ی 
! [لوکازادس: بازیکنان ا یرای دنبال پول هستند 
گرا ر سی از یک ایستگاه اتوبوس مترو که 
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یادداشت‌هفته 
نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دییر سس سب سح رح رز 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از درياي زیانشناسی a‏ 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 


داستان زند گی 1٤‏ 
گزارش اززندان سس 
گزارش خارحی ۱/۸ 
مشاورخانواده ۳۰ 
پاورقی تاریخی 0 
لحظه‌های ماورایی ۲۳ 
سوژه ۲ 
اطلاعات مفتکی ۳۵ 


ماحراهای خواستگاری EEO‏ ۳ 


پاورقی خارجی 
ازگوشه و کنارجهان 
راز سلامتی --- ۳ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تاریخی 
قصه یک اه 3 
رد 3 
نوشته‌های ناب ِ 
جدولمتقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار بروید ا 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه یک آه 13 
عکسهاو حرفها ۹ 
ورزشی 0 
تعبیر خواب 3 
پیغامهای روشنایی ِ 
پیامازشماءچاپ ازما ۷ 
از نگاه دیگر 11 
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صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
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نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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۴ رمضان ۱۴۳۵ ۲ جولای ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


/ پادداشت هفنه محمد امین جوادی 
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اگر فقط دروغ نگویيم 


در خبرها داشتیم که ایرانیان سال گذشته ۱۰ 
میلیون و سیصد هزار شکایت به دستگاه‌قضایی بر دند. 
این آمار آمار بسیار عجیبی است.اگر کمی دقت کنیم 
در می‌يابیم که سال گذشته تقریبا از هر سه خانواده دو 
خانواده کارشان به دستگاه قضایی و شکایت کشیده 
۲( و ۱۶ میلیون خانوار در کشور) 
این رقم یک سقوط اخلاقی منحصر به فرد را در میان 
جامعه ایران نشان می‌دهد. باید با خودمان بیند یشیم 
که چه اتفاقی در جامعه افتاده که ما این همه از هم 
شکایت می کنیم ؟! چراباید ده میلیون شاکی داشته 
باشیم؟ چراباید دستگاه قضایی ده میلیون پرونده 
داشته باشد؟ حتی در کشورهایی که داعیه اخلاق و 
فرهنگ و معنویت هم ندارند آمار دعوا و اختلاف این 
همه نگران کننده نیست. اصولا با این تعداد دعوا مگر 
می شود انتظار داشت که دستگاه‌قضا کارش رادرست 
انجام دهد؟ همیشه حق به حق‌دار برسد؟ عدالت 
رعایت شود؟ هیچ فساد و اعمال نفوذی در کار نیاید؟ 
وهمه به حق و حقوقشان برسند ؟ اصولا آیابااین تعداد 
پرون ده می توان تنها قوه قضاییه را مقصر دانست؟ 
ویااگر کوتاهی و قصوری صورت گرفت آن رابه 
بی کفایتی و بی‌تدبیری و ناتوانی این قوه گره زد؟ دعوا 
انقدر زیاد است و پرونده انقدر وجود دارد که چشم 
چشم رانمی‌بیند واین عیب بزرگی اسست. نمی‌توان 
تنه ا با افزای ش قاضی ویاافزای ش مراکز قضایی و 
دادسراها و داد گستری‌ها یا مراکز حل‌اختلاف و... به 
ساماندهی این دستگاه واین نهاد پر داخت. خیلی‌ها 
بايد دست به کار شوند و خیلی از اتفاقات باید در 
جامعه بیفتد تا دعوا کم شود و این نکته مهمی است. 

راستی چرااین همه با هم دعواداریم ؟!عیب کار از 
کجاست؟ کجای کار گیر دارد؟ چه کسانی مقصر ند ؟ 
مردم بد شده‌اند؟ قوانین ما ایراد دارد؟ جرم زیاد 
شده؟ مصادیق مجر مانه رابیشتر کر ده‌ایم؟ ضعف از 
مجلس است. از دولت يا از خود قوه قضاییه؟... 

به هر حال باید یک جای کار عیب داشته باشد 
تااین همه دعوابوجود آید. شاید اند کی ساده‌انگاری 
به نظر برسد. اما می‌خواهم بگویم اگر ما فقط یک 
اصل رادر جامعه جابیندازيم و همه راوادار کنیم 
تا به شدت به این اصل پایبند بمانند و برای کسانی 
که این اصل را رعایت نکنند مجازات سنگین در نظر 
بگیریم تا بی‌توجهی به این اصل هزینه بالایی داشته 
باشد. به اعتقاد حقیر بخش اعظم این دعواهااز بین 
می رود و شاید بیش از نیمی از شکایت‌ها کم شود و 
تعداد پرونده‌ها که به دستگاه قضا ارجاع می‌ شود از 
نصف رقمی که حال هست هم کمتر خواهد شد و آن 
اصل این است: هر گز دروغ نگوییم. 
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یک لحظه جامعه‌ای راتصور کنید که در آن دروغ 
بزر گترین گناه شمرده شود. در این صورت همین که 
کسی نخواهد یا نتواند دروغ بگوید بسیاری از دعواها 
ریشه نمی‌گیرد. از مقامات و مسؤولان گرفته تا مردم 
عادی. توجیه هم نکنیم. وعده سرخرمن دادن هم 
دروغ است. امار اشتباه دادن هم دروغ است. خلاف 
گفتن یاواقعیت رانگفتن هم نوعی دروغ است که 
همه می‌دانیم و خساراتش رادیده‌ايم و دانسته‌ایم. 
هزینه‌هایش راهم متأسفانه پرداخته‌ایم. مردم هم در 
مناسبات اجتماعی خود اگر همین یک گناه را مر تکب 
نشوند. بعید می‌دانم کارشان به دعوا بکشد. ريشه 
اذا الا واه که ها تسا 
کر ا ها ای ات کیان 
می‌توانید به راحتی در زند گی روزمره‌علت این دعواها 
راریشه‌یابی کنید آنگاه به خوبی در می‌یابید که یک 
دروغ یا خلاف ریشه مشکل بوده و باعث دعوای بین 
دو طرف شده و عجیب آنکه با وجود همه توصیه‌هایی 
که در دین مبین اسلام صورت گرفته و پیامبر اکر م 
واهل بیت عصمت و طهارت در روایات متعددی 
به کرات آن رامورد نکوهش قرار داده‌اند. بااين 
وجودمتاس فا ۳ ۱ 
می‌شود. حتی در میان مسژولان ما نیز شاهد این 
منکر هستیم که این آخرین و بسیار غیراخلاقی‌تر و 
نایسندیده‌تر است چرا که موجب ایجاد گرایش در 

این روزه ادر ماه‌مبارک رمضان قرار داریم و 
قرار است یک ماه برای خدا روزه بگیریم. برای خدا 
از خوردنی و نوشیدنی و همه لذایذ دنیایی صر فنظر 
کنیم وایمان خود رادر بوته آزمای ش قرار دهیم. 
خوشبختانه در این ماه هم آمار جرم کمتر می‌شود و 
هم آمار شکایت کاستی می گیر د لذا بياييم با هم پیمان 
ببندیم که دروغ نگوییم. به هر قیمتی که شده دروغ 
نگوییم. منفعتی را که از راه دروغ به دست می آوریم 
سود حساب نکنیم و آن راخسران و ضرر بدانیم. 
مسوولین ما به ویژه بیشتر رعایت کنند به توجیه 
وعده‌های خلافی که به مردم می‌دهند نپر دازند. 
دروغ دروغ است. آن را اگر لای زرورق هم بپیچیم 
ماهیتش تغییر نمی کند.اگر آنهابه مردم راسست 
بگویند و خلاف در کارشان نباشد مردم نیز کم کم 
می آموزند که دروغ نگویند واگر حکومت و دستگاه 
قضا هزینه دروغ رابالا برد ومجازات این جرم و گناه 
راسنگین قرار دهد هم جامعه آسایش بیشتری خواهد 
داشت وهم دستگاه قضامی‌تواند با کم شدن تعداد 
پرونده‌ه او تعداد شکایت‌هاو کاهش دعواها نفس 
راحت‌تری بکشد و هم اخلاق آسیب‌دیده جامعه 
ترمیم مناسبتری خواهد یافت. 


۳ ای ھس جز کانی است و ند کات ددنهار هدز ه است... 


یار ١‏ کر (ص 
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درو بن. 
واژهرمضان از ريشه "رمض "وبه معنای شدت 
تابش خورشید بر سنگریزه است. می گویند: چون 
به‌هنگام نامگذاری ماه‌های عربی. این ماه در فصل 
تا ان فرار داشت ماه رمضان" نامیده شد 
کر رمضان از اسماء الهی است. این 
ماه‌ماه نزول قر انو ماه خداوند است و شب‌های قدر 
در آن قرار دارد. 
لب فرو بند از طعام و از شراب 
سوی خوان آسمانی کن شتاب 
امام محمد باقر(ع) می‌فر مایند: 
نگویید رمضان آمد.رمضان رفت زیرارمضان 
نامیاز اسماء الله است که نمی‌رود و نمی آید که شیی 
زائل و نابود شدنی می‌رود ومی‌آید. بلکه بگویید ماه 
رمضان...همچنین روایت شده است از حضرت علی 
(ع) که در هنگام افطار می فر مود ند: بارالهی: بر ای شما 
روزه گرفتیم وبا روزی تو افطار می کنیم پس قبول فر ما 
از ما همانا تو شنونده و دانایی. 
عباس عابد ساوجی -انديشه 
این جه بیمه‌ای است؟ 
من یکی از بازنشستگان کشوری‌هستم.با ۳۰ 
سال سابقه کار. دارای دفتر چه بیمه خدمات درمانی و 
بیمه تکمیلی آتیهسازان.برای‌یک آزمایش ساده که 
هزینهاش صد وپنج هزار تومان بوده؛ ۸۱هزار تومان 
از بنده گر فته‌اند. جالب آ نکه بیمه تکمیلی هم بقیه مبلغ 
را پرداخت نکرده است. 
سوال بنده‌از مسوولین آن است که مفهوم بیمه 
چیست؟ واين دفتر چه‌ها به چه کار ما می اید که از 
ویزیت ۳۲ اهزار تومانی ده‌هزار تومان آن راخودمان 
بای دبدهیم؟ وازهزینه صدهزار تومانی آزمایشگاه 
هم ۰ هزار تومان آن را. 
تکلیف مابازنشستگان که در دوران پیری واحتمال 
بیماری‌های گونان قرار داریم چیست؟ و این چه‌نوع 
حمایتی است ؟! 
یک بازنشسته-لوشان 
دو شعر طنز از قنبر یوسفی 
)غر فه لبخند 
صد جشن کتاب نیز هر چند کم است 
چون بین من و کتاب پیوند کم است 
آفسوس ميان این همه غرفه خوب 
انگار فقط غرفه لبخند کم است 
۲ با انه نامه 
احسنت به تو جز و دلیران شده‌ای ؟! 
احسنت به تو که جزو شیر ان شده‌ای ؟! 
ا حلال شیر بارانه‌ای‌ات 
از دسته یارانه نگیران شده‌ای ؟! 


سخنی با دولت تدبیر و امید 
در سفر رییس جمهور به استان لرستان استقبالی 
کا رف ازریس یی سر > ۵ 
واین‌برمی گردد به گلایه‌ای که مردم محروم این 
منطقه از مسؤولان گذشته داشته‌اند و گرچه شاید 
ربطی بهدولت تدبیر وامید وجناب آ قای روحانی 
نداشته باشد امانشاندهنده این است که مسوولان 
به این استان آمدند وبه وعده‌های خویش آنچنان 
که باید و شاید عمل نکر دند تغییر قابل توجهی در 
روند توسعه‌اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی این استان 
محروم صورت نگر فت.اين استان بر خلاف استان‌های 
دیگر چون مر کزی, قم. اصفهان تهران. فارس و... 
شاهد گسترش و توسعه صنعت و کشاورزی و احداث 
کار خانجات بزر گ صنعتی نبوده‌است.هنوز بیکاری 
دراین استان گلوی بسیاری از جوانان رافشار می‌دهد. 
مردم لرستان مردم غیور. وطن پرست و قدرشناسی 
هستند و انتظار دارند به نیازهایشان بیشتر توجه شود 
وعمران و آبادی منطقه خویش را ببینند و شاهد خیل 
بیکاران تحصیلکر ده در استان خود نباشند. بیکاری. 
تورم ومشکلات معیشتی کمتر و کمتر شود واینهاهمه 
خواسته‌های بحقی‌است. 
اکبر بز ر گمهر از خرم آباد 
آزمون و خطای آموزشی! 
چند سالی هست که در آموزش وپرورش شاهد 
تغییر نامهای زیادی هستیم 
ایا با تغییر اسم مشکلی حل می‌شود؟ 
چند مسال پیش اسم سال چهارم دبیرستان زا 
گذاشتند پیش دانشگاهی و آن رااز دبیرستان جدا 
کردند ومدرسه‌اش شد مر کز پیش دانشگاهی. باز 
آوردندش در دبیر ستان با همان اسم پیش دانشگاهی. 
دوباره‌اسمش راعوض کردند و گذاشتند سال 
چهارم. 
باز چند سالی هست که مشغول تغییر اسم دبستان 
و دبیرستان هستند 
دبستان دوره اول. دبستان دوره دوم 
دبیرستان دوره‌اول. دبیرستان دوره دوم 
ی مشکلات آموزش کشور ناشی از سم آن است 
که می‌خواهند با تغییر اسم این مشکلات رابر طرف 
کنند؟ 
یکی از روشهای قدیمی و پیش پاافتادهو ساده 
ومنسوخ شده‌مدیریت روش آزمون و خطااست 
یک روشی رایک طر حی راارایه می‌د هند چند سالی 
صبر می کنندا گر نتیجه‌اش خوب بود ادامه می‌دهند 
اگرهمنبودیک طرح دیگر.ظاهرادر کش ور مااین 
روش آزمون وخطا تنهاروش موجود است مسولان 
بدون اینکه به خودشان زحمت تحقیق بدهند شب 
می‌خوابن د صبح که بیدار می شوند نظری می دهند 
بقیه اش على الله اگر شد که بهتر اگر هم نشد مهم نیست 
یک طرح دیگر می‌دهند 
بعد از گذشت دههاسال نظام آموزشی‌مان رسیده 


جای اولٌ 
به جای اولش علیزاده از کرمان 


* 


اطاعات کی سا رو ۳۹۱۲ 


نامه به سردبیر 


Hh -.-‏ 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن ماه مبار ک رمضان و با آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات شمادر این ماه پرفیض وبر کت 
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#داود دهقان دهنوی از تهران 

ماع وا دہ عز یراز ای مطال ی مواد کر 
مأخذ می‌توانید استفاده کنید. از تلاش‌هایی که در 
زمینه فرهنگی صورت می دهید خوشحالم. 

# حسین علیزاده از کرمان 

ار 
کر دید. بخش‌های مهم نامه شما در همین شماره به 
چاپ رسیده است. پیر وز باشید 

# آرمان عابد از رشت 

ازلطف شماخوانند ه‌وهمکارار جمندسپاسگز ار م. 
همانطور که شماهم اشاره کرده‌اید همه ما به دعا 
نیا داریم وبسیار محتاج عنایت خداونديم. انسان 
بادعاومناجات تمام کمبوده ای‌معنوی خودرا 
جبران می کند. بز رگ می‌شود و اوج می گیرد و به 
وی ژه‌دراین ماه خداما بیش از هر زمان دیگری به 
دعاو مناجات نیازمندیم. 

7 مجمدرضارضای از شهرضا 

مقاله آموزش وپرورش «امروز دیروزفردا» 
تحویل تحریریه شده تا خلاصه‌ای از آن به چاپ 
برسد. همانطور که می‌دانید ما در بخش نامه‌های 
بی‌واسطه نمی‌توانیم مقالات بلند چاپ کنیم.امابه 
دوستان گفته‌ام در یکی دیگ راز بخش‌های مجله 
از ان استفاده‌شود. در این مورد در همین شماره 
از ای 
ملاحظه می کنید. در مورد پیشنهادات خوبی هم 
کهدر اه ا مهد راین نامه مروا اواد 
گرفته با دوستان جلسه خواهم گذاشت تا ان‌شاء الله 
برغای بر میله بفراید مرافراز اد 

# عبدالامیر اسداللّه زاده از شوشتر 

از این که خوانتد گان علاقمند و باتعصبی چون 
شما داریم به خود افتخار می کنیم و از اینکه پس از 
سال‌های سال هنوز خواننده پر و پاقرص این مجله 
هستید خوشحاليم. برای شما آ رزوی موفقیت 
سک اوا را ا 
زند گی تحویل دادم تامورد استفاده‌قرار گیرد. 
موفق باشید 


تسلیت 
باخبر شدیم‌همکار گر امیمان آ قای شهرام‌دایی‌زاده 
از نمایند گی مجله اطلاعات هفتگی در بهبهان در 
غم از دست دادن پدرشان مرحوم فتح]... دایی‌زاده 
کهاز خبرنگاران باسابقه روزنامه و مجله بوده‌اند 
سیاهپوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به ایشان 
برای سایر بازماند گان صبر جزیل وبرای‌روح آن 
مرحوم رحمت واسعه الهی آرزومندیم. 

سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


سمیه داوودبیگی 


18_۷۷ com 


دانایی به رمز داستانی می گفت: "در هند وستان در ختی هست که‌هر کس 
۰ 5 2 ۰ = ۰ " = 5 ۹ 
از میوه‌اش بخورد. پیر نمی‌ش ود و نمی‌میر د. پادشاه‌این ‌سخن راشنید وعاشق 


یکی از کاردانان دربار رابه هندوستان فرستاد تا آن میوه‌راپیدا کند و بیاورد. 
آن فر ستاده‌سال‌هادر هند جست وجو کرد.شهر وجزیره‌ای نمانده‌بود که نر ود.از 
مردم نشانی آن درخت رامی‌پرسید. مسخره‌اش می کر دند و می گفتند: "دیوانه 
است. "واو رابه بازی می گر فتند بعضی‌هامی گفتند: "تو آدم دانایی‌هستی.در 
این جست وجورازی پنهان است. "و به او نشانی غلط می‌دادند. از هر کسی چیزی 
می‌شنید. شاه بر ای او مال و پول می‌فر ستاد و او سال‌ها جست وجو کر د.پس از 


شیخ پرسید: "دنبال چه می گردی؟ چراناامید شده‌ای؟" 


فرستاده شاه گفت: ‏ شاهنشاه مر اانتخاب کرد تادرخت کمیابی راپیدا کنم 
که‌می وه آن آب‌حیات است وجاودانگی 

می‌بخشد. سال‌ها جُستم و نیافتم. 

جز تمسخر و طنز مردم چیزی 


حاصل نشد." 


شیخ‌خندید و گفت: ای 

مرد پاک دل! ان در خت. 

درخت علم است در دل 

انسان. درخت بلند و 

عجیب و گسترده‌دانش: 

آب حیات و جاودانگی 

است. تو اشتباه رفته‌ای 

زیرابه دنبال صورت هستی 
نه‌معنی. آن معن ای بزرگ 
(علم) نام‌های بسیار دارد. گاه 
نامش درخت است و گاه آفتاب. گاه 
دریاو گاه‌ابر.علم صدهاهزار آثار ونشان دارد. 


مانند پدر تو که نام‌های زیاد دار د: برای توپدر است.برای پدرش پسر است. 
برای یکی دشمن است. بر ای یکی دوست است و صد هااثر ونام دارد ولی یک 
شخص است. هر که به نام و اثر نظر داشته باشد. مثل تو ناامید می‌ماند و همیشه 
درخت را.ن ام راره اکن وبه کیفیت ومعنی وصف ات بنگر تابه ذات حقیقت 
برسی. همه‌ی اختلاف‌ها و نزاع‌ها از نام آغاز می‌شود. در دریای معنی, آرامش 


ص دص 
اشتباه مرد ساند ویچ فروش 


مردی کنار جاده دکه‌ای 
درست کردودرآن‌ساندویچ 
می‌فروخت. چون گوشش 
سنگین بود. رادیو نداشت. 
ای کے ا 
بود بنابراین روزنامه 
هم نمی‌خواند. او 
TET‏ 
گذاشته بود و محاسن 


ساندويچ‌هایش را شرح داده 
بود. خودش هم کنارد که‌اش 
می‌ایستاد و مردم رابه خریدن 
ساندویج تشویق می کرد مر دم هم می خریدند. کمی بعد. کارش بالا گرفت 

پسرش از مدرسه پیش او می آمد وبه او کمک می کرد. کم کم وضع عوض 
شد. پسرش گفت: "پدر جان, مگر به اخبار رادیو گوش نداده‌ای؟ اگر وضع پولی 
کشور به همین منوال ادامه پیدا کند. کار همه خر اب خواهد شد و همه جیز کساد 
می‌شود. باید خودت رابرای‌اين کسادی آماده کنی. "پدر با خودش فکر کرد 
هر چه‌باشد پسرش به مدرسه‌می‌رود.به اخبار رادیو گوش می‌دهد و روزنامه 
می‌خواند پس حتماً آنچه می گوید صحیح است. بنابراين کمتر از گذشته‌نان 
و گوشت سفارش داد و تابلوی خود راهم پایین آورد و دیگر در کنار د که‌اش 
نمی‌ایستاد و مردم رابه خرید ساندویچ دعوت نمی کرد. ف روش اوناگهان 
کاهش یافت. 

سپس به فرزند خود گفت: ‏ پسر جان» حق با توست. کسادی عمومی شروع 


. " 
شده است. 


بسک 2 
همیشه در یا باش! 


روزی شا گرد از استاد خواست که به او یک درس به یاد ماندنی بدهد. استاد 


هم از شاگردش خواست کیسه نمک را پیش او بیاورد سپس یک مشت از آن 
نمک را داخل لیوان نیمه ری ریخت و از او خواست آن را سر بکشد. 

شاگرد فقط توانست یک جرعه‌ی کوچک از آب داخل لیوان رابخورد, آن 
هم به زحمت. استاد پرسید: "مزه‌اش چطور بود؟" 

شاگرد پاسخ داد: "بد جور شور و تند است. اصلاً نمی‌شود آن راخورد." 

استاد از شا گر دش خواست یک مشت نمک بر دارد و او راهمراهی کند. آنها 
رفتند تا به دریاجه رسیدند. استاد از او خواست تا نمک‌ها را داخل دریاچه بریزد 
بعد یک لیوان آب از دریاچه برداشت و داد دست شاگرد و از او خواست آب را 
بنوشد. شا گرد به‌راحتی تمام آب داخل لیوان راسر کشید. 

استاد این بارهم از اومزه آب داخل لیوان را پرسید. شا گرد پاسخ داد: "کاملاً 
معمولی بود. استاد گفت: "رنج‌ها و سختی‌هایی که انسان در زندگی‌با آنهاروبرو 
می‌شسود.همچون یک مشت نمک هستند آمااین روح وقدرت پذیرش انسان 
است که‌هر چه بز رگ تر ووسیع تر می‌شود. می تواند بار آن همه رنج واندوه‌را 
بفزاستی تصل کند تابر ار سعی کن یک درب بای فانک لیران آب !۱ 


شہادت مظلومانه روحانی مبار ز انقلابی ویارامام. آیتا ۰ صدوقی. چبارمین شید محر اب به دست منافقان 
کوردل راتسلیت می گوییم.همچنین این هفته سال روز جنایت هولناک حمله تاجوانمردانه ناوهواپیمابر 


مر یکایی به هواپیمای مسافر بری ومر گ مظلومانه بیش از ۲۸۰ نفر از هموطنانمان. همین طور روز قلم ووفات 
| بانوی بز ر گوار همسر گرامی رسول مکرم اسلام حضرت خدیجه کبری(سلام‌الهعلیها) رانیز در تقویم داریم. 


e +‏ 
۱۱ 2 اطلاعات کل 


و 0 


هر گز نمی د 


ذمی نو 


آن دا ادممای کو 


حکت 
. 


کار های ند کت انحام داد 


دنت 


ایران و جهان 


۶+ رهبر معظم انقلاب:عراق عر صه جنگ ترور یسم 
با مخالفان تروریسم 
۶دارتش عراق رت را اراد کرد 

ادکار کرام مار اعل مت شمان رین 
ناظر بر حکومت هستند 

#نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر میانگین کشور است 
#«لاریجانی رئیس مجلس: جلوی ارسال پول و سلاح 
برای تروریست‌ها را بگیرید 

یک میدان جدید نفت و گاز در دریای خزر کشف 


است 


شد 

معاون وزارت خارجه:| گر عراق در خواست کند. 
تجهیزات نظامی ارسال می کنیم 

«تاثیر کاهش منابع تولید در ف از دوم هدفمندی 
یارانه‌ها: سهم 
م رکز آمار ایران اعلام کرد: تورم خرداد ماه به 
اف رکد ود 

یز دی عضو هیات رئیسه مجلس خبر گان رهبری: 
امکان تغییر زمان انتخابات خب ر گان نیست 
#فرانسه بر ادامه مذاکرات باایران مصمم است 
#رئیس کمیسیون برنامه» بودجه و محاسبات 
مجلس:قوه‌قضاییه به اتهامات احمدی نژاد رسید گی 
نکرده‌است 


تولید در جیب سفته بازان 


هشدار داد 

پر ونده مسکن مهر تا پایان سال بسته می‌شود 
معاون مدیرعامل شر کت ملی پالا یش و پخش: 
مدعیان بنزین وارداتی الوده خود رابه خواب زده‌اند 
و نمی‌توان آنها را بیدار کرد 

#موصل در یک قدمی آزادی از دست تر وریستهای 
داعش قرار گرفت 

۶«دیدار پر حاشیه کری و ملک عبدا... برای بررسی 
تحولات سوریه و عراق 

۶«تمام داروهای وارداتی از عراق و پا کستان تقلبی 
است 

در خواست مراجع وعلمااز مردم برای صر فه جوبی 
در مصرف اب 
ار 
مستقل کر دستان عراق حتمی خواهد بود 

۶+ ۵+۱ بر حصول توافق جامع هسته‌ای باایران تا ۲۹ 
تیر تاکید کرد 

معاون اول رئیس‌جمهوری: اقتصاددانان دولت را 
به نقد بکشند 

وزير علوم: هنوز متن استیضاح را ندیده ام 

پاد شاه عر بستان برای حفاظت از کشورش مقابل 
تروریست‌هاحالت آماده‌باش ف وق العاده‌اعلام 
کرد 

:#اوبامابه مسلمانان به مناسبت حلول‌ماه‌مبار ک 
رمضان تبریک گفت 


ژ#اردوغان لایحه صلح با کر دهای تر کیه را تقدیم 
مس کر ۱ 
NR ۸‏ 


ازسوم آذر ۱۳۹۲پس از آن که وزیران‌امور خارجة 
گر وه گر وه ۱ +۵وجمهوری‌اسلامی‌ایران‌درژنوسوئیس 
توافق کر دند که‌درشش ماه | ینده‌برای‌دستیابی به 
توافق نهایی و جامع در راستای برنامه واقدام مشترک, 
نشست‌های دیگر ی رادر پایتخت اتریش(مقر ارویایی 
سازمان ملل )پر گزار کنند. تا کنون‌پنج دورمذاکرات 
دروین ب ر گزار شده‌است.درژئوتاً کید شداگر تا ۳۹ 
تیر (۲۰ جولای ۱۴ ۲۰) توافق نهایی انجام نشود این 
مهلت شش ماه دیگر تمدید خواهد شد. گزیده‌ای از 
مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های مذاکرات وین(۱ تا۵) 
بدین قرار است: 

مذاکرات وین ۱ 

دردوراول مذاکرات که ٩‏ بهمن تایکم اسفند 
EAN‏ (هجدهم تا بیستم فوریه ۴ ) در هتل «پاله 
کوبو ر گ» وین» محل استقرار تیم‌های مذاکره کننده 
ایرانی و شش قدرت جهانی» بر گزارشد طرف‌های 
مذاکره کننده‌درباره‌بر نامه کاری‌وچارچوب ‌مذا کرات 
جامع برای گام نهایی توافق کر دند.«د کتر محمد جواد 
ظریف.وزیرامورخارجه‌ایران»و«خانم کاترین اشتون: 
ارا وی 
دور مذاکرات در نشست مشتر ک خبری, گفتگوهای 
خود را مثبت و سازنده توصیف کردند و از توافق خود 
را 
در چهار ماه آینده خبر دادند.یکی از مفاد مورد توافق 
زا ۱ ماعا کے 
بین‌ایران و گروه ( +۵ بر گزار شود که دراین نشست 
مقرر شد دور بعدی مذاکرات (وین ۲) روزهای ۲۶ تا 
۹ اسفند ٩۲‏ بر گزار گردد. 

در مذا کرات وین ۱ همه اعضای گروه ۵+۱ وحتی 
آژان س بین‌المللی وی اتمی اذعان کردند که‌ایران 
به همه تعهداتش در قبال توافقنامه ژنو عمل کرده 
است.البته تاروز بر گزاری دور دوم گفتگوها,مذاکرات 
کارشناسی ایران و گروه ۱ +۵ در سطوح پایین‌تر از 
TS‏ 
به ریاست «حمید بعیدی نزاد. مدیر کل سیاسی 
وبین‌المللی وزارت ام ور خارجه ایران» و هيات 
کارشناسی گروه ۱ +۵به ریاست «استفان کلمنت. 
دستیار ویژه مسئول سیاست خار جی اتحاد یه ار ویا» در 


اطلاعات ی ارو ۳۱۲ 


% 


۳ 


حاشیه نشست شورای حکام آژانس انرژی بین‌المللی 
دروین بر گزار شد.به گفته «سیدعباس عراقچی: 
عضوارشد تیم مذا کره کنندههسته‌ای ایران».دراين 
نشست کارشناسان دوطرف درباره موضوعاتی مانند 
غنی سازی»رفع نگرانی طرف مقابل درباره رآ کتور 
آب سنگین اراک وهمکاری‌های هسته‌ای گفتگو 
کردند. 

گر چه برخی مقامات آمریکاازجمله «مری‌هارف 
سخنگوی وزارت امور خار جه» و «وندی شرمن. 
مذاکره‌کننده‌ارشد این کشور» زیر فشار لابی‌های 
صهیونیست تلاش داشتند بر خی موضوعات جانبی 
مسا ای مانند برنامه‌های رو ی انران راوارد 
گفتگو‌های م دای کد اماط رفا ران مذاکرات 
تأ کید کرده‌بود که فقط در چهارچوب توافق ژنوو 
فقط درخصوص موضوع هسته‌ای به همکاری‌های 
اعتمادساز خود باطر ف مقابل ادامه‌داده‌ودراين 
مذاکرات درباره‌هیچ موضوع دیگری بحث و گفتگو 
نخواهد کرد. 

مذاکرات وین ۲ 

این مذاکرات روزهای ۲۹۱۲۲۶ اسفند ٩۲‏ بر گزار 
شدودر آن وزی رام ور خارجه‌ایران سیاست‌هاو 
برنامه‌ه_اوفعالیت‌های صلح ا هسته‌ای ایران را 
به‌ویژه در حوزة گفتگوهای کارشناسی در زمینه‌های 
غنی‌سازی. آب سنگین اراک وهمکاری‌های بین المللی 
و همچنین رفع کامل تحريم‌ها تشریح و در پایان این 
دورازمذاکرات هم روشن شدن دید گاه‌های طرف 
مقابل رادستاورد مهم آن‌ارزیابی کر د.ظریف گفت: 
فاصاه ین ادرای که‌های ش اراس اطرف‌های 
مذاکره‌وجودداشت.از بین رفته است ومی توان به 
آینده امیدواربود. 

درمذا کرات‌وین ۲بحث درباره رآ کتور آب 
کی اا اد که وان 
وزیران خارجهایران و گروه ۱ +۵ دراین خصوص 
چهار ند ت تخصصی بر گزار کر دند.دراین دوراز 
مذاکرات همچنین د کتر ظریف وخانم اشتون و نیز 
هیأت‌های‌ایران و روسیه و آمریکادیدارهای جداگانه 
دوجانبه بر گزار کردند که طرف آمریکایی, نتایج این 
دیدارهارادر نزدیک کردن دید گاه‌های دوطرف 


بسیار مهم ارزیابی کرد.یکی از تکات مذاکرات وین 
۲.بر گزارنشدن‌ شام کاری ظر یف و اشتون در شب 
قبل از مذاکرات بود که گفته می شود به دلیل بر خی 
دیدارهای‌غیررسمی وهماهنگ نشده‌خانم اشتون با 
برخی افراد در ایران (نیمة دوم اسفند) لغو شد. 
مذاکرات وین ۳ 

این دورمذاکرات هجدهم تابیستم فروردین 
۲هفتم تانهم آوریل) بر گزار شد ولی پیش از 
آن. کارشناسان ایران و گروه ۱+سه روز گفتگوو 
موتو اتف گرا نواعت را ها 
بیشتری نیاز داشتند (مانند رفع نگرانی طرف مقابل 
درخصوص موضوع رآ کتور آب سنگین اراک با حفظ 
ماهیت آن),بررسی کر دند.د کتر ظریف که دراین دور 
از مذاکرات.«امیر حسین زمانی‌نیا معاون اسبق وزير 
امور خارجه» و «د کتر جمشید ممتاز. استاد دانشگاه 
در رشته حقوق بین‌الملل» را به عنوان مشاور خود به 
هیأت همراه افزوده بود پس از ضیافت کاری شام با 
خانم اشتون گفت:دراین دور درباره‌همه موضوعات 
باقی مانده تبادل نظر می‌شود تادر نشست بعدی, وارد 
مر حله تدوین متن مشتر ک برای دست یابی به توافق 
نهایی شویم که البته کاری پیچیده. دشوار و کم سرعت 
خواهد بود. 

دراو فوراز ادرا کارا اندرا 
بر گزاری نشست ‌هایی محورهای تدوین متن مشتر ک 
رابررسی کردند. 

مذاکرات وین ۴ 

چهارمین دورمذاکرات وین F۴‏ ۶ اردبیهشت 
بر گزارشد:دراین دور قرار بود دوطرف وارد فر آیند 
نگارش پیش نویس توافقنامه دائم و نهایی شسوند ولی 
موفق نشد ند.هرچه به دورنهایی مذاکرات ودستیابی 
به چهار چوب کلی بر ای تنظیم متن پایانی توافقنامه 
نزدیک تر می‌ شدیم بهانه تراشی گروه ۵+۱ به‌ویژه 
طرف آمریکایی‌باعت کندی درروند آن‌می‌شد. 
این‌بارمذاکره کنند گان تعداد سانتر یفیوژهای ایران 
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رابهانه کر ده ومعتقد بودند که تهران به چند صد و 
حداکثرچند هزار سانتریفیوژ بیشتر نیاز ندارد در حالی 
که طرف ایرانی بارها تأ کید داشت که به ده‌هاهزار 
شاک رینم رهاز دی دارد: 

دراین دورازمذاکرات نیز چند دیدار دوجانبه بین 
ایران و گروه ۵+۱ بر گزار شد تا شاید پیش ازب ر گزاری 
مذاکرات‌وین ۵دید گاه‌های آنهابه‌هم نزدیک تر شود. 
البته در میان این مذاکرات. هرا زگاهی بر خی مقامات 
غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها موضوعات دیگری مانند 
توان دفاعی و موشکی ایران رامطرح می کردند که با 
واکنش فوری و جدی مقامات مسئول درایران مانند 
وزیر امور خارجه و حتی ریاست محترم جمهوری رو 
به رو شد. مسئولان ایرانی این موضوع را به نوعی خط 
قر مز موضوعات مذاکره توصیف وبه طرف آمریکایی 
اخطار کر دند که به تعهداتشان در قبال تواقنامه ژنو 
پایبند باشند. 

مذاکرات وین ۵ 

زا اہ 
پایان زمان شش ماه اول توافقنامه ژنو) شروع شد و 
قرار بود کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع 
هسته‌ای بین ايران و گروه ۱ +۵ که در دور قبلی وبه 
دلیل اختلاف‌نظر های بسیار ناتمام مانده بود. آغاز 
شود.مذاکرات وین ۵بر خلاف دورهای گذ شته با 
نهار کاری وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست 
خارجی‌اتحادی هاروپا, در مقر نمایند گی جمهوری 
از ار ار 
وین بر گزار شد. 

دکتر ظریف پیش از ورود به محل مذا کرات در 
جمع خبرنگاران گفت:اگر طرف مقابل واقع‌بین وارادهة 
واقعی داشته باشد.امکان رسیدن به توافق وجود دارد 
و تدوین‌متن توافقنامه جامع ونهایی در این جلسه 
آغاز می‌شود. ظر یف افزود:اگر غربی‌ها جدی باشند و 
بخواهند مشکلات در زمان کوتاه‌تری حل شود ماهیچ 
مشکلی نداریم و زمان توافق راجلو می‌اندازيم.وزیر 


۱ تر ٩۳‏ فلامات من 


امور خارجه ایران که در حاشیه نشست با یو کیا آمانو 
مدی ر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای, دیدار 
کرده‌بود؛تاً کید کرد:اگر طرفهای مذاکرهبخواهند 
غیر منطقی بر خورد کنند. ماهم بر اشاس حفظ حقوق 
ملتمان رفتار خواهیم کرد. 

«عراقچی» عضو ارشد مذاکره کنندة‌ایران» در 
پایان نخستین روزاین مذاکرات,نتایج آن رامثبت 
ارزیابی کرد و گفت: دو طرف هنوز تادستیابی به توافق 
نهایی فاصله دارند. در این دور از مذاکرات نیز بحث 
اصلی بر سر تعداد سانتر یفیوژهای ایران و قابلیت غنی 
سازی اورانیوم بود که البته موضع ایران تغییر نکر د و 
طرف مذاکره‌نیزازایران خواست که به دلیل داشتن 
منابع متعددانرژی از تعداد سانتریفیوژها ومیزان 
غنی سازی بکاهد ولی طرف ایرانی بر مواضع قبلی 
خود تا کید و اصرار داشت که فقط براساس نیازش به 
این منابع از آن تولید و استفاده می کند. 

پیش از بر گزاری نشست رسمی نمایند گان 
ای ران با خانم اشتون وطرف‌های دیگر مذاکرات, 
نشست‌های جداگانه ب رگزار کر دند. آمریکایی‌ها در 
این دور از مذاکرات» برای نخستین بار در این گفتگوها 
«ویلیام بر نز سیاستمدار کهنه کار و معاون ارشد 
وزی رامو رخارجه خود» رابه وین اعزام کر دند که با 
واکنش‌های مختلف رسانه‌های غربی رو به رو شد.در 
وین ۵ که بر خلاف دورهای قبلی مذا کرات طولانی تر 
انجام شده بود دوطرف بر سر آغاز نگارش متن پیش 
نویس توافقنامه نهایی به توافق رسیدند و قرار شد کار 
نگارش از بندهایی که اختلافی وجود نداشت آغاز 
شود ولی در برخی بندها هنوز اختلاف نظرهای بسیار 
اساسی وجود داشت. 

ای ران و گروه ۵+۱ نگارش متن توافق مشتر ک 
نهایی باعنوان «برنامه‌اقدام مشترک جامع» رابا 
وجود اختلاف نظرها بر سر موضوعاتی همچون مدت 
زمان توافق جامع.میزان و سطح واندازه‌غنی سازی 
یعنی تعر یف یک بر نامه‌غنی سازی بر اساس توافق 
ژنووجدول زمان بندی لغوتحریم‌ها آغاز کرده‌اند 
اما برخی مذاکره کنند گان گفتند که کار نگارش هنوز 
از مات 


به گفته عراقجی. سخت ترین مر حله مذاکرات 
جدول زمان بندی برداشته شدن تحریم‌هاست چرا 
که گام‌های ایران وطرف مقابل باید متوازن باشند. 
ظریف نیز این روند راپرمشقت و زمان بر بیان کرده 
است.وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: طرف‌های 
مذاکره طبق رسم بین المللی شروع به تدوین متن 
می کنن دوم واردی کهروی آن توافق وجود دارد 
مشخص است اماموارد مور د اختلاف رادر «پرانتز» 
می گذ ار ند که بعد بتوانند راجع به نکات مشخص تری 

در این دوراز مذاکرات که پنج روز به طول 
انجامید وطی چهار روز مذا کرات فشرده‌ای بر گزار 
شد. دوط رف توافق کر دند که ادامه مذاکرات در 
تاریخ ۱۱ تیرماه بر گزار شود. 


وقتی ہر ای گفتاد. زمان مناسی نمی دبنی. سخن مگه 


امام على (ع) 
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آخرین بانک‌های خصوصی 


بانکهای خصوصی برای انجام 
اعمالی در ابران متولد شدند 
که امروز تنها به طور اتفاقی 


و استثنایی. برخی از آنها را 
انجام‌مي‌دهنا 


بهترین و مرغوبترین اماکن تجاری در خیابان‌های 
ایران رااگر مرور کنیم.به ساد گی معلوم است که 
در اختیار بانکهاست. بانکهایی که در قانون بر نامه 
توسعه پنج ساله چهارم کشور.اجازه‌داده شد که در 
بخش خصوصی هم دایر شوند. عده‌ای س مایه دار 
سرمایه‌هایی را کنار هم گذارند و پرونده‌ای‌هم از بانک 
مر کزی دریافت کنند و به اين تر تیب اجازه‌داشته 
باشند کلیه اعمال ورفتار بانکهای دولتی راانجام دهند. 


آخرین رتبه نفتی ایران 


شرکت معروف نفتی ۱1۲.۳علام 
می‌کند نصف ذخیره نفت جهان در 
خاورمیانه است و دومین ذخایر نفت 
این منطقه در ادران است. وزارت 
نفت ایران هم اعلام می‌کند که در 
سال ۹۲بازهم رکورد مصرف بنزین 


از چند هفته قبل و برای اجرای گام دوم هدفمندی 
یارانه‌ ها حامل‌های انرژی, از جمله بنزین در ایران 
گران شد وبه قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر رسید 
کهالبته از بهای متوسط این کالا در جهان.هنوز 


شلیک آخر در آخرین روز تیر 


وزير خارجه ایران معتقد است. ") 


طرف غریی در مذاکرات ۵+۱ 
در آخرین لحظات مذاکره در 


آخرین روزهای تیر ماه‌امسال, آ خرین دور 
مذاکرات طولانی ۱ +۵وایران انجام خواهد شد و 
معاون وزی ر خار جه ایران می گوید. گروه‌مذا کره کننده 
ایرانی. از یازدهم تا ۲۹ تیر ماه(مصادف باشب قدر)» 
اماده مذاکره‌است. 


رانوشتندوبه آن رآی‌دادند.فکر 
می‌کردند که بانکها مسساتی 
خواهند شد که سرمایه‌های 
مردم راجمع خواهند کرد و 
سپس ان رادر اختیار صنایع و 
تولید کنند گان قرار خواهند داد 
واین اتفاق.یعنی افزایش تولید واشتغال و رشد اقتصاد 
ورفاه‌در ایران. اما این روزها که مصادف با روز صنایع 
در تقویم ایرانی شده‌است. بسیاری کسانی که در قوه 
قانونگذاری, قانون می‌نویسند و بسیاری از آنها که در 
قوه مجر یه امور اجرایی کشور را به پیش می‌بر ند. به 
این نکته اعتر اف می کنند که آنچه دلیل متولد شدن 
بانکه ای خصوصی بود. امروز ودر عمل.بسیار کم 
رنگ و کم فروغ شده‌است.بانکه ای خصوصی به 
بنگاه‌هایی تبد یل شده‌اند که درابتدای تولد سرمایه‌ای 
کلان رااز سهامداران خود جمع کرده‌اند و در ادامه 
راه هم سر مایه‌های هنگفتی از مردم راجمع می کنند 
ودر صندوق خود نگهداری می کنند ولی هیچ الز ام و 
ابزار قانونی وجود ندارد تااین سر مایه‌های کشور که 


بسیارارزانتر است. این ارزانی 
هم بی‌ارتباط با گزارشی که یکی 
از شر کت‌های بز رگ نفتی جهان 
(بریتیش پترولیوم) 131 منتشر 
کرده‌نیست. اینکه نیمی از تمام 
نفت جهان و ذخایر ان در منطقه 
خاورمیانه قرارداردو پژوهشهای 
این‌شر کت معتبرنفتی‌نشان‌می دهد 
که در منطقه خاورمیانه هم بعد از 
عربستان سعودی.ایران بیشترین ذخایر رادر چاههای 
نفت خود دراختیار دار د. به‌این تر تیب شاید توقع 
ار واک کا ا د کا 
وپژوهش مراجع خارجی.یکی از بزر گترین‌هادر جهان 
است. باید نفت و بنزین ارزان در اختیارمان قرار گیرد. 
چن د روز قبل‌هم وزارت نفت آماری منتشر کرد که 
اعلام می کر د.ر کورد مصر ف بنزین در ایران شکسته 


این هجده روز آخرین 
فرصت دو طرف برای بستن 
پرونده‌سخت هسته‌ای ایران 
در مهلت ۶ماهه‌ای خواهد بود 
که‌باهم توافق کردند. واگر 
این مذاکرات هجده روزه اخر 
به نتیجه نرسد, تحریم‌ها برای 
ایران باقی خواهد ماند و شاید 
فزای ش خواهد یاف ت رل 
ایران هم طبق اعلام مسئولان سیاست خارجی ایران 
به فعالیت‌های هسته‌ای خود در سطح گذشته و بدون 
همکاری با این کشورها بازخواهد گشت. دو اتفاقی که 
٠‏ ارو تلم اسست. ریس جمهور 
ایران این هفته باز هم از نرمش قهرمانانه و شجاعتی 


مد و 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۲ 


بخش اصلی آن.متعلق به مردم است و تنها به امانت 
دراختیار بانکهاست.در راه تولید و ایجاد اشتغال به 
کار گر فته شود. بلکه هد ف مالکان بانکهای خصوصی 
کسب سود بیشتر است و سود بیشتر هم در اقتصاد 
این روزهایایران.در سودا گری و واسطه گری وبرخی 
ایستگاه‌های اقتصادی نهفته که ار تباطی با تولید ندارد. 
به این ترتیب بانکهایی که به دنیا آ ورده شدند تادست 
واحدهای تولیدی و صنعتگران و کشاورزان راد رادامه 
کاربگیرن د و باوام واعتبار دادن به این عده چرخ 
اقتصاد راسریعتر بگر دانند. پولهای مردم رادر کنار 
پولهای خود گذاشتند. شر کت‌های سرمایه گذاری 
برای خود تأسیس کر دند و شرایط اعطای وام رابسیار 
سخت کر دند تا این شر کت‌های سرمایه گذاری با 


شده‌وافزایش بهای بنزین از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان نه 
تنهاباعث کاهش مصرف نشدهبلکهآنها رابه سمت 
مصرف بیشتر سوق داده‌است و افزایش جهل درصدی 
نرخ‌بنزین هم اکثریت مصرف کنند گان‌ایرانی رابه 
فکر کنترل مصرف نیانداخته است. تجر به نشان داده 
که تبلیغات دستگاه‌های دولتی هم برای تشویق مر دم 
به کاهش مصرف بنزین چندان اثری ندارد و پس از 


که در آن نهفته گفت و آن رااز نبرد قهر مانانه دشوار تر 
دانست ووزیر خارجه‌ایر ان هم در پاسخ به این سوال که 
چرا آخرین دور مذا کرات ایران و گروه ۱ +۵به نتیجه 
معینی نرسید. پاسخ داد که در این گونه مذاکرات 
که طرفین بر مواضع خود پافشاری فراوان دارند و 


آن پولهای مردمی مشغول به فعالیتهایی شوند که 
بیشترین سود رادر کوتاه‌ترین زمان برای بانکهاداشته 
باشد.یک روز خرید سکه ونگهداری آن»روز دیگر 
ورود به‌بازار آشفته ارزهای خارجی.مدتی بعد از 
واردات خودروهای لوکس خارجی والبته برای آن که 
اعتراضات به ایشان بسیار فراوان نباشد. ‏ گهی اعطای 
وام هم منتشر می کنند ولی درصدهای کارمزدهای 
این وامها آنچنان سنگین است که کمتر صنعتگر و 
کشاورز و تولید کننده‌ای ج رأت نزدیک شدن به آن 
راداشته باشد. 

ماههای آینده ماههایی‌هستند که‌قوه‌مجریه و 
قوه مقننه با همکاری هم برنامه توسعه پنج ساله ششم 
اقتصادی کش ور را خواهند نوشت وبسیار ضرورت 
دارددراین قانون جملاتی‌باشد که اشتباه‌بزر گ بر نامه 
چهارم را در خصوص بانکهای خصوصی جبران کند و 
این موسسات رابه هر قیمت. مجبور کند که تنها اجازه 
فعا ۹ لیت در نقش‌هایی تولیدی یا کمک‌رسانی به این 
بخش از اقتصاد را داشته باشند تا پس از مدتی به جای 
دیدن‌این همه شعبه بانک. شعبه کار گاه‌های تولیدی 
و کشاورزی رادر ایران تماشا کنیم. ۰ 


تجربه تولید بنزین ناپاک در کشور وافزايش شدید 
آلود گی هوا,وقتی دولت جدید جلوی تولید بنزین 
ناپاک را گرفت و ورود بنزینهای پاک خارجی رااجازه 
داد. گویی شهروندانی که نگران آلود گی هوا بودند هم. 
خیالی آسوده‌یافتند ومصرف بنزین راباز هم فزایش 
دادند! خوشبختانه‌اما | مارهای مراجع اقتصادی دولت 
چنین می گوید که افزایش بهای سوخت در مرحله دوم 
هد فمندی یارانه‌هاء تنها چند در صد ناچیز به تورم در 
کشور اضافه کرده و با این وجود نرخ تورم در ابتدای 
تابستان ۳٩.همچنان‏ رو به کاهش است. به این تر تیب 
برای حفظ بزر گترین ذخایر نفت و گاز در جهان در 
کشورمان.چاره‌ای جز افزایش دوباره رخ حامل‌های 
انرژی نمی‌ماند.افزایشی که دولت ناچار است برای 
حفظ منابع‌ملی, آن رااجرا کند.هرچند که‌ماننداین 
بار این افزایش باید بامراقبتهای فراوان برای جل وگیری 


از جهش نرخ تورم هم.همراه باشد. ۱ 


اس سسع اس( __ 


این پافشاری مانع از رسیدن به توافق می‌شود معمولاً 
در آخرین روزه ااتفاقات دیگری می‌افتد وبه‌ این 
تر تیب‌ایش ان معتقد است که طرف غر بی امتیازدهی 
رابه آخرین روزها واگذار کرده است و باید منتظر 
رسیدن آخرین روزهای تیر باشیم تا شلیک نهایی 
در مذاکرات انجام شسود. نخست وزیر رژیم اشغالگر 
قدس البته همچنان در هر محفل جدی سیاسی که 
حاضر می‌ش ود به غرب هشدار می دهد که با ایر آن به 
هیچ توافقی نر سند وظاه رآمنافع آنهادر عدم شکل 
گیری توافق نهفته است. آخرین روزهای مذاکرات 
باشبهای قدر در ماه‌مبار ک رمضان مصادف شد هو 
دعای مردم ایران امیدواریم نتیجه این مذا کرات راء 
اقتدار و پیروزی برای کشورمان قرار دهد. 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری 
شعر شو خی در ادبیات فیسبو کی 


ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

یکی از راه‌هایی که به شاعر کمک می کند تابتواند 
در به کار بردن کلمات جدید ماهر شود. سر ودن شعر 
طنز آمنست. اماچون سرودن شعر طنز دشوار است» 
می‌تواند باشعرهای فکاهی و شوخی آغاز کند.به‌این 
شعر نگاه کنید: "خبر رسید که خر در طویله يخ بسته / 
ترنجبین وهل و شمبلیله یخ‌بسته// گناه. گر دن گوینده 
گفت عطاری /چراغ ولوله و شمع و فتیله یخ بسته" 
هر ادیبی که این شعر رابشنود. سری می‌جنباند یعنی: 
آهاافهمیدم. شاید لبخندی نیز نثار فرماید. هر گز هم 
ایرادنمی گی رد که "ای‌ابوالهول!مگه‌شعر طویله و 
قوطی عطاریه که خر و تر نجبین وفتیله آوردی توش!" 
چراایراد نمی گیرد ؟ زیراباخودش می گوید برس بیل 
مٌطایبه(شوخی) گفته و مانعی ندارد. وقتی که موضوع 
چوب ادیب حل شد شاعر می تواند بر سبیل مطایبه 
هی کلمات جدید وارد شعر کند و چندی‌نمی گذرد 
که دربه کار بردن چنین کلماتی ماهر می‌شود آنگاه 
غزل عاشقانه می گوید ودر آن از سوسک ومگس و 
فیسبوک و تلگراف و تلفن هم سود می جوید و چون زیبا 
به کار برده؛ ادیب خاموش می شود زیراو نیز می‌داند 
در برابر زیبایی باید "همه تن چشم شد "و خیره به 
دنبال کسی گشت! حالا سری بزنیم به ادبیات شوخی 
فیسبوکی: صاحب ذوقی از اهالی فیسبو ک نشسته با 
خودش فکر کرده که‌اگر در روز گار قدیم تلفن و گوشی 
و پیامک وجود داشت. هر شاعری روی پیامگیررش چه 
جمله‌ای می گذاشت: 

پیامگیر حافظ :"رفته‌ام بیرون من از کاشانه‌ام پس 
غم بخور /تاببینم روی آن‌جانانه ام پس غم بخور // 
گر که باز آیم په خانه,پاسخت رامی‌دهم /حالیادر 
گوشهی میخانه‌ام بس غم بخور پیامگیر سعدی: از 
آوای دل انگیز تومستم /نباشم خانه چون در کوچه 
هستم //به پیغام توخواهم گفت پاسخ /فلک گر فرصتی 
دادی به دستم." پیامگیر باباطاهر: "تلیفون کردای 
جانم فدایت /الهی مو به قربون صدایت // چو از صحرا 
بای نازنینم /فرستّم پاسخی از دل برایت" پیامگیر 
فردوسی:نمی‌اشم امروز اندر سرای/ که رسم ادب 
رابیارم به جای //به پیغامت ای ماه گویم جواب /چو 
فردابر آید بلند آفتاب" پیامگیر خیام: این چرخ فلک 
عمر مراداد به باد /ممنون توام که کردای از من‌یاد // 
رفتم سر کوچه.منزل کوزه‌فروش/آیم چو به خانه. 
پاسخت خواهم داد" پیامگیر منوچهری:رفتم سر باغ 
تا بنوشم جامی / داری تواگر برای من پیغامی // آن را 
به غلام من بگو بعد بگو:/آید به بر من آن کنیز شامی " 
پیامگیر عطار نیشابوری :تلخ وش یر ین پیامت خوش 
بود /حرف حرف هر کلامت خوش بود //هفت شهر 
عشق را گر دید هام /خوش تر از کوی شما کم دیده‌ام // 
چون بخوابد ساعتی دیگر زنم / در جوابت یک پیامک 


+ ا 
۱۱ ر۳ اطلاعات کک 


می‌زنم ‏ پیغامگیر مولانا: بهر سماع ازخانام رفتم 
برونرقصان شوم /شوری بر انگیزم به دل چون قند 
در قندان شوم //بگذار پیغام خودت بانمره‌و نام 


خودت /فردابگویم پاسخت آن گه توراقربان شوم " 
پیامگیر مجنون: "نزن بر گوشی من زنگ خیلی /ندارم 
بر جوابت حال ومیلی//دو گوش من کنون کر باشدای 
دوست /از آن سیلی که زد بابای لیلی " 

اگربه‌این شسعرهای‌فکاهی کمی دقت کنیم. 
می‌بینیم شاعر ش‌هر کس که‌بوده. سعی کر ده در سبک 
همان شاعری شعر بگوید که از قول او پیام گذاشته. 
برای‌مثال: از قول باباطاهر در وزن دوبیتی, از قول 
فردوسی در وزن متقارب. از قول خیام در وزن رباعی 
ضمنا تاحدودی مثل آنهافکر کر ده.اینها مثال‌هایی 
بودند برای حرفی که اول این قطره گفتم: شاعر برای 
تمرین, کلمات جدید رادر شعر فکاهی جا بدهد وچون 
ماهر شد. آنها رادر شعر جدی به کار ببرد." 

حالا که قطر هی این هفته هنوز برای قلمفرسایی 
جادارد. یکی دو پارا گراف فیسبو کی نسبتاً جالب برای 
شما انتخاب کرده‌ام: 

"به بعضیابای د گفت:عزیزم ریاضی من ضعیفه 
نمی‌تونم آدم حسابت کنم "خوب گفته‌ها!این یکی را 
هم ببینید: "به بعضیام وقتی تلفن می کنن نباید گفت 
سلام باید گفت:جونم؟ باز کارت کجا گیر کرده؟" 
این یکی: 'شوهر کسی است که هر شب آشغال‌هارا 
دم در می گذارد و چنان قیافه‌ای می گیر د که انگار کل 
خانه راروفته ودستمال کشیده."چه می‌دونم والاه‌ما 
که خونه‌مون سیستم دفع زباله‌ی "شوتینگ ‏ داره. 
از تراس پرت می کنیم توی سطل زباله‌ای که اون ور 
خیابونه. بسکتبالمون خوبه اما. "اسم منم یوسفه ولی نه 
عزیز کسی هستم نه زلیخایی در حسرتمه. از یوسف 
بودن, فقط چاهش نصیبم شده." آخی..! دلم ریش شد 
براش. فعلا جایی نرو و همونجا بمون تا برم ریسمون 
بیارم درت بیارم. ۳ 

یک نفر هم پس از بسی تفحص در قلقل‌های قلیان 
وقل‌قل‌های توپ در زمین‌های ورز شیاین نتیجه‌ی 
اقتصادی‌فر هنگی را گرفته: وسایل تیر اندازی‌با کمان: 
۴میلیون تومان, وسایلاسکی: ۲میلیون‌تومان. وسایل 
کوه‌نوردی: ۲میلیون توم ان دوچر خه: یک میلیون 
تومان.حداقل هزینه برای خرید هریک ازوسایل 
ورزشی ۰ ۸۰هزار تومان.یک دستگاه‌قلیون:ده‌هزار 
تومان.بعد میگن چرارفتی معتاد شدی! البته قلیان هم 
مراتب دارد.اگر هفت هشت نفر جوان گرامی باشید 
و کنار پارک بنشینید قلیان بکشید. سر جمع نفری 
هراز تومن پاد ە مى شون آما گر تشر اهت یف خانه 
تشریف ببرید. دود مشتر ک هم بگیرید. باید برای 
هر جلسه بین بیست تا پنجاه چوب از عابربانک زیر 
خودتان هزینه کنید. از این‌ها نگذشته, مگر ورزش دو 
رااز شما گرفته‌اند؟ هزینه‌اش یک جفت کتونی است 
ومقداری‌بدهی که طلبکار هید نبال شمابد ود.شما 
هم ‌هی بدوی د وورزش رایگان کنید: به‌به چه هوایی! 
بوی دود مولیان اید همی! 


سس 


انسان با گفتار ش اندازه گر ی 


می شود و ہا کر دار ش ارز ش دای 


6 امام علی ع ) 


/دیدنیهای ایران 


قبل از آغاز ‏ نیمه‌های خر داد بود؛ رهسپار یکی از روستاهای اطر اف شهر ستان 
بافق شدم.در طول مسیر شدت گرمای جاده بود که نا گهان خاطرات وسخنان 
چند تن از آشنایان رادر ذهنم تداعی کرد. ادم آمد آنها هميشه به ویژه در فصل 
بهار و تابستان تمام مشکلات و سختی‌های راه را تحمل می کنند تابه یکی از اين 
روستاهای سرسبز در دامنه کوه‌های بر آمده در دل کویر استان يزد بروند و چند 


بعد از طی مسافتی طولانی در بیابانی گرم وخشک» 
خسته و گر ماز ده به روستایی می‌رسی که خانه‌هایش 
باسنگ‌های منظم وبلو کی ساخته شده و کوچه‌های 
باریک و سنگ فرش شده جذابیت خاصی به آن داده 
است. در میان روستادرخت تنومند. قطور و کهنسال 
باخاطرات‌هزارساله‌ای که در دل خودجای‌داده 
استوار و راست‌قامت ایستاده‌است ولحظه‌ای تأمل و 
استراحت در سایه دلنشین آن در هوایی ملایم ودلپذیر 
سختی‌ها و ناملایمات راه را به فر اموشی می‌سپارد. از 
یزد ۱۲۰ کیلومتر در دل بیابان و شوره‌زار در جاده‌ای 
صاف وبه ظاهر بی‌انتها و آفت اب زده‌وداغ که دور 


زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش و عکس: مسلم آژ 


وقتی از طبیعت بکر و آب و هوای ملایمش استفاده کنند. بنابراین من هم تصمیم 
خود را گرفتم که به سراغ این روستاها رفته واز آنهادیدن کنم. این گزارش 
ماحصل بازدید یک روزه من در هوایی ملایم و دلپذ یر از چند روستای این منطقه 
والبته همنشینی بامر دمی صمیمی.مهر بان و میهمان نوازاست که خاطر ه‌هایش 
تامدتهادر ذهن خواهد ماند. 


می‌شوی به شهرستان بافق می‌رسی که از جنوب با 
استان گر مان همجواراست. آب وهوای‌ خشک و 
طبیعی نه چندان سخاوتمند نام این شهر رابا کویر و 
خشکی عجین کرد هاما باورش مشکل است که در دل 
این کویر روستاهایی نهان شده که به لحاظ سرسبزی 
وزیبایی بی‌نظیر انس بعضی ازاین روستاهابه دلیل 
بهره‌مندی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بسیار بکر و 
رویایی‌هستند واز آنهامی توان به عنوان خوش آب و 
هواو سر سبزترین روستاهای استان یزد یاد کرد. این 
روستاها در بخش مر کزی شهر ستان بافق و در دامنه 
کوه‌ها و دره‌هاشکل گرفته و تفاوت فاحش طبیعی و 
آب وهوایی رادر یک منطقه هفت هزار کیلومتر مربعی 
به نمایش گذاشته‌اند. از جمله این روستاهای خوش 
آب وهواو زیبامی توان به‌باجگان» بشکان» قطرم» 
شاد کام.خوسف و دشتخوان اشاره کرد. 
باجگان روستایی خیال‌انگیز 

باجگان»روستایی است بر روی‌دامنه کوهی به 
همین‌نام که‌درارتفاع ۰ متری قرار دارد.اين 
روستای پنج هزار ساله با توجه به سه قدمگاهی که در 
خود جای داده‌بانام‌های قدمگاه امیر المومنین(ع)؛ 
قدمگاه‌ابوالفضل(ع) و قد مگاه خضر نبی‌الّه که از 
گذشته محلی مقدس بوده‌است وبنابر این وجه تسمیه 
آن‌نیز بدین سبب است که واجگاه‌به معنای محلی 
خلوت مخصوص دعاء ورد و عبادت است که در طول 
زمان به باجگاه و سپس به «باجگان» تغییر نام یافته 
ودرفاصله ۸۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
بافق قرار دارد. خانه‌های این روستااز سنگهای منظم 


له 
ما اطلاعات یی ارو ۳۹۱۲ 


وشکیل که به وفور و در ابعاد مختلف ولایه لایه از 
کوه‌های اطراف جمع آوری گشته. ساخته شده است 
وهمین معماری سنگی روستا راب ه نمایی جالب و 
دیدنی تبدیل کر ده‌است. یکی از اهالی روستا در این 
صاف و زیبا راجمع آوری و پس از حمل آنها توسط 
چهار پایان به داخل روستاء در خانه‌سازی و دورچینی 
دیوارهای باغ استفاده می کر دند. 
چنار کینسال! 

هنگامی که در جاده به سمت روستاحر کت 

می کنی‌از دور تک درختی بلند وسر به فلک کشیده که 


دالان‌های رویایی 


درخت با رازهای ناگفته 


گویی شاخه‌هایش کوه‌رادر آغوش کشیده است در 
میان روستا نمایان می‌شود. داخل روستا که می‌شوی 
در وسط درخت تنومند ومر تفع چنار ۳۰۰ ۱ساله‌را 
می‌بینی که نماد سکونت و سابقة روستابه صورت 
زنده و پایدار است و هر انسانی خود را مانند پرنده‌ای 
کوچک در مقابل عظمت و شکوهش حس می کند. 
بلندی‌این درخت بیشتر از یک ساختمان ۱۰ طبقه 
است وهنگامی که در فاصله یکی, دو متری آن قرار 
می‌گی ری به خاطر ضخامت تنه آن زاویه دیدت 
محدودو فضای زیادی از اطر اف وپشت در خت از تیر 
رآس نگاهت خارج می‌شود. اهالی می گویند. قطرش 
به‌اندازه‌ای است که ۸مرد بلند قامت می‌توانند 
دست‌هایش ان راباز کرده‌و حلقه‌ای به دور درخت 
تشکیل دهند.اهالی روستاحکایت وروایت‌های‌جالبی 
در باره آن نقل می کنند.مثلاً حاج| کبر انغوزه‌ای‌ساکن 
روستا که خمید گی قامتش حکایت از گذر عمر او 
داشته می گوید: در زمان کود کی پیر مردهای قدیمی 
به ما می گفتند که این درخت بسیار زیبا و شاخه‌های 
پرپشتی داشته و گرد بودنش از دورنمای گنبد امام 
رضا(ع) رادر نزدبیننده‌جلوه گر می‌ساخت. آنهاهم 
به نقل از پدر بزرگ‌های خود نقل می کر دند که یک 


درخت گردو در نزدیکی این درخت قرار داشته که 
ناگهان روی درخت چنار افتاده‌و درخت از آن پس 
دارای سه شاخه اصلی و همچنین قوی‌تر شده‌است. 
آقای محمد حسن زاده ۷۸ ساله از اهالی روستانیز 
می گوید: در نوجوانی درباره‌سن درخت از پدر بز رگ 
خود سئوال کر ده‌اما | نها از سن درخت چیزی به یاد 
نداشتند و سپس اضافه می کند: در دوروستای مجاور 
نیز دودرخت کهنسال دیگر وجود داشته که وقتی 
عمرشان از هزار سال گذشت آتش گرفته‌اند. 

علی معتمدی از اهالی قدیم روستااست که اکنون 
ساکن تهران شده و در تابستان برای فرار از گرمای 
هواو آلو د گی شسهر به روستامی‌رود.اونیز میگوید: 
درسال‌های گذشته درخت چنار شاخه‌هایش 
شبیه چتر ی بود که سایه اش منطقه وسیعی رادر 
بر می‌گرفت امامت س فانه شاخه‌های‌بالادست از 
بی‌توجهی و همچنین کم آبی خشک شدند. 

صرف‌نظر از این نکات انار, گر دو بادام و زرد آلو 
از میوه‌های اصلی این روستااست که متأسفانه بر 


اثر کم آبی‌محصولاتشان کم شدهوبه همین خاطر 
تعدادی از روستائیان ناگزیر به کوچ شدند واکنون 


گرفتن از آنها استفاده می‌شده است. 


بافت جدید روستا 


نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ خانوار که اکثر آنها بالای ۵۰سال 
دارند در روستاساکن هستند. تعداد زیادی از افراد این 
روستا دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در رشته‌ها 
وسطوح مختلف هستند که در سطح استان و شاید 
کشور بی‌نظیر است. این روستا از نظر تعداد ایثار گران 
نسبت به جمعیتش, روستایی نمونه و الگواست که 
سهم روستادر طول هشت سال دفاع مقدس تقدیم 
۴شپید به وطناست. آب وهوای دلپذیر ملایم و 
معتدل در تابستان باجگان را چون نگینی در منطقه 
کویر بافق مطرح کرده است. همچنین استعدادها و 
جاذبه گردشگری به بر کت وجود درخت کهنسال 
چنار درخت صنوبر راست قامت و مر تفع ۰ ساله, 
معماری‌سنگیر وستاووجودچشمه‌ها وغارهای‌متعدد 
سبب شده هر سال تعداد زیادی از مردم کشوربرای 
گذران دن‌اوقات فراغت خود وبهره‌مندی از مواهب 
طبیعی به این منطقه سفر کنند. در ختان کهنسال هر 
کشور از جمله مهمترین ذخایر ژنتیکی گیاهی آن 
سامان محسوب می‌شود و حفظ ذخایر ژنتیکی از جمله 
این درختان وظیفه مهم هر قوم و ملتی است. 
درختان کهن دفتر رازهاست 
چو تقویم دیروز و امروز ماست 


ا تسکت نی * 2 N7‏ 
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این غارهای عجیب و جالب. پناهگاه‌هایی هستند که به دست بشر و با هدف ایجاد سرپناه 
در برابر حوادث و بلایای طبیعی ساخته شده‌اند. این غارها در ۸ کیلومتر ی دهکده اونار و ۱ 
کیلومتری روستایی به همین نام در مشکین شهر استان اردبیل قرار دارند و فاصله‌ی آنها تا 
شمال غر ب مشکین شهر. ۱۷ کیلومتر است. در دل این صخره‌ها؛ صدها غار کنده شده است 
که همگی به منطقه‌ی سر سبز و پر آب دره اونار مشرف هستند و محدوده آنها تا ارتفاعات . 
به قله‌های ساوالان منتهی است که شمارش آنها راغیر ممکن می کند. غارهای بنه لر ساختار 
ویژه‌ای دارند و از تالارهایی بزر گ و اتاق‌هایی به هم پیوسته یا جدا از هم تشکیل شده‌اند. قدمت 
این غارها و دخمه‌ها به دوران مادها و هخامنشیان مر بوط است ولی با توجه به ساختار منطقه 
بنه لر. این احتمال نیز وجود دارد که قبل از این دوره‌ها هم برای سکونت. دفن اجساد یا پناه 
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#ماجرای واقعی خارجی 


۱ ۳ 


ترجمه: مریم نیک پور 


دررستوران معروف وبز رگ شهر مشغول 
خوردن صبحانه بودیم. این کار یکی از برنامه‌های 
ثابت هر یکش نبه‌ی ما بود .از همان جاهم مستقیم به 
4 کلیس‌امی‌رفتيم . بعدش هم یاهمسرم و دخترهارابه 
5. گردش می‌بردم یا به‌دیدن پدر ومادر خودم‌یاهمسرم 
می‌رفتیم و چند ساعتی را در کنار هم می گذ راندیم و 


2 جه لذت می‌بردیم .از وقتی مرد جوانی بودم و هنوز ازدواج 


2 نکرده‌بودم. آرزو داشتم همسر خوب وپدر مهربان و 


5 فدا کاری‌باشم وهر کاری‌بکنم تااجازه‌ندهم آب‌دردل 


5 بچه‌هایم تکان بخورد .این رااز پدرم یاد گرفتم 


منبع: ربدرزدابجست. جولای ۲۰۱۴ 


آن‌طور 
که پدرم می گفت »اوهم‌ازپدرخودش آموخته بود 
که خانواده .اولین و مهمترین دارایی انسان است و باید 
مثل گنج از آن مراقبت کرد. و حالا داشتم درس‌هایم 
راپس می‌دادم. بعد از صبحانه, دختر کوچکم ازمن 
خواست چشم‌هایم را ببندم. گفتم چشم و دستورش 
رااطاعت کردم. بسته‌ای به دستم داد و با اشتیاق از 
من خواست چشمم راباز کنم. بسته‌ی کاد وپیچ را 
باز کردم.تی‌شضرت زیبایی درون آن بود. بادیدنش 
لب‌هایم به خنده‌باز شد.روی تی‌شرت این عبارت 
چاپ شده بود: بهترین پدر دنیا. 

بعداز کلیسائی شرت راپوشیدم تابه گردش 
برویم.هنوز چند مایل دور نشده‌بودیم که پیجر ماشین 
به صدادرآمد. به خودم گفتم حتماً حادثه‌ای پیش 
آمده‌و گردش امروز منتفی است. شاید هم فقط یک 
آتش سوزی معمولی بود وبچه‌ه ای مر کز به کمک 
من‌نیازی نداشتند. اما چند ثانیه بعد. پیجر اعزام به 
ماموریت‌بازهم‌به خر خرافتاد:« | تش‌سوزیدرخانه‌ای 
در خیابان سیمپسون.خانه‌ای در خیابان سیمپسون.» و 


تقدیم به همه آ تش‌نشانان فدا کار بویژه آ تش‌نشانان فدا کار هموطنمان 


سر ان بد ردنسا 


مجدداً چند ثانیه بعد همین پیام تکرار شد. شانه‌هایم 
رابالاانداختم و به همسرم گفتم:«متاسفم عزیزم. باید 
برم.» بعد او و بچه‌ها را گوشه‌ی خیابان پیاده کردم و با 
عجله راه‌افتادم. دوباره صدا خر خر کنان گفت:«یک 
بچه درون خانه گیر کرده.» 

به سمت خانه‌ی مورد نظر تغییر مسیر دادم و 
در تمام راه به این امید بودم که کسی قصد شوخی 
داشته و تماس الکی بوده و آتش‌سوزی در کار نیست. 
اماوقتی چند دقیقفه بعد به آن خانه رسیدم.افراد 
نگران زیادی رادیدم که اطراف خانه ایستاده بودند 
و منتظر ماموران آتش‌نشانی بودند.رئیس گروه و 
همکار دیگرم «تام اسمیت» هم آمده بودند و منتظر 
من‌بودن د.رئیس بادیدن‌من گفت:«تامی,دان؛ زود 
باشین. فرصت رو از دست ندین. برین تو خونه. بقیه 
بچه‌ها هم وقتی رسیدن. این بیرون کار می کنن.» من و 
تامی لباس مخصوص و چکمه و کلاه خود را پوشیدیم. 
تامی پر سید: «چی فکر می کنی؟» گفتم: «شاید اعلام 
خطر اشتباه‌باشه.»اما آنچه که مقابل چشمم بود. 
می گفت این بیشتر به یک امید واهی شباهت دارد تا 


اگر قرار است بمیرم. امروز نباشد! 

نخستین اقدام ما در چنین ماموریت‌هایی این بود 
که ببینیم کسی در خانه هست یانه؟ بعد اولین شیر 
آتش‌نشانی راپیدا کنیم و منتظر پشتیبانی بقیه اعضای 
گر وه بمانیم. من همیشه در این لحظه‌هاء قبل از اینکه 
به دل | تش بزنم» دعامی کنم واز خدامی‌خواهم کمک 


شاید گاهی اوقات عصبانی شدن حق ما باشد و راه دیگری جز آن نداشته باشیم ولی بد 
نیست بدانیم عصبانیت و تخلیه خشم درونی. تنها راه و بهتر ین راه ممکن نیست. 


شب‌های زیادی رابه یاد دارم که بانعره‌های 
وحشیانه پدرم از خواب می‌پریدم. پسر کوچکی بودم و 
زورم به پدرم نمی رسید.اودائم الخمری بی مصرف 
بود که تمام زورش رایا در حنجره‌اش جمع می کرد 
وس مادر بیچاره‌ام فریاد می کشید یا توانش در 
بازوهایش خلاصه می‌شد و مادرم رازیر مشت و 
لگد کبود می کرد. 

هنوز هم بوی گند الکل راخوب به خاطر دارم. 
ترسی را که در آن لحظه‌های سیاه در چشم‌های 
همیشه خیس مادرم می‌نشست وناامیدی و یاس 
بی‌پایانی که‌ازدیدنر فتارهای‌پد رم‌ازهمان‌روزهای 
کود کی درو جود م نقش بسته بود.دلم نمی خواهد هر گز 
کسی جای من باشد و چنین صحنه‌هایی را تجربه کند. 


مخصوصااگر کود کی باشد بی‌پناه. چیز دیگری راهم 
به یاد دارم:وقتی به خاطر نشنیدن فحش‌های ر کیک 


E 
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کند همه چیز به خیر بگذر د. در لحظه‌های بحرانی. 
دعا کردن وامید داشتن به خداوند همیشه کمک 
می کند. بارها این موضوع را تجربه کرده‌ام. نتیجه اش 
راهم دیده‌ام. 

ماشین آتش‌نشانی هم از راه رسیده‌بود.من و تامی 
وارد خانه شدیم و بادیدن دود. به رئیس اطلاع دادیم 
که:«دود می‌بینیم. | تیشش کاریه.» صدای فر یاد جند 
نفر از بیرون به گوش می ر سید: «یه بچه اون توئه! تو رو 
خداسریع تر یه کاری بکنین!» 

من وتامی به بیرون خانه ب رگشتیم تاماسک 
اکسیژن رابزنیم و ب رگردیم. یک مرد قد بلند و هیکلی 
که چشم‌هایش کاملا قر مز شده بسود. به طرف من 
آمد. دستم رامحکم گرفت وباالتماس گفت:«تو 
رو خداعجله کنید. بچهم مونده تو خونه. نتونستم 
پسرم رونجات بدم.» من و تأمی به هم نگاه کر دیم. 
خوب می‌دانستم در فکر اوهم چه می گذرد.وقت 
چندانی نداشتیم وباید هر چه زودتر کارمان راشروع 
می کردیم.بدون‌اینکه صبر کنیم نیروی پشتیبانی از راه 
برسد. وارد خانه شدیم. دست کمی از یک جهنم واقعی 
نداشت. | تش بود که از در ودیوار آن بالامی‌رفت وهر 
لحظه بیشتر از قبل زبانه می کشید.وتمام چیزی که 
من وتامی داشتیم. شیلنگ آ ب باغچه بود که یکی از 
همسایه‌ها آورده بود تازمان رسیدن نیروی پشتیبانی 
از آن استفاده کنیم. فقط دعامی کر دم نیر وها از راه 
برسند یا اتفاق بدی نیفتد وبتوانیم خیلی زود بچه را 
پیدا کنیم, مدام در دلم به خدامی گفتم اگر قرار اسست 


درعملیات بمیرم.اين اتفاق امروز نیفتد وبتوانم جان 


با گریه از خدامی‌خواستم یک شبه مرا چنان بز رگ و 
قوی کند که بتوانم تمام این بلاهاراسر پدرم بیاورم 
بقیه شب‌ها صبح می‌شد و من همان پسر بچه‌ی شب 
گذشته بودم. وقتی صبح به صورت تکیده‌ی مادرم 
نگاه‌می کردم وبادست‌های کوچکم صورت کبودش 
رانوازش می کردم. در چهره‌ی آن فرشته ترین موجود 
روی زمین. چیزی جز درد نمی‌دیدم. تصمیم گرفته 
بودم هرچه زودتر برای خودم کسی شوم و مادرم 
رااز آن وضعیت نجات بدهم.مادرم تمام زند گی 
وامید من بود. آن طور که می گفت وبرایم مثل روز 
روشن‌بود.من هم تنها کسی‌بودم که او به خاطرش 
تمام سختی‌هاورنج‌ه اراتحمل می کرد وحرفی 
نمی زد وگرنه می‌توانست خیلی زودتر از اینها از 
پدر دائم الخمرم جدا شود و زند گی بهتری را برای 
خودش رقم بزند. 

هربار که‌اين خاطرات تلخ و داستان غم‌انگیز 
زند گی‌ام رابه‌یادمی آ ور بیشت از قبل مطمئن‌می‌شوم 
که‌بخشیدن ادم‌ها چقدر دشوار است. حالا که خودم 


کود کی رانجات بدهم. از خدا می‌خواستم من و تامی را 
از شعله‌های آتش حفظ کند و راه را برای ما بگشاید. 

من وتامی هماهنگ کردیم همزمان وبه موازات 
هم کار کنیم. قرار شد هر چند ثانیه او یامن» به همدیگر 
دست بزنیم وهم رالمس کنیم تااز سلامت هم مطمئن 
شویم. تاخیر در تماس يا پیدا کردن همکار در چنین 
موقعیت‌هایی به این معنی بود که اورا گم کر ده‌ایم و 
این یعنی عواقب بدی که یکی از بد ترین ومهم‌ترین 
آنهاء مر گ بود. در موقعیتی که مادر آن گر فتار بودیم. 
تاخیریعنی خطر مرگ برای من.برای تامی وبرای 
ان کودک. 

دود هر لحظه غلیظ تر می‌شد تا اینکه کاملاً همه 
جاراتیره و تار کرد و دیگر نمی‌توانستیم چیزی را 
ببینیم.موضوعی که کسی تاقبل از قرار گرفتن درون 
اتش نمی تواند از ان درک درستی داشته باشد. این 
است که باور تان نمی‌شود در آتش‌سوزی‌ها صداها 
چقدر بلند هستند.زبانه‌های آتش در گوش ماغرش 
می کر دند. تکه‌هایی از سقف روی من و تامی افتاد. 
خاکستر همه جا را پوشانده بود. بااصدای بلند فریاد 
زدم:«کسی اینجا هست؟» جوابی نشنیدم.من و 
تام سات مت به سائ تخر خو اتاق اولی زا کشت 
هیچ بچه‌ای در آن نبود. یک دستم به دیوار بود تا 
بتوانم راه‌راپی دا کنم.از انجا کورمال کور مال به 
طرف راهرو رفتم تا به اتاق‌ه ای انتهایی خانه هم 
سری بزنم ودنبال بچه بگر دم. چشمم در آن تاریکی 
نمی‌دید. پایم به چیزی خورد. نمی توانستم دقیق بفهمم 
چیست امابه طر فش رفتم تا آن رالمس کنم. شاید 
کودک بیچاره آنجا گیر افتاده ب ود. نه! پایه میز بود. 
بعد دستم به صندلی خورد. به نظرم در اتاق غذاخوری 
بودم. من وتامی تمام زیر میزرا گشتیم امابازهم اثری از 
بچه پیدا نکردیم. فریاد زدم: «بریم اتاق بعدی!» 

باطرح و نقشه این خانه‌ها به خوبی آشنا بودم. تنها 


بز رگ شد هام و پدر هستم.می‌دانم پدرم به دیگران رنج 
ودرد می داد چون خودش در درد بود. می‌دانم باید 
پدرم رامی‌بخشیدم چون یقین دارم خداوند بخشنده 
است.اماانجام‌اين کار برایم سخت بود. آسیب‌هاو 
رنج‌هایی که در زند گی متحمل می‌شویم یا شاهد آن 
هستیم. برای هميشه در ذهن وروح ما می‌ماند وبه تمام 
وجود ماجنگ می‌زند.وهر سال که می گذرد.یاد آوری 
تکه‌ای از آن صحنه یا خاطره‌می‌تواند دوباره ز خم کهنه 
راتازه کند و قلب وروح مارابیشتر بخراشد. ایا شماهم 
زخم خورده‌اید ودرد کشیده‌اید ؟ زخم شما تازه‌است یا 
زخمی‌است کهنه که برای آن در مانی نیافته‌اید ؟ شما 
هم مثل من بايد اول از همه بدانید که آنچه که برای 
شماپیش امده عدالت نبوده و مستحق آن نبوده‌اید. 
حق دار ید به خاطر این بی‌عدالتی و رنج, دلخور باشید 
وزمین وزم ان رابه هم بدوزید. کاملاً طبیعی است 
E‏ 
درست ‌همان‌طور که من دوست داشتم پدرم رانابود 
کنم.اماتجربه کرده‌ام وبه شسماهم توصیه می کنم: 
تلافی کردن به‌ندرت دل شماراخنک می کند. انتقام 


جایی که نگشته بودیم. آشپز خانه بود. چهار دست و 
پااز یک سوی آن به سمت دیگرش خزیدیم. شعله‌ها 
هر لحظه بیشتر از قبل زبانه می کشیدند. تافر و ریختن 
کامل سقف چقدر زمان داشتیم؟ بافریادبه تامی گفتم: 
«باید خیلی زود بریم بیرون.» 

آماناگهان یک تصویر مقابل چشمم آمد وهمه‌چیز 
رابه‌هم ریخت. یک پدردرمانده‌باهزارامید فرزندش 
رابه ماسپرده‌بود. اواز ما خواسته بود جان فرزندش 
رانجات بدهیم. نمی‌توانستم دست خالی آنجارات رک 
کنم و بی خیال بچه شوم. دوباره فکر کر دم. حتماً هنوز 
فرصتی هست. شاید هنوز این شانس وجود داشت که 
بچه راپیدا کنیم و سالم به پدرش بر گردانیم. بازوی 


تامی را گرفتم و دنبال خودم کش‌اندم و با فریاد گفتم: 
«بیا اینجا رو هم بگردیم.» دست‌های بدون دستکشم 
سیاه سیاه شده بودند. بعد دستم به چیزی خورد. یکی 
دیگ راز ایه‌های صندلی بود؟ ن 4 خیلی باریک تر و 
ناز ک تر بود. با دقت بیشتر آن رالمس کردم. حس 
می کردم چیزی شبیه.... درست است. بازو بود. فریاد 
زدم: «تامی! تامی! پیداش کر دم.» 

پسررابایک دستم بلند کردم وسعی می کردم 


گرفتن, خاطرات سیاه را از اعماق وجودتان نمی‌زداید. 
فکر کرده‌ام. تمام طرح‌ها و راه‌ها را هزاران بار در ذهنم 
مرور کرده و به این نتیجه رسیده‌ام که تنهاراه‌درمان 
ورسیدن به آرامش,بخشیدن است. تاوقتی نتوانیم 
ببخشیم.همچن ان به دردهاورنج‌هاواحساسات 
| 
م 
باه شوخ هي تالز تکانونگو لکد متا 
شدم. مادرم وقتی خشم مرامی دید ومی‌شنید که چه 
بدون‌بخشیدن,هرروزبه آدمی کهبه مابد کردهو 
ازاو کینه داریم نزدیک‌تر می‌ش ویم وارتباطمان رابا 
اوتنگ تر می کنیم. مادرم می گفت درست ‌است که 
پدرت زندان‌بان ماست اماتااو رانبخشیم واز گناهانش 
نگذریم. کلید رهایی را به دست نمی آوریم. 

زند گی مستقلی درست کنم.از آن خانه دور شدم. 
پدرم هم دیگر سن و سالی داشت و بیشتر وقتش رادر 
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بادست دیگرم تاجایی که می‌توانم. دود راپس بزنم 
وهرچه سریع تر اورابه حیاط برسانم. یکی دو بار 
دود چشم‌هایم رامی‌سوزاند. اما هیچ اهمیتی نداشت. 
تامی هم همچنان چسبیده به من حر کت می کر د. به 
بیرون دررسیدهبودم آمابه سختی می توانستم نور 
خورشید راببینم. روز روشن در برابرم تیره و تار شده 
بود. به دویدنم ادامه دادم تا پسر را به محیط آمن‌تری 
برسانم.اوراروی چمن گذاشتم. صورتش خاکستری 
شده بود بدنش کاملا شل و بی حس بود. به قفسه‌ی 
سینه‌اش دقت کردم اما نمی‌دانم دید من ضعیف 
شده بود یا نفس نمی کشید. دو ساله به نظر می‌ر سید. 
تنفس دهان به دهان را آغاز کر دم.نفس بکش انفس 
کش انش تفه یر ای کر دو انست با آمد. 
کمی بعد دوباره سرفه کرد و نفس کشید. کم کم 
صورتش از بیرنگی د رآمد وقرمزشد. بچه‌های 
گروه‌ام داد کارهای‌اولیه راانجام‌دادند واورابه 


روبه بهبود است. 
کمی پس ازاینکه آتش مهار شد.من وتامی 
لباس‌هایمان‌رادر آ وردیم وزیر سایه‌در ختی نشستیم 
ولیوان آب خنکی را که یکی از همسایه‌ها برای ما 
آورده بود. جرعه جرعه نوشیدیم.به سر تا پای خود م 
نگاهی اند اختم. هنوز هم تی شرت هد یه دخترم تنم 
بود و بااینکه کاملا سیاه‌شده بود. جمله‌ی «بهترین 
پدر دنیا» خوانده می‌شد. بیشتر شبیه کثیف‌ترین پدر 
لبخند به لبم نشست. تامی ومر د همسایه با تعجب 
به من چشم دوختند. جریان تی شرت رابرای آنها 
تعریف کردم.مردهمسایه‌بادست به‌پشتم زدو 
گفت:«انتخاب خوبیه. شمادوتاواقعا پدرهای خوب 
و فوق‌العاده‌ای هستین.» 


خانه می گذراند و کمتر با دوستانش بیرون می‌رفت و 
کمتر مست ولایعقل می‌شد. هفته‌ای چند بار به دیدن 
مادرم می‌رفتم وهر روز تلفنی از حالش باخبر می‌شدم. 
بارهابه اواصرار کردم که پدر و آن خانه راتر ک کند و 
برای اداہھ رن کے میں ای کت الا که 
این زندان‌بان پیر شد هو بیمار است و به مراقبت نیاز 
دارد. انسانیت حکم می کند کنارش باشم. ۲ 

کینه‌ی قدیمی زند گی می کر دم.اماسرانجام تصمیم 
بعد وقتی او رابخشیدم. با تمام وجودم حس کردم که 
ازاد کردم. بخشیدن دیگران یعنی این که خودمان 
روانی ثابت شده‌است. علت بخشیدن دیگران این 
ی يم 
تاخودمان را بخشیده باشیم. ما روح و زندگی‌مان 


کن است. 


77۴ راز جوانی من در اہن است که هر روز چیز تلا های باد می یریم 


۵سولون 


بر اساس سر گذشت: عمه ن گس 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


سال ۱۳۶۶ء یکی از شهرهای پر جمعیت ایران 
"عمه ن ر گس "حتی برادرهم نداشت که قرار باشد 
برای برادرزاده‌اش»عمه باشدامااو برای همه مردم 
محله‌ای که در آن‌زند گی می کرد واز سال‌هاقبل‌درآن 
محله خانه اجاره کرده بود. "عمه نر گس بود. 

یک بانوی مهربان که به محض اینکه با خبر می‌شد 
یکی‌از همسایه‌هایا دوس تانش دچار گر فتاری‌شده. 
هر کاری از دستش ساخته بود انجام می‌داد. خانواده 
ثروتمندی نداشت.حتی می‌شود گفت از طبقه متوسط 
جامعه هم کمتر بودامادلش دریابود و هیچکس به 
اونه نمی گفت. کافی بود بخواهد برای دختری از یک 
خان_واده‌فقیر جهیزی ه جور کند کلامش آنقدر اعتبار 
داشت که هر کس دستش می‌رسید یک یخچال یا 
تلویزیون یافرش ویا... پیشکش می کرد. آنهایی هم که 
مثل خودش بودند. از یک هزار تومانی تا بیشتر تقد یم 
می کردند. "عمه نر گس "هم با همین پول‌ها تعداد 
زیادی دختر رابه خانه بخت فرستاد؛ زندانیان 
زیادی را که بد هکار بودند. آزاد کرد؛بیمارانی 
راکه‌برای‌انجام‌ساده‌ترین‌جر احی‌هامعطل 
مانده‌بودند به اتاق عمل فرستاد و... هر 
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کند. عمه ن ر گس فقط می گفت: 

-پسرم LESS SESE‏ 
کنید 'کریم "عاقبت بخیر بشه! 

SS 
۱ ار‎ 
شوهرش پشت و پناه او بود بعد از‎ 
مردن سید حالا عمه نر گس پشت و پناه‎ 
تنهاپسرش بود آن‌هم پسری که در سه‎ 
سالگی از پنجره طبقه بالای منزل دوطبقه شان به‎ 
پایین سقوط کرده‌بود وهمان موقع یک طرف بدنش‎ 
ا سیب شد ید دیده بود؛ دست چپش کاملا بی حس و‎ 
در حقیقت لمس شده ب ود وپای چپش هم اگر چه‎ 
لمس نشده بود و کمی حس داشت. برای راه رفتن‎ 
باید این پاراروی زمین می کشید و قدم برمی داشت.‎ 
آسیب آن سقوط حتی حرف زدن پسر خردسال رانیز‎ 
دچار مشکل کرد.یعنی با لکنت زبان "حرف می‌زد‎ 
و پزشکان گفته بودند چون در لحظه سقوط از روی‎ 
ترس فریاد کشیده بود. دچار شو ک کلامی شده‌بود‎ 
وهنگام حرف زدن با دیگران مخصوصاً وقتی‌هیجان‎ 
زده‌می‌شد. کلمات به سختی تبدیل به جمله می شد ند.‎ 
شاید به خاطر همین آاسیب‌های جسمی بود که هر‎ 
کس آن‌جوان ۱ ۲ساله بسیار خوش قیافه و جذاب را‎ 
می‌دید. با خودش یادر گوش بغلی می گفت: حیف‎ 
این جوون‌نیست با این قيافه زیبا و جذابش اینطوری‎ 
حرف بزند و اینطور بلنگد؟"‎ 

"عمه‌نر گس امادر همه‌سال‌های پس از آن‌حادثه 


همان یک جمله‌ای رامی گفت که در لحظه سقوط 
پسرش وبعد از زنده‌ماندنش به زبان آورده بود: اگر 
روزی صد هزار مر تبه‌هم خداراشکر کنم که پسرم 
زنده مونده باز هم کمه!" 

برای عمه ن ر گس نه ان دست لمس شدهونه 
آن پایی که می‌لنگید اهمیت داشت نه اینکه پسرش 
برای حرف زدن دجار لکنت زبان می‌شد. برای عمه 
ن ر گس کریم "همه دنیایش بود وهر کار خیری هم 
که می کرد. از د یگران می خواست فقط برای عاقبت 
بخیری پسرش دعا کنند. 

روزهااز پی‌ هم می گذشت و کریم که دیپلمش 
را گرفته بود و نیاز به سربازی رفتن هم نداشت. تمام 
تلاشش این بود که هر چه زودتر شغلی دست و پا کند 
و در آمدی داشته باشد تالااقل مادرش برای پرداخت 
اجاره‌خانه د چار مش کل نباشد. کریم هر روز صبح از 
خانه بیرون می‌رفت و دنبال کار می گشت وشب به 


خانه برمی گشت و... اما یک روز صبح. وقتی داشت از 
محل بیرون می‌رفت. ناگهان چشم در چشم دختری 


محل بود و کریم راهم می‌شناخت, بی‌اختیار خنده‌اش 
گرفت. این خنده طوری برای کریم گران تمام شد 
که فکر کرد مورد تمسخر قرار گرفتهامادختر که 
واقعاً چنین نیتی‌نداشت. خیلی صادقانه گفت: چرا 
قهر می کنی؟ آدم حق نداره از دیدن یه جوون خوش 
قیافه لبخند بزنه؟" 

فقط خدامی‌دان د آن لحظه در دل "کریم "چه 
گذشت. آن روز کریم تاغروب با آن دختر همراه بود. 
قدم زدند.با هم ناهار خوردند. به پار ک رفتند و... اخر 
شب موقع خداحافظی, وقتی کریم باهمان هیجان 
زد گی گفت: "می... میش...ميشه باز... بازم شما رو ب 
ب ب ببینم ؟" 

دختر که در همه عمرش جوانی به این صداقت 
ندیده‌بود. برای فردابا کریم قرار گذاشت وهمدیگر 
رادیدند و قرارهاتکرارشد ودیدارهاادامه یافت 


مه ۳ 
ت اطلاعات کل ار ۳1۲ 


و... تابالاخره آنچه را که نگرانش‌بود.رخ داد؛ کریم 
عاشق دختر شده بود! وقتی هم این عشق را به زبان 
آورد. دختر جوان نم اشک رااز گوشه چشمانش پاک 
کرد و گفت: "منم عاشق توشدم ولی.. ولی تو منو 
می شتا" 

کریم سرش راپایین انداخت وباهمان لکنت 
گفت: بله... شما هما "هستی. این روهم می‌دونم که 
باچند تااز پسرهای محل دوست بودی. از همون اول 
می‌دونستم!" 

هما با تعجب پر سید: "بااین حال عاشق من شدی؟ 
چ" 

و کریم باصداقت ذاتی‌اش گفت: "باخودم فکر 
کردم شاید شما دلت بخواد قشنگ زند گی کنی و توبه 
کنی وزن من بشی!" 

هیچکس.هیچکس غیر از خدامعنی اشک‌های آن 
شب همارانفهمید؛ دختر بیست ساله‌ای که وقتی ۱۴ 
سالش بود؛ پدرش در یک سرقت مسلحانه کشته شده 
بود و در هیجده سالگی نیز مادرش که ابتداهروئینی 
بود وبعد از کشته شدن شوه رش تبدیل به یک زن 
خیابانی شد و همه محل هم او رامی‌شناختند بعد از چند 
روز به خان ه نیامدن, جنازه‌اش در یکی از خرابه‌های 
اطراف آن شهرستان پر جمعیت پیدا شد! 
بعداز مردن‌مادر.همانمی‌دانست 
چگونه به زند گی ادامه‌بدهد. فک و 
فامیل‌هماگر داشت.هیچکس دلش 

نمی‌خواست فرزن د چنان پدر و 
مادری رابزرگ کنداهما هر گز 
آن روز را فرام وش نمی کند که 
یک نفر به او گفت: سعی کن یک 
شوهر پیدا کنی که از دربه دری 
وآوارگی خلاص‌بشی! اماهما 
به‌همان‌اندازه که زیبابود.سادهو 
خام هم بود؛ آنقدر ساده که وقتی اولین 
پسری که‌همسایه شان‌هم بود بهاو گفت 
"دوستت دارم و می‌خوام باهات ازدواج کنم » 
دخترجوان‌باور کردو تابفهمد که آن‌جوان‌دروغ 
گفته. سه ماه گذ شته بود و حالا دامنش هم لوده‌بود؛ 
یک هفته نگذ شته بود که یکی از جوان‌های محله به 
سراغش آمدباشعرهایی که دل یک دختر تنهارابه 
دست بیاورد: "با دیدنت قلبم می‌لرزه...می‌خوام چراغ 
خونه‌ام بشی و..." هماامیدوار شد و پابه خلوت نفر دوم 
گذاشت.امااوهم نامر دتراز اولی بود وسر شش ماه 
گفت خداحافظ. 

هما که‌هنوزهم نفهمیده بود تبدیل شده به یک 
توپ برای پاسکاری کر دن بچه‌های محل, هر بار به این 
اميد که این یکی توی محل به لوطی بودن معروفه "ویا 
"این که دیگه قسم خدا خورده لابد دروغ نمیگه!" 

واینط وری‌هم‌ادر کمتر از دوس ال وزمانی که 
هنوز بیست سالش شده‌بود. "زبانزد محل شد.حالا 
همه مردم محل او را "یک فاسد می‌دانستند "صدا 
نی گردت لها میچکس در خلوک نیمه هاق شبن 
ضجه‌ها و ناله‌ها و استقاصه‌های هما رانمی‌شنید که به 


در گاه خداالتماس می کرد: "خدایا نگذار من توی لجن 
غرق‌بشم خدایانگذار فردا تواون دنیا نتونم به صورت 
فر شته‌هات نگاه کنم!" 

هما که حالا خوب فهمیده بود هر مردی برایش پا 
جلو می گذارد چه نیت حیوانی در سر دارد. شش ماهی 
می‌شد که در یک کار گاه بافند گی مشغول به کار شده 
بودو آنقدر د ر آمد داشت که بتواند اجاره‌اتاقش را 
بیر دازد. بسیاری از جوان‌ها و مر دان محله خیلی تلاش 
کردند تاش انس خود را آزمایش کنند و چند صباحی 
او رابه چنگ آورند. اماحالا "هما" با خداعهد و پیمان 
بسته بود و... در همان روزهابود که‌با کریم "آشناشد؛ 
هر دواز قبل همدیگر را می‌ش ناختند اما انگار عشق " 
هر دویشان راطور دیگری به‌هم شناس‌انده‌بود.هما 
لنگیدن و بی‌حس بودن یک دست و لکنت زبان کریم 
را انگار نمی‌دید. کریم هم با همه وجودش عاشق شده 
بودو... آن‌روزوقتی هما" جلو کریم ؛قر آن‌راقسم 
خورد که توبه کرده کریم حرف آخر را همان اول زد: 
"خدا کن همادرم‌قبول کنه! وقرارشداوبامادرش 
صحبت کند و چند روز بعد عقد کنند. 

در محله اما بچه‌های محل که چند بار آن دو نفر را 
کنار هم دیده بودند. با شوخی و خنده به هم می گفتند: 
"انگار این بی‌زبون از ما زرنگتر بود!" 

کریم وهمااین حرفهارامی‌شنیدند اماطوری در 
عشق هم غرق بودند که به هیچ چیز آهمیت نمی دادند. 
تابالاخره‌یک روز کریم "دل‌به‌دریازد وبرای‌مادرش 
از عشق گفت وازاینکه دوست دارد ازدواج کند و... 
هنوز خنده شادی از صورت عمه ن ر گس دور نشده بود 
که پسرش اسم "هما" را آور د مادر منفجر شد دادزد. 
فریاد راه‌انداخت. کریم رانفرین کرد و گفت: "شیرم را 
حرامت می کنم "و آن وقت بود که کریم زد زیر گریه 
ویک جمله گفت: مامان, به خدامن عاشقش هستم... 
به خداهما دیگه دختر خوبی شده!" 

عمه ن رگس آنقدر پسرش را می‌شناخت که بداند 
اگر به چیزی دل ببندد به ساد گی رهایش نمی کند. 
شناسنامه اش راپرتاب کرد جلوپسرش و گفت: 
"بسروابروعقدش کن ولی دیگه پسر من نیستی..." 
کریم شناسنامه رابرنداشت و از خانه زد بیرون و... 
یک ساعت بعد همراه‌هما یا به خانه گذاشت. دختر 
جوان خواست داخل شود که عمه ثرگس فریاد زپ 
نگذاری توی خونه من که همه جا نجس میشه ۲ 

همازد زیر گریه و گفت: "خیلی‌هامیگن توبه گرگ 
مرگه امابه خداقسم.من گر گ نیستم عمه نر گس.من 
توبه کردم عمه نر گس! 

ن ر گس خانم پوزخند زد و گفت: باشه, قبول! برید 
و عقد کنید اما پا توی خونه من نگذارید. "هما ایستاد 
واشک‌هایش‌راپاک کردو گفت: انه. کریم‌بدون 
شمامی‌میره.منم بدون کریم می‌میرم امابهتره‌من 
ار 

کریم اشک می ریخت و هما داشت از خانه خارج 
می‌شد که نر گس خانم به آرامی گفت:'اگر دلت خنک 
میک ورین کن" 

هماایستاد وتگاهی به کریم انداخت و گفت: "من 


عزیز عزیزم رو هر گز نفرین نمی کنم اما شما خودت 
رو از خدابالاتر فرض کردی!" 

این را گفت ونگذاشت کریم همراهش راه‌بیفتد وبه 
تنهایی از خانه بیر ون زد. کریم گوشه خانه یکسره‌اشک 
می‌ریخت اماعمه نر گس فقط حواسش به آخرین 
حرف هما بود: 

- من عزیزعزیزم رو نفرین نمی کنم...اماشما 
خودت رو از خدا هم بالاتر می‌دونی!" 

عمه ت ر کون یک لحظه دلش شکست.احساس 
کرد همه ثواب‌هایی را که کرد. یکجا به حراج گذاشته. 
همان لحظه جانمازش راپهن کرد و چند ر کعت نماز 
خواند و آخر سر به خدا گفت: "خدایا تو راضی باش "! 

وبعد رفت‌بالاای‌سر چشم وچراغ زند گیش و گفت: 
"بلندشومثل بچه کوچولوها گریه نکن.. بلند شوباید 
بریم لباس دامادی و لباس عروسی بخریم. نمی‌خوای 
که بااین لباس‌ها داماد بشی!" 

کریم چنان خنده‌ای سر داد که ان روز همه 
فر شته‌ها خند یدند! 


پنج روز بعد.عمه ن ر گس همراهپسر وعروسش 
به محضر رفتن د وعقد کردندون ر گس خانم چادری 
را که سیدمجتبی برایش به ضریح امام رضا (ع) 
متب رک کرده‌بود. بر سر عروسش انداخت وبه‌او گفت: 
"مبار کت باشه دخت رم "!و بعد بااصرار زیادعروس 
و داماد رافرستاد تا دوتایی ناهار بخورند و غروب به 
خانه بر گردند. 

داخل محله اماباد خبرهارابه گوش‌ همه رسانده 
بود. هیچکس باورش نمی‌شد عمه نر گس "هما" را 
برای پسرش گرفته. همه می گفتند: امه است. 
دروغه.... غیرممکنه...!" 

غروب از راه‌رسیده بود و عمه نر گس سینی اسپند 
را آماده کرده بود تابا ورود پسر و عروسش برایشان 
اسپند دود کندو... که‌ناگهان سر وصدایی از توی کوچه 
به گوششرسید. چادر راسر کرد ومثل برق از خانه 
پرید بیرون. جوان‌های غیر تی محل جلو زن و شوهر 
را گر فته بودندولیچار بارشان‌می کر دند.تابالاخره 
"فربد "پاپیش گذاشت وچادر رااز سرهما کشید. کریم 
خون جلو چشمش را گرفت وبا پای لنگ وبایک دست 
بی حس جلو رفت تامانع "فربد شوداماشاپور پایش را 
گذاشت جلو پای کریم و تازه داماد روی هواچ ر خید وبا 
کمر به زمین افتاد. جوان‌های محل می خندیدند و بقیه 
همسایه‌هاجر أت نداشتند حرف بزنند که یک مر تبه 
"عمه نرگس" مثل عقاب بر سرشان خراب شد: 

"هنوز من نمردم که کسی عزیزای منو کتک بزنه ۲ 
همه کنار کشیدند. کریم و هماهمراه نر گس خانم به 
طرف خانه راه‌افتادند که شعبان. یکی دیگر از بچه‌های 
محل که مانند فربد و شاپور قبلا باهما دوست بود 
صدایش راانداخت ته گلو و گفت: عمه‌نر گس هستی 
باش اما غیرت مااجازه‌نمی‌ده یک زن بد توی محلمون 
زندگی کنه!" 

عمه نر گس فقط بر گشت ونگاهشان کرد. همه 
سکوت کردند و کریم وزن ومادرش داخل خانه 
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شدند.هما گوشهاتاق اشک می‌ریخت. کریم به 
نقطه‌ای خیر ه شده بود و عمه ن رگس سر جانمازش 
فقط دعا می‌خواند و... نیم ساعت نشد بود که زنگ 
خانه‌رازدند؛ آقای‌بهرامی بود. صاحبخانه شان که 
حرف آخر رازد: 

-عمه ن رگس. من حریف بچه‌های محل نمیشم. 
لطفا یه خونه پیدا کنین... 

بهرامی‌این راگفت وازشرمند گی سرپایین 
انداخت و دور شد. عمه ن گس چندثانیه سکوت کرد. 
سپس با صدای بلند گفت: برو پول پیش خونه رو جور 
کن ماهمین ا ۱۳۱ 

ساعت ۱۱شب بود که کریم یک وانت بز رگ جور 
کردتا چهار تک لوار ۱۱ ۳ 
همه اهل محل کنار وانت ایستاده بودند و موقعی که 
همه اسباب‌هارا داخل ا ۱ 
به آنهایی که طرف حسابش بودند کر دو گفت:حساب 
ماسه نفر باشماچهار ش ۱ ۱۱۲۱ ۱۳ 

عمه‌درگس این راکش ۱ ۱۳۱۱ 
کوچه پر بود از جمعیت اما سکوت غوغا می کرد! 


سال ۰۱۳۹۱ یکی از خیابان‌های تهران 

اگر کسی از بیر ون وارد خانه می‌شد. فکر می کرد 
جشن عر وسی برپاست اماداخل‌این خانه همیشه 
همین خبرها بود مخصوصاً که ماه رمضان باشد و 
آنرگس خانم پسر وعروسش و چهار نوه اش و دو 
نبیرهاش راهم دعوت کرده‌باشد. پسر بز رگ کریم 
وهما" که حالا ۲۵ سالش بود. د کتر عمومی شده و 
مشغول ادامه تحصیل برای گرفتن تخصصش بود. 
فرشید همراه زن ش و دو فرزند دختر و پسرش به 
خانه مادربزر گ آمده‌بودند. سه فرزند دیگر کریم و 
همانیز یک پسر و دو دختر بودند, که دختر دومشان 
مهندس کامپیوتر بود و دو نوه دیگر ن ر گس خانم هنوز 
دانشجو و محصل بودند. سر سفره افطار غلغله‌ای بر پا 
بودوصدابه صدانمی‌رسید و... تابالاخره کوچکترین 
نوه‌عمه‌ن گس که اسمش زهره آبود. گفت:دارند 
زنگ می‌زنن !۲ 
دردست می گرفت.چون کار آیفون بود کوش ی زا 
برداشت وبله را گفت و...رنگش مثل گچ سفید شد و 

-مادر, آقا شعبان با شما کار داره! 

سکوت پدر و مادر و مادربزرگ آنقدر سنگین 
بود که هیچکس از بچه‌ها و نوه‌ها سوالی نکر دند. عمه 
ٹر گس گفت: 5 

-کریم جان در رو باز کن اما به آقاشعبان بگو توی 
حياط وایسه تا من برم سراغش. 

دودقیقه بعد. در حالی که عمه نر گس وهماو 
کریم داخل حياط ایستاده‌بودند شعبان که اوهم 
حالا پنجاه ساله و همسن وسال کریم بود. جلو پای‌هر 
سه نفرشان زانو زد و چادر ن گس خانم را گرفت و هق 
هق کنان گفت: 


بقیه در صفحه ٩‏ ۲ 
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دیبیته 


ای است که فقط ,یر ان می دانند درون آن ج 
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ودو کلوس 


سلسله‌گزارشهای زندان 


مردجوانی که آن روز به عنوان دومین نفر برای 
مصاحبه آمده بود به شدت مضطرب و نگران بود. 

_من‌داوطلب آم دم,خواهش می کنم اسم و 
مشخصاتم راننویسید. اما کمکم کنید ومرااز شرایط 
بدی که در آن قرار دارم نجات دهید.شرایطی که نه 
تنهامن که چهار خواهر وچهار برادرم راهم در گیر 
کرده و حتی باعث مر گ یکی از برادرهایم شده. 

اورابه آرامش دعوت کردم وبعد خواستم با 
آرامش برایمان شرح دهد که چه بر سرش آمده که تا 
این اندازه او را مشوش و نگران کرده است. مرد جوان 
آهی از ته دل کشید و گفت: 

-سالهاقبل در یک روستای کوچک وباصفادریکی 
از شهر ستانهای کوچک استان(...) به دنیا آمدم. پدرم 
کشاورز بود و مادرم خانه دار. من بچه دوم خانواده 
بودم و همانطور که گفتم پنج بر ادر و چهار خواهر جمع 
خانواده‌مان را تشکیل می‌داد. 

دوران کود کی و تحصیل را تا مقطع دیپلم در همان 
روستاوشهر ستان‌خودمان گذراندم.بعد از دیپلم چون 
شرایط ادامه تحصیل رانداشتم دیگر درس نخواندم 
ودر عوض به خدمت سربازی رفتم. دو سال خد متم 
در تهران گذشت. بعد از پایان خدمتم دوباره به محل 
کار نیاز به کار گر و نیروی انسانی داشت. مدتی نزد 
او کار کردم تا اینکه دایی‌ام پیشنهاد داد در کار خانه 
اومشغول کار شدم. کار کردن من در کارخانه دایی 
باعث شد روابط مان نزدیکتر شود واین نزدیکی روابط 
باعث شد که احساس کنم به دختر دایی ام علاقه مند 
شده‌ام و اورابه عنوان یک گزینه برای ازدواج در نظر 
گرفتم. بعد از سبک وسنگین کردن موضوع بالاخره 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شپر 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبود ید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۰۲ 

مهشید شیاسی - تهران ۲۴۹ ۰۹۳۸):::(۱ 

شرمین نصیری - آستارا ۰:۲(۶۷۵۴) ۰۹۳۹ 

ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


بانشکرازهمکاریقهقضایب یاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ رباست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانها.روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


فط دوست فوبی اسب نكردم 


تصمیم گرفتم موضوع رابا خانواده‌ام در میان بگذارم. 
مساله مطر ح شد و خانواده‌ام هم از این موضوع استقبال 
کر دند وبه خواستگاری رفتیم.اگر چه خانواده‌دایی‌ام 
بااین مساله مشکلی نداشتند اما دختردایی‌ام گفت که 
دوست دارد درس بخواند وبه دانشگاه‌برود. آن زمان 
دختردایی من دبیرستانی بودومثل اکثر دخترهای 
هم سن و هم دورهاش علاقه مند به ادامه تحصیل بود. 
من آن زمان پذیرفتم که بعد از ازدواجمان او ادامه 
تحصیل بدهد ومن هم کمک اش کنم.وقتی او مطمئن 
شد من بااین موضوع مشکل ندارم. خوشحال شد وبا 
اميد اینکه امکان ادامه تحصیل دارد. پای سفره عقد 
نشست وازدواج ماسر گرفت.اماراستش را بخواهید. 
من همان موقع هم می‌دانستم که بعد از ازدواج اجازه 
ادامه تحصیل به همسرم نخواهم داد. در روستای ماء 
در ایل و طایفه و قوم و عشیره ما نمی‌پذیرند که یک 
خانم وقتی ازدواج می کند.ادامه تحصیل بدهد حالا چه 
دبیرستان باشد چه دانشگاه. این مساله 
اصلاً پذیرفته شده نیست. 
به‌هر حال بعد از اینکه ازدواج 
کر دیم.من‌هم‌مانع‌درس‌خواندن 
همسرم شدم وهمین باعث به 
وجود آمدن‌اولین‌دلخوری‌های 
زند گی شد یا بهتر بگویم اولین 
اختلاف‌هایمان همان موقع 
شکل گرفت. 
یک‌سال‌بعدازازدواجمان. 
پسرم به دنیا آمد. دیگر 
همسرم در گیر خانه داری و 
بچه‌داری شده بود و کمتر 
به‌یاد تحصیلات نصفه و 
نیمه‌اش می‌افتاد. پسرم یک 
ساله شده بود که بین من و 
دایی‌ام در کار اختلاف پیش 
آم دواز انجا که غرور من 
اجازه‌نمی‌داد زیر دین کسی 
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حتی دایی و پدر خانم بمانم. بنابراين از کارخانه بیرون 
آمدم وحتی می خواستم به تهران بیایم اماشرایط مهيا 
نشد و حومه تهران در منطقه‌ای خوش آب و هوای 
اطر اف تهر ان خانه‌ای گر فتم ومستقر شدیم.مدتی 
بی‌کار بودم وبعدباسرمایه‌ای که همراه آورده‌بودم 
مغازه‌ای گرفتم و کار راشروع کردم در کنار آن هم 
به‌دنبال شغل‌اداری‌بودم تااینک هدر یک کارخانه 
معتبر کار پی دا کر دم. و مغازه راهم نگه داشتم واز 
همسرم خواستم تادر ساعتهایی که من نیستم ان را 
اداره کند.از طرفی در مجاورت مغازه‌ماء آقایی که اهل 
آذربایجان بود.مغازه‌داشت ومجاورت و همسایگی 
ماباعث شد باب آشنایی و دوستی باز شود و کم کم او 
به یکی از دوستان صمیمی ما تبدیل شد. 

خانواده او یعنی مادر و تنها خواهرش هم باهمسرم 
دوست شدند ورفت و آمدهای خانواد گی شروع شد و 
مسافر تها و هم سفره شد نها و خلاصه در عرض مدت 
کوتاهی دیگر مثل دو برادر شده بودیم. 

از طرف دیگر زمانی که مابه تهران آمدیم.من 
به‌همسرماجازه‌دادم تااگر دوست دار د به مدرسه 
شبانه بر ود درس بخواند. چون دیگر در محیط روستا 
یا شهرستان نبودیم و حرف وحدیث وچشم ونگاه 


کسی به زند گی‌مان نبود. می‌خواستم همسرم احساس | 
آرامش کند و به اوبفهمانم به خاطر شرایط بود که | 
ناچار شد م زیر قول وقرارم بزنم ووقتی شرایط مناسب | 


ارم ا 

متقابلی داشته باشد واگر چیزی خلاف میل‌اش بود. 
به خاطر من تحمل کند. اما در عوض رفتار همسر م 
به تدریج تغییر پیدا کر د. به وضوح متوجه شده بودم 
بهانه گیر شدهو گاهی‌اوقات بالج بازی, گاهی با 
بداخلاقی باعث می‌ شد تافضای خانه متشنح شود. 
حتی به ار تباط من با خانواده‌ام حساس شد م بود و 
جوری رفتار می کرد تامن ارتباطم راب | آنها قطع 
کنم. همه این مسائل باعث شد تاحتی در گیری‌های 
فیز یکی هم بین مابه وجود بیاید. من همسرم رادوست 


داق هم زیر ا او ی دادم وی ل 
او می گویم کاری راانجام ندهد یاجایی نرود اوهم به 
حرف من گوش کند. ولیکن |اواصلا به خواهش‌های‌من 
در این مورد توجه نمی کرد. تااینکه ماجرای جدیدی 
یکی -دو بار بر حسب اتفاق من همسرم را در اتومبیل 
همان دوستم دیدمااين مساله برای من قابل باور و 
پذیرش نبود. از او سوال کردم که تودر آن‌ساعت 
روز در اتومبیل فلانی چه کار داشتی؟اونه تنه پاسخ 
نداد که انکارهم کرد.سایه سنگین شک و تر دید 
روی زندگی‌ام خیمه زده بود. شرایط به گونه‌ای بود 
که‌احساس خطر می کر دم.امانمی‌توانستم خطر را 
اثبات کنم! 

رفتارهای همسرم به طرز چشمگیری تغییر پیدا 
کرده‌بود. دیگر خیلی کم به خانه می‌رسید.به ندرت 
غذادرست می کرد.در حضور دیگ ران مراتحقیر 
دور شسوم.بنابراین ازاطر اف تهران به خود تهر ان 
نقل‌مکان کردم وامیدواربودم‌بادورشدن از ان 
آقا وخانواده‌اش,زند گی‌ام به روال بر گردد. امانشد. 
نشد چون این بار او خودش به سراغم آمد واز من 
برای او به خواستگاری برویم. من وقتی این موضوع 
راشنیدم باخودم گفتم پس شاید واقعا من اشتباه 
کردهام. بنابراین برای جبران‌اشتباهم با آ نهاهمراه 
شدم و به خواستگاری رفتیم و خوشبختانه ازد واج 
سر گرفت وعقد و عر وسی بر گزار شد واو رفت سر 
خانه و زند گی‌اش. بعد از ازدواج او شرایط زند گی من 
وهمسرم خیلی بد شد.دیگر مر تب دعواودر گیری 
داشتیم.مرتب کتک کاری و ظر ف و ظروف شکستن. 
اگر یک نفر از خانواده‌ام به خانه‌ام می آمدند. با گریه و 
زاری‌میر فتند. خلاصه شر ایط بسیار بد ی‌بر زند گی‌ام 
حاکم شده‌بود.دیگر از زند گی لذت نمی‌بردم. حساب 
کردم دیدم‌ازهشت سالی که باهم زند گی کردیم. فقط 
چهار سال زند گی‌مان ارام بود. دو سال در شهرستان 
ود وسال اول بعداز مهاج ر تمان به اطر اف تهران. 
چهار سال بقیه راباجنگ و دعواو تشنج گذراندیم. با 
خودم گفتم جنگ و جدل کافی است و آمدم برخلاف 
میل درونی‌ام.برخلاف تعصبات قومی و قبیله‌ای و 


عشیره‌ای به طور توافقی از همسرم جدا شدم. بعد از 
جدایی من و همسرم. دوستم هم به تدریج ار تباطاش 
رابامن قطع کرد. من تصور کردم که به هر حال چون 
زند گی ما بهم‌ريخته او دوست ندارد دیگر رابطه‌با 
من داشته باشد بنابراین من هم‌دیگر سراغی از او 
نگرفتم. 

من فقط یاز ده روز بعد از طلاق همسرم با خانمی 
که‌اوهم دارای یک پسر بود ازدواج کردم. تصورم 
این بود که هر دوهم رامی‌فهمیم و از آنجا که همسرم. 
حضانت پسرم رابه من واگذار کر ده‌بود. پسرهای ما 
می‌توانند دوستان خوبی برای‌هم باشند. اما اینطور 
نشد.همسرم با پسرم نمی ساخت پسرم هم با پسر 
او ساز گاری نداشت. انگار یک جنگ تمام شده بود و 
جنگ تازه‌ای شروع شده بود. 

مانده‌بودم چه کنم. شرایط زندگی‌ام واقعا بد شده 
بود.اگرچه‌همسرم واقعاً زن خوبی بود. امامشکلاتم 
خیلی زیاد شده بود. 

خوب کارمی کردم. خوب پول درمی آوردم. خانه. 
اتومبیل.شرایط زند گی خوب داشتم.اما آرامش 
نداشتم. 

دو-سه سال بعد از طلاق همسرم بود. یک روز 
پسرم برای دیدن دایی‌ام که پدربزر گش می‌شد. به 
منزل آنها رفته بود وقتی بر گشت به من خبر داد که 
دوستم همان دوست سابق_در خانه دایی‌ام بوده! 
باشنیدن این خبر خیلی تعجب کردم. نمی فهمیدم 
چه اتفاقی افتاده او که زن و بچه داشت. خانه دایی من 
چه کار می کرد. کنجکاوی طوری تحریکم کرد که راه 
افتادم این طرف و آن طرف سوال و پر سش که فهمید م 
مدتی بعد از طلاق ماءاوهم همسرش راطلاق دادهو 
بعد هم با همسر سابق من از دواج کرده! با شنیدن این 
خبر و فهمیدن این همه موضوعات ناراحت کننده! به 
مرز جنون رسیدم. 

مگر می شد کسی که هفت سال بااور فاقت داشتم, 
نان ونمک همدیگر راخورده‌بودیم.اینطور خیانت 
کنداخیلی بهم ریخته بودم. شب وروز آرام و قرار 
نداشتم. شرایط خانه هم مزید بر علت شد. دعواهاو 
درگیریهای‌میان‌همسرم‌وپسرش باپسرم طوری 
شد که مجبور شدم پسرم رابه روستا بفرستم و آنجا 
اتفاقی برای او افتاد که نباید می‌افتاد! 

خلاصه شرایط طوری شد که ناچار شدم همسر 


دومم راهم طلاق بدهم. 


فکر می کردم اینطوری با آرام شدن خانه: .خودم 
هم آرام می‌شوم.امانشدم. فکر می کردم من باپنج 
برادر. اهل فلان طایفه, مگر می‌شود یک نفر بیاید و به 
راحتی آب خوردن زند گی‌ام را بهم بزند! 

بالاخره یک روز تصمیم آخر را گرفتم. آن روز که 
رفتم یک اسلحه خریدم وبه سراغ دوست‌نامردم‌رفتم. 
ساعت هفت بعداز ظهر بود و اودر اتومبیلش نشسته 
بود به سمت منزلش می رفت که من جلو اتومبیلش 
پیچیدم واو رامتوقف کردم واز ماشینم پیاده شدم و 
به سراغش رفتم و مهلت ندادم از اتومبیل پیاده شود. 
یقه‌اش راچسبیدم که این چه نامردی بود که کردی؟ 
پس تکلیف غیرت. شرف. نان و نمک ورفاقت و 
صیغه بر ادری چه می شود. او جوابی نداشت بد هد. 
وقتی تهدیدش کردم گستاخانه گفت هر کاری‌دلت 
می‌خواهد انجام بدا همین کافی بود تامن اسلحه‌ام را 
دربیاورم.اولین گلوله را در دهانش شلیک کردم.اما 
آنقدر عصبی بودم که به یک گلوله اکتفا نکر دم و چند 
گلوله دیگر هم به اوزدم وبعد هم سوار اتومبیلام شد م 
وبه خانه رفتم. دوسه ساعت بعد مأموران آ گاهی 
آمدند وپرسیدند من‌اين کار را کردم ومن همانجاجلو 
در خان هام اعتراف کر دم وبه اين تر تیب روانه زندان 
شدم. بعد از داد گاهی شدن حکم قصاص برایم صادر 
شد.حتی تاپای اجرای حکم رفتم وطناب هم دور 
گردنم انداختند.اماشاکی حکم را اجرانکرد ودوباره 
بر گشتم.الان هم می گویند دیه می‌خواهند. اما مبلغ 
درخواستی ديه خیلی بالاست و من فقط توان یک سوم 
آن رادارم.دو-سه روز بعداز آن که مرا برای اجرای 
حکم بردند.یکی از بر ادرهايم در اثر فشار عصبی سکته 
کرد و از دنیا رفت. خواهرها؛ بر ادرها وحتی مادر پیرم 
به‌شدت در گیر پرونده من هستند. در گیر پرونده‌ای 
که تاامر وز دو نفر راروانه قبرستان کر ده‌ونفر سوم 
که من باشم هم زیر سایه طناب دار است در حالی که 
دختردایی‌من‌برای‌بار سوم ازدواج کر ده‌و دور از 
همه این تشنجات دارد زند گی می کند.الان نزدیک 
۵سال است من در زندانم. پسرم علی رغم میل من؛ 
خودش وحتی مادرش مجبور شده با او زند گی کند. 
یک نوجوان ۱۷-۱۶ ساله چطور زند گی با ناپدری را 
تاب می آورد نمی‌دانم. من فقط برای اینکه از حیثیت 
وغرورم دفاع کرده‌باشم این کار را کردم. نمی‌دانم 
درست یا غلط ام اینکار را کردم و حالا هم دارم تاوان 
ان راپس می‌دهم. 


در پرانتز: یو 


(اولین پایه‌های زند گی مشتر ک. صداقت در گفتار و 
رفتاراست.مددجوی‌ما, آنطور که خودش اعتراف کر ده 
از ابتدا خودش باعث شده که اعتماد و اطمینان همسرش 
از او سلب شود و بی‌اعتمادی بر زند گی‌اش سایه بیفکند. 
این پیمان شکنی و بی‌اعتمادی خود باعث به وجود آمدن 
نوعی حالت لجبازی یا جبهه گیری گردید. به طوری که 
درادامه زند گی این جبهه گیری‌هاءاختلافات دامنه دار 
دیگری رابه وجود آورد. متأسفانه مددجوی ما به جای 
آن کل تفر اه عل رای اوه ان 


مشاور خانواده رجوع کند. از قدرت بدنی خود برای 
سر کوب استفاده کر دغافل از آن که شیشه شکسته. 
برنده‌ترمی‌شود.جرقه زند گی آنها؛ بدخلقی و خلف 
وعده‌بود که در نتیجه زن زند گی بعد از طلاق وازدواج 
مجدد شانس خود رابرای زند گی جد ید آزمود. اگر چه 
رفتارزن وحتی دوست مددجوی مور دنظر به لحاظ 
اخلاقی-اجتماعی و عرفی پسندیده نیست و جای بررسی 
دارد.امامجازات مرگ هم برای این رفتار آن هم بدون 
دخالت قانون مجازات عادلانه‌ای نبوده .این مددجوخود 


معترف است به شکل توافقی از همسرش جدا شده. 
همانگونه که برای خودش این حق را قائل بوده که ۱۱ 
روز پس از طلاق ازدواج کند همسرش هم حق ازدواج 
داشته. آنها کاری خلاف قانون و شرع مر تکب نشده 
بودند که سزاوار مجازات مر گ باشند. مددجوی ما 
در تمام طول زند گی تصور می کر ده به پشتو 
بدنی‌اش, می تواند حرفش را به کرسی بنشاند غافل از 
آنکه این گونه عملکر د مثل آن است که بالجن روی 
دیوار بنویسند. لطفاً نظافت رارعایت کنید.) 


انه قدرت 


۱ 


سآن که پروی خر د است دل به هوس نمی سپار د 


مزر کمیر 


کزارش خارجی 
مترجم: مریم نیک پور 


ل که زبریک پتری کینه‌ی 
کرم نگ به هم پیچیدهاند به دیوا زاسستگاهاتوپوسن 
2 5 تکبه داده‌اند ت هاپشان خستگی موج می‌زند. 
0 8 1 روز گذشته رادر بازداشت گذرانده‌اند و نا 
ماریاای ۲۸ساله از آنچه که تقدیر برای آینده‌شان در 
ا زارد می‌ترسد وبسیار نگران است.اما با اینکه 
سوّال‌های بیشماری در ذهنش رژه می‌روند و تقریباً 
پاسخی برای هیچ ک دام از انها ندارد. فقط یک جمله 
به زبان می آورد: "دوست ندارم دوباره به گواتمالا 
برگردم. "از آخرین دیدار او و شوهرش سه سال 
8 1 او در رستورانی در "پر تلند ایالت "ا رگن" 
کار می کند و فقط به اندازه‌ی سه اتوبوس سوار شدن و 
۲۳ اعت بازن وبچه‌اش فاصله دار د و "آنا" خوشحال 
وهیجان‌زده است که بار دیگر اعضای خانواده دور هم 
جمع می شوند.اوذوق‌زده‌می گوید آرزویی ندارد جز 
این که بار دیگر با همسرش باشد. شغل خوبی پیدا کند 
ودر آمدشان کفاف زند گی سه نفره‌ی انهارابدهد و 
موفقیت‌دختر ده‌ساله‌شان گریسی رادر مدرسه 
ببینند.اومی‌گوید: "مابه اینجا آمده‌ایم تابرای‌زنده 
ماندن مبارزه کنیم ۰ 

"آناماریا ودخترش گریسی جزیی از سیل 
عظیم مادران و دخترانی هستند که بنابه گفته مقامات 
ومسئولان, به صورت غیر قانونی از مرزهای آمریکای 
مر کزی گذ شته‌اند تا خود رابه ایالات متحده آمریکا 
8 ند. بسیاری از آنها با کاغذهایی که تاریخ 
دیپورت رویش حک شده هر روز در ایستگاه اتوبوس 
"توسان "به صف می‌شوند. همه جیز پا در هواست. تنها 
چیزی که می‌دانند واز آن مطمئن هستند این است که 
زاین به کجافر ستاده‌می‌شوند.اگرمکزیکی باشند. 
احتمالاً مقامات خیلی سریع آنهارااخراج می کنند. 
واگر دولت فدرال فضای بیشتری برای نگه داشتن 
خانواده‌های بدون مدرک داشته باشد. آنها همچنان 
در ایستگاه اتوبوسی مثل همین در حیس می مانند 
وبه قید ضمانت می توانند در مهلتی یک ماهه به 
اداره‌های مهاجرت اطراف کشور مراجعه کنند. این 
صحنه‌ی ناخوشایندی است که در تگزاس و آریزونا 
تکرار می‌شود. 

درایستگاه توسان. همه چیز از ماه‌سپتامبر وبا 
تعداد کمی آدم آغاز می‌شود اما هر روز و به تدریج به 
تعدادشان اضافه می‌شود. حالا تعداداين افراد آنقدر 
زیادهست که گروه‌های داوطلب بسیاری راهم به 
خود جذب کند. این داوطلب‌ها به اين ایستگاه‌می آ یند 
تابه مهاجران غذا و لباس بدهند و کمی از بارشان را 
کم کنند. نسل جدید مهاجران بدون مدرک و کارت 
8 ۷ کابه یکی از معضلات این کشورپر آوازه 
واسم ورسم دار تبدیل‌شده‌است. آنها که‌نمی‌دانند 
چه آینده‌ای انتظار شان رامی کشد. سوّال‌های بی پاسخ 


زاش ایک یاه یس نیک 


اینجانفاطع امپدونرس است 


و آزادی و رفاه را تجربه کنید. و همین تبلیغات مردم زیادی را از مکزیک و گواتمالا و هندوراس 
و جاهای دیگر به آمریکا می‌کشاند. خبرنگار ۲( در باره‌ی مهاجرانی که به واحد خانواده 
معر وفند. گزارشی تهیه کرده و وضعیت آنان را بررسی کرده است. این مهاجران, مادرانی هستند 
که با فرزندان خود به آمریکا پناه آورده‌اند تا خوشبخت شوند. آیا به‌راستی چنین است؟ 


۹, 


خود رااز داوطلبانی که برای کمک می آیند می‌پر سند: 
"ما کجاییم؟ می‌تونم بلیت اتوبوس بخرم؟ می‌تونی 
کمک کنی با یک نفر تماس بگیرم ؟ می تونی بهم قرص 
بدی؟ می‌تونم اینجا کار پی دا کنم؟ می‌تونم بچه‌هام 
روبه مدرسه بفرستم؟و... "بیشتر داوطلبان, بعد از 
چند هفته کار و کمک در ایستگاه‌اتوبوس به خوبی 
می‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند اما آنچه که 
معمولاً بی‌پاسخ می‌ماند. جواب این سوّال است: "یا 
آنها رابرمی گردانند یامی‌مانند؟" 

گرسنگی اینجا هم هست 

"ماریا کاراسکو یکی از خانم‌هایی است که 
داوطلبانه به این مادران و فرزندان کمک می کند 
وبه کمک اعضای گروهش, برای آنها مواد غذایی 
تهیه می کند. اودر حالی که سراسیمه برآی یکی از 
تازه‌واردها کاسه‌ای سوپ گرم می کند وبه کود ک 
بیمارش رسید گی می کند. می گوید: "ما خیلی تلاش 
می کنی م اما باز هم مواد غذایی کافی نیست وممکن 
است خیلی‌ها گر سنه بمانند. دی روز خانمی به این 
ایستگاه آمد که بسیار گرسنه بود." 

زن تمام سوپ خود رابا ولع می‌خورد. کاسه رابه 
کاراسکوپس می‌دهد ومی گوید: نگران‌نباش!ماوقتی 
خانه خودمان‌بودیم‌هم‌همیشه گر سنه‌می‌ماندیم و 
گاهی, چند روز غذانمی‌خوردیم." "ماریا کاراسکو" به 
زن مهاجر لبخند می‌زند و به فرزندش دارو می‌دهد. 
اواز آرزوهایش می‌گوید: امیدوارم یک روز بر سد 
که سیاستمداران | نچه را که مامی‌بینیم و می‌شنویم. 
ببینند و بشنوند. امیدوارم انها بالاخره یک روز درک 


2ص لمات بل مرو ۳۳۱۱۲ 


کنند که چه‌الزامات واجبارهای سیاسی واجتماعی 
زیادی دست به دست هم می‌دهند تااین مردم بی‌پناه 
چاره‌ای جز مهاجرت به آمریکانیابند. آنهاازمهاجرت 
به عنوان یک علت حرف می زنند نه یک اثر و نتیجه. 
امامهاجرت نتیجه واثر بک علت دیگر است.این یک 
سفر رژیایی به آدیسنی لند نیست. آنها باید شکم 
فرزن دان خود راسیر کنند بنابراین حاضر ند به هر 
کاری تن بدهند و هر راهی را بروند." 


ماخوبیم تو چطوری؟ 

خانمی که اهل هندوراس است. یک تلفن همراه از 
یکی از مدد کاران داوطلب قر ض می گیرد تا به همسر 
خود در "مریلند" زنگ بزند. او بسیار تلاش می کند از 
وضعیت بغر نج خود حرفی نزند وبگویداز همه چیز 
کاملاً راضی است. اواز نحوه‌ی خرید بلیت اتوبوس 
حرف می‌زند و از اوقاتی که با دخترش در بازداشت 
می گذ ران د.صحبت می کند.اماسرانجام طاقت 
نمی آورد وبغض فرو خورده‌اش رابیرون می‌ریزد. 
"اوناهر روز فقط یک تکه پیسکویت و یه آب میوه 
به بچه میدن. سهم من از این‌هم کمتره. سپس 
از سرمای درون زندان می گوید و اینکه مجبور ند در 
این سرماء کف اتاق بخوابند. شوه رش عصبی و نگران 
می‌شود و صدایش می‌لر زد. اما زن او رابه خونسردی 
وآرامش دعوت می کن د ومی‌گوید: آروم‌باش.ما 
هنوزراه‌زیادی‌در پیش داریم وباید صبور باشیم. خیلی 
بیشتر از این حرف‌ها باید صبر داشته باشیم. "سپس از 
او می‌خواهد تابامادرش تماس بگیر د و اورااز وضعیت 
آنها باخبر کند و بگوید همه چیز رو به راه است. 


آینده‌ای سیاه‌تر از اعماق آفریقا 


گاهی اوقات این مهاجران در تاریکی شب.هنگام 
عبوراز مرز دستگیر می شوند. گاهی هم خود شان را 
تسلیم می کنند. این مادران و فرزندانی که مدرک 
شناسایی ندارند. پس از دستگیری به مرا کزی تحویل 
می‌شوند تأمر احل اولیه بازداشت تکمیل شود.همین 
کار چند روز زمان می‌برد. ماه گذشته. تعداد زیادی 
شدند که چون مراکز مربوطه برای بازداشت آنها 
جای کافی نداشتند. مقامات فدرال صدها نفر از آنها 


رابه‌مراکزی در آریزونافرستادند. این وقتی است 
که تعداد افراد در ایستگاه اتوبوس توسان به طور 
تصاعدی بالا می‌رود. داوطلب_ان می گویند برخی از 
شب‌هاءماموران تا ۰ ۷نفر رادستگیر می کنند. البته 
فعلا عملیات آوردن مهاجران از تگزاس که انتقادهای 
بیشماریراعلیهمقامات آریزونابه‌دنبال داشته, 
متوقف شده‌است اما همچنان موج عظیمی از زنان 
و کود کان رااز آمریکای مر کزی به توسان می آورند 
وبسیاری از آنهامی‌گویند در حال‌عبوراز آریزونا 
بوده‌اند که دستگیر و به این مکان منتقل شده‌اند. 
بسیاری از این مهاجران. بخصوص آنهایی که از 
گواتمالا هستند.می‌گویند یک نفر قبلاً به آنها توصیه 
کرده که در آمریکا زند گی خوبی خواهند داشت واگر 
فرزند خود راهمراهشان به آمریکا بیاورند. می‌توانند 
کار کنند ودراین کشور بمانند. جدااز تمام مشکلاتی 
که‌اين مهاجران باخود به امریکامی آورند. این مساله 
جنجال‌های‌سیاسی زیادی رابررای کشور آمریکاداشته 
و دارد. منتقدان می‌پرسند آیا سیاست‌های حکومتی 
اوبامابه آخرین موج مهاجرت غیرقانونی دامن نزده 
است؟ آنها دولت اوباما رامتهم می کنند که روش 
"دستگیری و آزادسازی؛راه و روش جالب و مناسبی 
برای تنبیه مهاجران غیر قانونی نیست. منتقدان دولت 
اوبام این سوّال رامطرح می کنند که: چرامسئولان 
و مقامات. اجازه‌می‌دهند این مادران و فر زندان انها 
نک ماه آزاد باش ند ودنبال کار مهاجرتشان بر وند. 
ضمانت این که پس از یک ماه خودشان رابه مأموران 
دییورت معرفی کنند. جیست؟ " مقامات می گویند 
این یک ماله کاملاً ساده است و به بحث‌های پیچیده 


EEE‏ رن و زا اس 
ان را a‏ 
این مر کز برای نگهداری تعداد زیادی که به اصطلاح 
آن‌را واحد خانواد گی "می‌نامند. کافی‌نیست. کاخ 
سفید هفته گذشته‌هشدار داد که دولت بايد هر جه 
زودتر تعداد مراکز نگه داری خانواده‌ها را افزایش 
دهد وخیلی زود به‌وضعیت آنهارسید گی کند و آنها 
راساماندهی کند. ابا مقامات به طور آشکار از کسانی 
که اینگونه آزاد می کنند. حرفی نمی‌زنند و تعداد آنها 
رااعلام نمی کنند. همچنین مشخص نیست که چند نفر 
از این افراد بعد از آزادی مشروط ویک ماهه خود به 
اداره‌ی دیپورت خواهند آمد تا 
آنهارابه کشورشان با زگردانند. 
آن طور که سیاستمداران بحث 
می کنند دراین ایستگاه اتوبوس 
که ‌هزاران‌مایل‌ازواشنگتن 
فاضلة دار د امافقط اعت 
از مرز مکزیک دور است. هیچ 
دورنمایی وجود ندارد. "لاری 
ملرود" یکی از مددکاران 
داوطلب در ایس گام آقویوس به 
خبرنگار آ)می گوی د: ما 
نمی‌دانی م از این هفته تا هفته‌ی 
آینده چه اتفاق‌هایی قراراست 
بیفتد.ماه رگز نمی دانیم ونمی‌توانیم تصور کنیم که 
فردا با خودش چه چیزهایی می‌آورد." 

بنوش این حقیقت تلخ را ای خیالباف! 

گروهی از زنان روی پتویی که در زمین ایستگاه 
اتوبوس پهن کر ده‌اند. نشسته‌اند وبه دست مدد کاران 
داوطلب که برایش ان لباس و غذاآ ورده‌اند. چشم 
دوخته‌ان د. زنان عصبی و گیج به نظر می‌رسند. آنها 
رابا چند کاغذ از بازداشتگاه آزاد کرده‌اند 
ومی‌خواهند بدانتد معنی فرمانی که‌در 
کاغذها نوشته شده جیست. "ملرود" 
برایشان توضیح می دهد که‌اين کاغذذهاچه 
هستند و چه می گویند. واین چیزی نیست 
که مادر ها انتظار شنیدنش را داشتند. او 
می ویس :| فا درس یک ملاقات بامآفو 
اداره دیپورت دارند. مهلت تعهد نامه انها 
تاماه سپتامبر است. بعد از آن باید منتظر 
باشند که حکم خروج از مرزهای آمریکا 
راازمأمور دیپ ورت دریافت کنند.یکی 
از خانم‌ه امی گوید: "این عادلانه‌نیست 
که‌مارودیبورت کنند.مابه خاطر فقر و 
گر سنگی‌به‌اینجاپناهآ وردیم.به کشورمون 
برگردیم که چی بشه؟" 


این پناهگاه را دوست دارم! 


"زلما "یکی از مادران‌مهاجر است که 
می گوید از بودن در ایستگاهاتوبوس راضی 
است. او با پسر ۱۶ ساله و دو دختر ۵ ساله 


۳ ٩۳ سم‎ ۱ 


ویک ساله اینجاست. خشونت باندهای تبهکار آنهارا 
مجبور کرده‌از هندوراس به اینجا بگریزند. اعضای 
این باند می‌خواستند پسرش یکی از اعضای آنها شود 
ومبالغ باج رااز مغازه‌ها جمع کند.اما او قبول نکر د. 
آنهاهم عادت نداشتند جواب منفی بشنوند بنابراین 
زدند. مادر نگران می گوید به پلیس مراجعه کر ده‌اما 
آنها گفته‌اند که اين مساله به آنها هیچ ربطی ندارد 
ونمی‌توانند محافظ شخصی پس رش شوند. وقتی که 
اعضای باند متوجه می‌شوند "زلما به یلیس شکایت 
کرده و نتیجه‌ای نگرفته, تهدید کردند که اگر پسرش 
برای آنها کار نکند. تمام دختررهای خانواده‌های آنها 
رامیر بایند و می‌فر وشند. زن به شدت وحشت می کند 
وبابرادر خودش تماس می گیرد که در نیویورک 
پیشخد مت است تاپولی بر ایشان بفرستد و آنهابتوانند 
از کشور خار ج شوند.او از مهر بانی غریبه‌ها در ایستگاه 
اتوب وس حرف می‌زند و می گوید می‌خواهد زند گی 
جدیدی را آغاز کند: آدم‌های‌خوب ومهر بانی‌هستند. 
مادر راه‌خیلی شانس آوردیم تابه اینجارسیدیم. مدام 
ودست کم خوشحالم که دست اعضای باند به من و 
بچه‌هایم نمی‌رسد." 


خیال شیرین کجاء واقعیت تلخ کجا! 

" کاتالینا که‌مدد کار داو طلب است,پس از صحبت 
زند گی این زن‌ها درست شبیه زند گی و سرنوشت 
چند سال پیش خودش است بر ای همین شنیدن رنج 
ودرد آنهاء قلبش رابه‌دردمی آورد. کاتالینا توانست 
دوسال‌بعد از دولت "ریگان پناهند گی بگیر د ویکی 
از شهر وندان قانونی ایالت متحده آمریکاشود.حالا 


بقیه در صفحه ۵۷ 


" ادله 


/ 


دی دو ستان ما < 


فا کت ټین دشمنان هستند 


خانم بهاره شیروانی 


کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال؛زنی ۰ ۲ساله هستم که‌مدت ۷سال است 
ازدواج کرده‌ام و دختری ۵ساله‌دارم.به تاز گی متوجه شدم 
که دوباره باردار هستم, وقتی موضوع را به دخترم گفتم او 
گفت که اصلآدوست ندارد خواهر یا برادری داشته باشد 
ودوست‌دارد که من فقط مامان‌اوباشم ازاین‌نگرانم که‌با 
به دنیا آمدن‌نوزاد نتواند بااو کناراید وبه‌اوحسادت کند چه 
طور اورا برای دنیا آمدن نوزاد جدید آماده کنم؟ 

پاسخ:هنگامی که سرو کله یک ر قیب پیدامی‌شود 
فر زند اول گاهی احساس می کند که زند گی‌اش به 
تاراج رفته است.او تابه حال تنها مر کز توجه والدین 
بوده‌وبیشتر اوقات خود رابامادرش می گذرانده‌نازش 
رامی‌خریدند وبه حرفهایش گوش می کر دند امابا 
تولد بچه دوم فرزند اول می‌بیند که مادر وپدربیشتر 
وقت خود راصرف نوزاد تازه به دنیا آمده‌می کند حتی 
شبهابدار می‌مانند الا ہے کنند واین کار برا 
آنهاهم اصلاً ناراحت کننده نیست.بنابراین ممکن 
ات اس کک کد کر رادو فار وک 
است عکس العمل‌های مختلفی از خود نشان دهد که 
یکی از آنهاحسودی است.بعضی از بچه‌ها با آمدن 
بچه دوم یاد بچگیش ان می‌افتند گاهی دوباره‌انگشت 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


| دکتر عین‌اللّه چرامین(دندانبزشک) 
| چهارشنبه‌ها ازساعت۱۲الی ۱۴باشماره 


خانم سیده شادیه جلالی 

کرای اشد ر 5ے 

دوشنبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


جگونه کودک را یرای تولد عضو جدید خانواده آماده کنم! 


خود یا پستانک را می‌مکند یا بهانه گیری می کنند وبا 
کوچک ترین مشکلی زود زیر گریه می‌زنند.البته این 
مسائل طبیعی بوده‌ولی مقداری‌هم بستگی دارد که 
شما به عنوان مادر قبل از تولد نوزاد جه طور اورا آماده 
کنید وبعد از به دنیا آمدش هم چه طور با اوبرخورد 
می کنید..چیزی که باید بدانید این است که قبل از 
به‌دنیا آمدن‌نوزاد تصویری رویایی از نوزاد برای 
دخترت ان نسازید جملاتی‌مثل این ک4(خیلی عالی 
میهد ود نوک هم بازی بیدامی کی )در -لی کین 
کور تست ری هو عبر میهدیم اور 
موجودی است که حرف نمیزند.نمی تواند بازی کند 
وتوجه شمارا هم به خودش جلب می کند. 

من چه کارهایی باید انجام دهم ؟ 

بهتر است که حقیقت را به او بگویید:نوزاد اوایل 
اغلب می‌خوابد. شیر می خورد یا گریه می کند.به او 
اجازه دهید هر چه سئوال دارد بیرسد یاحر کات جنین 
رادرشکم شمااحساس کند.از د ختر تان بخواهید که 
در چیدن اتاق نوزاد به شما کمک کند ودر انتخاب نام 
نوزاد بااو مشورت کنید.سعی کنید زند گی روزمره تا 
حاکن روال ادیک ورا کندر برا سا رگا 
شدن با شرایط جد ید همن طور که برای شما مشکل 
است برای د ختر تان هم احتیاج به گذشت زمان دارد 
مثلاًاگر می خواهید اتاق خواب دختر تان راعوض کنید 
چند ماه‌قبل تولد نوزاد این کار راانجام دهید تافکر 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مهریه‌ام رابخشیده‌ام جه کنم؟ 


سوال:همسرم مرا از خانه بیرون انداخته است 
می‌خواستم بدانم: 

اول.آ یا اینجانب حق نفقه دارم؟ 

دوم: چه اقدام قانونی می توانم انجام دهم ؟ 

سوم:متاسفانه در کاغذ معمولی مهریه‌ام رابه 
همسرم بخشیده‌ام آیا حق رجوع از بخشش را دارم؟ 

چهارم: آیابرای نپرداختن مهر یه از جانب همسر م 
می توانم ایشان را به زندان بیاندازم؟ 

پاسخ:در پاسخ سوال اول شما؛جواب مثبت 
است و شما حق نفقه دارید. 

در پاسخ سوال دوم شما.می توانید از طریق 


0 
0 


سس اطلاعات :ی ارو ۳۱۱۲ 


نکند او رااز اتاقش بیرون می کنید تاجای نوزاد باز شود 
یااگر همیشه قبل خواب برایش کتاب می خواند ید 
این کار را ادامه دهید..با نزدیک شدن زمان زایمان 
مطمئن شوید که دختر تان می داند که چه‌اتفاقی‌قرار 
است بیفت د و کی به خانه بر می گر دید.اگر قرار نزد 
کسی به غیر از پدرش بماند اورانزد کسی بگذ ارید 
که دختر تان اورا می‌شناسد وبه‌اوعادت دارد.هنگامی 
که دخترتان در بیمارستان به دیدنتان میا ید حتما 
به او توجه کنید ونه به نوزاد جدید چون بقیه ملاقات 
کنند گان به اندازه کافی محونوزاد هستند وفراموش 
نکنید که او به بیمارستان آمده تاشماراببیند نه 
نوزادی که تازه به دنیا آمده‌است و توجه شمابرايش 
بسیار مهم است بعد از به دنیا امدن نوزاد سعی کنید 
به‌جزئیات مانند کلیات توجه کنید مثلا بدون‌اجازه 
دختر تان از وسایل یا اسباب بازی‌هایش برای نوزاد 
استفاده نکنید ممکن است این مسئله برای شما مهم 
نباشد امابرای دخترتان بسیار مهم است واحساس 
ہے کد که نوزاد جای او را گرفته وقرار است وسایلش 
راازاو بگیرد واین رابدانید که ممکن است دختر 
شمادر مقایسه با نوزاد خیلی بزر گ باشد امااوهنوز 
همانند قبل به توجه شمانیاز دارد پس سعی کنید با 
وجود سختی‌هایی که برایتان دارد همچنان به او توجه 
کنید و در نگهداری کودک از او کمک بخواهید تاهر 
دو شما کم کم به اوضاع جدید ساز گار شوید. 


شکایت کیفری مطالبه نفقه ایام را مطابق قانون 
مجازات در بخش حقوق و تکالیف خانواده با 
استناد به اینکه ایشان شما را بیرون انداخته و 
افو عیشت هیا اضر یه تمکین حاص 
وعام هستید و هیچ گونه سرپیچی در این راستا 
نداشتید.انجام دهید. 

در پاسخ سوال سوم شماء از آنجایی که 
بخشش شماو یاهمان هبه در کاغذ معمولی بوده 
است می‌توانید رجوع کنید اما اگر این بخشش 
در سند رسمی بود نمی توانستید. 

در پاسخ سوال چهارم شما تا میزان 11۰ 
سکه» در صورت عدم پرداخت. زندان در نظر 
گر فته شده است(اما پیش از همه اینها فراموش 
نکنید داشتن یک حق, مجوزی بر اعمال آن حق 
نیست که با کمی اندیشیدن به جای آنکه تصمیم 
به زندان افکندن ایشان بگیرید بهتر آن است که 
از طریق مصالحه این مجادله رابه انتهابرسانید 
چون همانگونه که می‌دانید آخر هر دعوایی صلح 


است). 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سسوال: مادری میانسال و کارمند هستم ودارای دو 
فرزن د.فرزن داولم به لطف خدا زود وخوب بز رگ شدو 
فرزند کوچکترم حالا ۷ساله است و مد تی است که متوجه 
شدهام او خواب گر دی دارد ونیمه‌های شب تخت خود را 
تر ک می کند و ابتدا وقتی از او جویای علت می‌شدم به نظر م 
می‌رسید موضوع را کتمان‌می کند تااینکه بعدها متوجه 
شدم خودش هم ازاین موضوع بی‌خبر است وبه همین دلیل 
اورانزدمشاور هم بردیم که بی تًثیر بود و حال می خواستم 
بدانم این مشکل راه حل دارد یاخیر؟ 


اختلال راه رفتن در خواب در دوران کودکی 
پاسسخ: باسلام خدمت شماخواننده گرامی و 
مهربان. "راه رفتن در خواب یکی ازاختلالات مربوط 
به خواب است که به صورت قدم زدن در حالت خواب 
بارز می‌شود وطی آن کود ک از ر ختخواب بلند می‌شود 
وبدون‌اين که هوشیار باشد وبداند چه کار می کند. 
E‏ ال اور 
حرف زدن.راه رفتن و...) می کند. جنانچه در این حالت 
کود ک از خواب بیدار شود چیزی به خاطر نمی آورد 
و هیچ آگاهی‌ای از کاری که می کرده اسست.ندارد. 
"خواب گردی اغلب باصحبت کردن در خواب هم 
همراه‌است و به طور معم ول زمانی که کود ک وارد 
مرحله خواب عمیق می‌ شود (یعنی ۱ تا ۲ساعت بعد 
#علت راه رفتن در خواب و خطرات ناشی از آن 
پژوهش‌هانشان می‌دهند که ۱۵ درصد از 
ود کنن ۱۵9۵ ال ااا 
دچار خواب گر دی می‌شوند و ۳تا ۶درصد 
این کود کان بیش از یک بار در خواب راه 
می روند. این اختلال در پسرهاشایع تر از 
دخترهاست:و به طور معمول وقتی روی 
می دهد که کودک دجار خواب‌های پریشان 
ده است . 
چنانچه این اختلال در بین والدین و 
اعضای د یگر خانواده نیز مشاهده‌شده 
باشد. می‌تواند به عنوان اختلالی ارثی شمرده 
شود. ۱۰ تا ۲۰ درصد از خواب گردی‌های کود کان 
می‌تواند ناشی از سابقه خانواد گی باشد. 
همچنین خواب گردی کودک. می‌تواند ناشی از 
خستگی مفرط ویافشارها و تنش‌های روزانه باشد. 
تحقیقات نشان می‌دهند خواب گردی در کود کان 
مبتلا با افزایش سن کاهش می‌یابد وبه تدریج از بین 
می‌رود.امااگر خواب گردی کود ک از ٩‏ سالگی به 
بعد شروع شود ممکن است در دوران بزر گسالی نیز 
ادامه یابد. در این صورت بهتر است. حتما این مشکل 
راجدی گر فت ودر صدددرمان آن‌بر آمد.درمواردی 
مشاهده‌می‌شود که خواب گردی کودک ناشی از این 


TF 


رزوی ر 


ا 

×خواب ناکافی 

بر نامه نامنظم خواب 

بیماری و داشتن تب بالا 

مصرف بعضی از داروها 

ګاپر بودن مثانه 

× خوابیدن در محیطی شلوغ و پرسروصدا 

خواب گردی در دوران کود کی به انواع مختلفی 
دیده می‌شود. بیشتر کود کانی که تحت تاثیر شرایط و 
خیرات محط قاری گر ند هادر خواب ره 
می‌روند. این گونه خواب گر دی‌های کود ک. ناشی از 
هیچ اختلال جدی و مهمی نیست و به طور معمول با 
کاهش شرایط استرس آورورشد کود ک به‌تدریج 
از بین می‌رود.والدین این کود کان تنها باید مراقب 
باشند که فرزندشان هنگام خواب آسیبی نبیند. برخی 
از ود کان تنه ایک بار در چند ماه‌وبر خی دیگر چند 
بار در طول یک ماه‌در خواب راه‌می‌روند. کود کان 
را را 
خجالت. شر مساری, اضطراب. گناه و گیجی می کنند. 
خواب گردی کود ک خطری برای دیگران ندارد. 
بیدار کردن کود کی که در حال خواب راه می رود هیچ 
مشکلی پیش نمی آورد. تنها ممکن است برای چند 
لحظه جهت یابی خود رااز دست بدهد و کمی گیج و 
سر گردان شود. 


#روش‌های پیشگیری از راه رفتن در خواب: 

تاکنون روش علمی ویژه‌ای برای درمان کامل این 
اختلال در کود کان ابداع نشدهاست. ولی می‌توان با به 
کاربردن‌روش‌های زیر میزان خواب گردی کود ک 
راهر چه کمتر کرد: 

از مصرف داروهای نامتعارف داروهاو 
قرص‌های تجویز نشده از سوی پز شک خودداری 
کنید. 

از مصرف داروهای خواب آور خودداری 
کنید. 


ِ کر 
۱۱ م۹۳ اطاعات ل سے 


وات 


بر نامه خواب و بیداری منظمی برای کود ک 
در نظر بگیرید. 
× تمرین‌های آرام سازی عضلانی, موجب 
کاهش استرس وفشارروانی و بهبود رفتار خواب 
گردی در کود ک شود. 
# تشخیص بیماری 
تشخیص این اختلال‌با گر فتن پیشینه پزشکی و 
آزمایش‌های جسمانی آغاز می‌شود. در مواردی نیز 
پزشک معالج برای تحص مار ارمایش‌های 
دیگری نیز توصیه می کند. 
ها شیوه‌های درمان 
والدین واعضای خانواده‌می‌توانند بابه کار گیری 
نکات زیر به کود ک مبتلا به خواب گردی کمک 
کنند: 
۱ _ کودک را خیلی آرام به رختخواب 
بر گردانند. 
۳ کوک رااز اس هاوحوادت ناش از حوات 
گردی مصون نگه دارند. 
۳ _جلوی نر ده‌هاء بالکن‌هاو پر تگاه‌های منزل نرده 
۴_درب اصلی خانه‌راقفل بزنند (قفلی که بالاتر 
از دسترس کود ک باشد). 
۵_اجازه ندهند کود ک هنگام خواب خیلی خسته 
و متشنج به خواب رود. 
SS‏ کنندتاباباز 
ن ا ا ا ا 
راباخبر کند. 
همچنین با استفاده از روش‌های زیر 
می‌توانند خواب گر دی کود ک را کاهش 
دهند؛ 
۱_کودک رابرای چند شب تحت نظر 
بگیرند (چه موقع از خواب بیدار می شود و 
چه مدتی خواب گردی می کند). 
۲_بعد از چند شب. کودک را ۱۵ دقیقه 
قبل از خواب گردی شبانه‌اش بیدار کنند. 
۴ کو کرا ادنار ار راو 
کمی حرف بزنند ویا کمی آب به او بدهند). 
۴ _این کار رابه مدت یک هفته انجام دهند. 
۵ _چنانچه مجدداً خواب گردی کود ک شروع 
شد, انجام این اقدامات رادوباره از سر بگیر ند. 
والدین, خواهرهاو بر ادرها واعضای خانواده بهتر 
است کود کی را که زیاد دچار خواب گردی می‌شود. 
دست نیندازند و اذیت نکنند؛ زیراو نسبت به‌اين 
رفتار خودهیچ آ گاهی‌ای‌ندارد وبه طور کلی چیزی 
به خاطر نمی | ورد.صبح که کود ک بیدارمی‌شود. در 
صورتی درباره خواب گردی شب قبل او صحبت کنند 
که خودش در این مورد پرس و جو کند. 
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ده ده دز 
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EKS‏ کن که دا خنده از دناد وی 
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صدارت امیر کبیر 

پس از آغاز حکومت ناصرالدین شاه وی میرزا 
تقی خان فراهانی را که در دوران ولیعهدی در تبریز 
دستیار معلم و مرشد او بود. در ۱ ذی‌القعده سال 
۴ ه.ق به مقام صدارت انتخاب کرد. 

در همین زمان. میر زاتقی خان با خواهر تنی شاه 
-عزت‌الدوله -نیز ازدواج کرد و از بعد خانواد گی نیز 
بیش از پیش به وی نزدیک شد. 

محیط خانواد گی 

میر زا تقی خان در خانواده‌ای مستضعف ولی 
مذهبی به دنیا آمد. که همه اعضای آن, از تربیت 
دینی برخوردار بودند و از خانواده‌های اصیل قریه 
"هزاو "در مجاورت فراهان و در نزدیکی اراک 
به شمار می‌رفتند. پدرش کربلایی محمدقربان از 
کار گزاران میرزاابوالقاسم قائم مقام بود و به مقام 
آشپزی دربار رسید. 

داستان تحصیل امیر نظام 

داستان چگونگی تحصیل میرزا تقی خان جالب 
است.وی در دوران کود کی. نزدی ک ظهر ناهار 
فرزن دان قائم مقام رام ی آورد و پشت در اتاق به 
انتظار تمام شدن صرف ناهار بچه‌ها برای بردن 
ظرف‌ها می‌ایستاد. در همین مدت و فاصله کوتاه. 
به کلمات معلم که به بچه‌ه درس می‌داد. دقیق 
گوش می‌سپرد و هر چه می‌شنید را فرامی گرفت و 
به حافظه‌اش می‌سپرد. 

یک روز قائم مقام برای امتحان از بچه‌هایش, هر 
چه می‌پرسید. آنها از عهده جواب برنمی آمدند. ولی 
میر زا تقی خان اجازه می خواست و جواب پر سش‌های 
او را صحیح و دقیق می‌داد. 

قائم مقام پرسید: اینها را از کجا آموخته‌ای؟ 

گفت: از پشت در اتاق.در آن مدت کوتاه به 
گفته‌های معلم خوب گوش می‌دادم. 

قائم مقام خواست به او جایزه بدهد. ولی میر زا 
تقی خان به گریه افتاد و گفت: عوض جایزه دستور 
دهید که معلم, آن درس‌ها را به من هم بدهد. قائم 
مقام خیلی خوشش امد و دستور داد که معلم. اورا 
هم درس بدهد. (میر زاتقی‌خان امیر کبیر -ص ۵). 


محیط رشد و تکامل 

امیر کبیر در چنین فضایی رشد کرد و قابلیت‌های 
فکری و علمی خود رابروز داد. روزی قائم مقام به 
سیمای او نگریست و گفت: "فرزند. تو در آینده. 
مشاغل بزرگی به دست خواهی آورد و اگر مغرضین 
بگذارند و مزاحمت نشوند. کشتی طوفانی مملکت را 
از گرداب هلا کت نجات خواهی داد." 

زیر کی باق ان مارم ارآ تاه 
اکبرهاشمی رفسنجانی-صص ۱۶ -۱۵). 

ماموریت‌های میرزا تقی خان 

امیر کبیر قبل از صدارت. چند ماموریت 
موفقیت آمیز سیاسی داشت: 

۱-سفر به روسیه, در جریان واقعه گریبایدوف و 
در قالب هیاًتی سیاسی به ریاست خسرو میرزا فرزند 
عباس میرزا در سال 5۱۲۴۳ 

میرزا تقی خان به عنوان دبیر هیأت و مأمور ثبت 
و ضبط مذاکرات و انتقال آن به قائم مقام. هوش: 
ذکاوت و دقت خود را به خوبی نشان داد. 

در جریان این سفر.اعضای هیأت از شهرهای 
صنعتی. کارخانه‌ها و موسسات علمی روسیه بازدید 
کردند و این پیشرفتها در ذهنیت وی تاثیر مثبت 
گذاشت و مصمم شد تا زمینه ترقی ایران را در آینده 

۲-سفر به ایروان و مذاکره با نیکلا" امپراتور 
روسیه در مورد مشکلات به وجود امده در نقاط 
مرزی. در این سفر وی به عنوان "وزیر نظام "مدبرانه 
و حکیمانه با امپراتور مذاکره کرد و از منافع ایران 
دفاع نمود. 

این مذاکره که با زبان روسی میان نیکلا و امیر 
نظام صورت گرفت. به توافق قابل قبول منجر شد. 

۳-ریاست هیأت ایرانی در حل مناقشه مرزی با 
دولت عثمانی در ارزروم که منجر به انعقاد قراردادی 
مثبت با عثمانیها شد ودر این قرارداد حدا کثر منافع 
ایران تامین شد. تنظیم و تدوین قرارداد "ارز روم" 
توسط امیر کبیر به قدری دقیق بود که حاج میرزا 
آقاسی که با رویه و شخصیت قائم مقام و او زیاد موافق 
نبود. در ذی الحجه ۱۲۶۲ در نامه‌ای که در تقدیر از 
خدمات وی نوشت. در مطلع نامه چنین آورد: 

آفرین خدای بر پدری 

که تو پرورد و مادری که تو زاد 

مرحباء صد هزار آفرین. روی آن فرزند سفید 
باد... 

سه سال تلاش و مجاهدت 

به هر حال در سال ۱۲۶۳.امیر کبیر با چنین سابقه 
مثبت و گذشته افتخار آفرین و با چنین بنیه علمی و 
توان اجرایی. صدراعظمی ایران رادر رو زگاری که 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران چندان مساعد 
نبود. به عهده گرفت و سه سال در خدمت مردم 
ایران بود. 

اصلاحات سیاسی 

اهم اقدامات سیاسی امیر کبیر به این شسرج 

است: 


با 
اطلاعات ل ارو ۳۷۱۲ 


۱-مبارزه‌با ملو ک الطویفی و پایان دادن به 
قدرت خان‌ها در ثقاط مختلف» که باعث سلب 
امنیت از مردم شده بودند. او در این زمینه بیشتر 
آشوبهای منطقه‌ای رامهار وسر کوب کرد و تم رکز 
قدرت و امنیت عمومی راتامین کرد. 

او به موازات تلاش برای سر کوب شورشیان و 
متمردین. زمینه اشتغال و کار را هم برای روستاییان 
فراهم می آورد تا جذب گروههای تجزیه طلب داخلی 
نشوند. پس از سر کوب شورش خان‌های تر کمن با 
دستور ساختن سدی بز رگ بر گر گان رود زمینه را 
برای اشتغال بسیاری از تر کمن‌های بیکار فراهم کرد 
و به کشاورزی و دامداری آنان رونق بخشید. (امیر 
کبی ر وایران-د کتر فرب_دون آدمیت ج ۴-صفحه 
(AFA‏ 

۳- دستور اکید به نظامیان مبنی بر عدم تعرض 
به مال و امکانات مردم در جریان دفع فتنه‌های 
داخلی. نمونه آن دفع فتنه بز رگ سالار در شهر 
مشهد است که علی رغم وسعت کمی و کیفی آن. 
انضباط نظامیان به حدی بود که به مردم شهر مشهد 
آسیبی نرسید. وزیر مختار انگلی س در گزارش 
ارسالی به وزارت خارجه کشور متبوع خود به این 
مسئله مهم که تا آن تاریخ درایران بی‌سابقه پوده. 
اشاره کرده است. 

حمایت مردم از امیر کبیر 

در سایه سر کوب نیر وهای شورشی, تجزیه طلب 
و متمرد در شهرهای ایران و باز گشت امنیت به 
همه نقاط. گروهی از وابستگان به قدرتهای بیگانه 
که اقدامات اصلاح گرایان ه امیر کبیر با منافع 
شان ناساز گار بود. گر وهی از نظامیان را در تهران 
تحریک به شورش نمودند. ولی مردم پایتخت که 
از اقدامات مثبت امیر نظام بسیار راضی بودند, در 
برابر شورشیان به دفاع از دولت وی بررخاستند و 
باتعطیل کردن بازار تهران. وارد خیابان‌ها شدند 
و قاطعانه با شورشیان متمرد برخورد نموده آنان 
راسر کوب کرده و وادار به عقب نشینی و رفتن به 
مراکز نظامی شان نمودند. در کتاب "ناسخ التواریخ" 
به این شورش اشاره شده و تعداد مردمی که به دفاع 
از امیر کبیر به خیابان‌ها آمدند بالغ بر پنجاه هزار نفر 
ذکر شده است. 

اصلاحات اقتصادی 

۱-تنظیم دقیق بودجه سالانه کشور براساس 
درآمدهای واقعی و تعریف هزینه‌های جاری و 
عمرانی برمبنای در آمدهای معین و قطع ایادی 
اف راد و جریان‌هایی که از این طریق, منافع و در آمد 
نامشروع داشتند. براساس گزارش میرزا یوسف 
مستوفی الممالک آشتیانی (وز یر مالیه), "در ابتدای 
صدارت امیر کبیر خزانه کشور دچار ده میلیون ريال 
کمبود و کسری بودجه بود "در حالی که اصل بود جه 
۰ میلی ون ریال بود واین یعنی ۵۰درصد کسری 
بو ذچة.ولی پس از سه سال ضدازت, که آورااز کار 
بر کنار کر دند علی رغم اضافه شدن بودجه ارتش: 
عمران و صنعت. سه میلیون تومان در خزانه اضافه 


موجود بود.(الما ثر و الاثار -ص ۳۴۲ 

۲-سامان دادن و تنظیم وضع مالیات و بر نامه 
ریزی برای اخذ مالیات بیشتر از اقشار ثر وتمند. 
خان‌ه او صاحب منصبان دولتی که اصلاً مالیات 
پرداخت نمی کردند. به نوشته علی اصغر شمیم 
در کتاب ابر ان در دوره سلطنت قاجا 7 "قبل از 
امیر کی فر ازاز پرذاختعوارش ومالبات برای 
فرمانروایان» حکام ولایات و خانهای ثروتمند. 
عادت انوی شده بود." 

۳ - تحصیل حقوق دولت براساس عدالت. 
جلوگیری از حیف و میل بودجه. تنظیم دخل 
و خرج کشور محدود کردن مخارج دربار. کم 
کردن حقوق درباریان و شاهزاد گان, مبارزه با 
رشوه خواری و فطع د ر آمدهایی که ماموران 
دولت مستقیم از مردم می‌گر فتند.از جمله 
اقدامات اصلاحی امیر کبیر در زمینه‌های 
اقتصادی بود. 

اصلاحات نظامی 

ایران از روسیه و سایر اتفاقات منفی در مرزهای 
شرقی وغربی ایران. ایجاد سپاه منظم و توسعه 
صنایع نظامی را در اولویت اصلاحات نظامی خود 
قرار داد. او از دورانی که به عنوان لشکرنویس 
ارتش و بعد سمت وزیر نظام و امیر نظام "خدمت 
کرده بود. به نقاط ضعف ارتش ایران آ گاه بود 
و راه‌های برون رفت از این مشکلات را دقیقاً 
می‌دانست. 

او برتشکیل ارتش منظم. آموزش افسران 
لایق بوجود آوردن مراکز آموزش نظامی: توسعه 
ضتایع نظامی و نویخانه بسیار خاکید داشخه 

در تهران. عمارت بزر گ تویخانه را تاسیس 
کرد و یک قورخانه بزرگ برای تامین نیازهای 
نظامیان بوجود اورد. در این قورخانه, ماهانه 
یک هزار قبضه تفنگ ساخته می‌شد. در اصفهان 
و تبریز هم چنین مراکزی احداث گردید. او 
برای اینکه نظامیان از قدرت خود برای تعدی و 
زور گیری نسبت به مر دم استفاده نکنند. برنامه‌ها 
و بخشنامه های متعددی را تدوین. تنظیم و ابلاغ 
نمود تا بطور تدریجی روحیه مردم گرایی در 
شماره ۲۰).امیر کبیر در راه تحقق اصلاحات 
نظامی» به تاسیس و تکمیل نیروی دریایی علاقه 
فراوان داشت و آن رابرای حفظ امنیت ملی ایران 
ضروری می‌دانست. در سال ۱۲۶۷قمری برای 
خرید دو فروند کشتی و استخدام یک معلم در 
این مورد از طریق اتریش اقدام کرد. 

دولت الگلیس از اقدام امیر کییر براق تشکیل 
نیروی دریایی در خلیج فارس رسماً ابراز نگرانی 
کرد و ان رابه دولت ایران توسط سفیر خود 
منعکس نمود. زیرا قدرت گرفتن ایران در خلیج 
فارس تهدیدی عليه حضور غیر قانونی شان در 
این حوزه دریایی بود. ۰ 


/ لحظه‌های ماورایی 
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مادربز رگ در حال احتضار بود و خالی جوانم 
بالای سرش نشسته بود. کسی در کنارشان نبود همه 
خارج از خانه مشغول کار بودند. ماد ربز رگ تقریباً 
لحظات آخر عمرش رامی‌گذراند وبه سختی حرف 
میزد خاله در حالی که گریه‌می‌کرد خیلی به اونزدیک 
شد تابتواند بهتر به حرفهایش گوش دهد اوبه 
دخترش گفت:تومی‌دانی که همسایاها چه‌بلایی به 
سرم آوردند.من فقط یک آرزودارم آن‌هم این است 
که خداوند هر طوری که خود صلاح می‌داند انهارابه 
سزای اعمالشان برساند. من که عمرم کفاف نمی‌کند تا 
ببینم ولی امیدوارم بچاهايم ببینند واگر نه نوهایم وی 
حتی نتیجاهايم. لحظه‌ای بعد چشمهایش رابست واین 
دنیای خاکی رابدرود گفت.مر گ‌مادر بز رگ آن‌قدر 
سخت واندوه‌باربود که خالهامهمه جیزرافراموش 
کرد و مادربز رگ به خاک سپرده شد. سالها گذشت 
یک روزخاله.بچههای خودش ومارابه نزدخود 
خواند وداستان مرگ مادرش رابرایمان تعریف کرد 
و گفت:عزیزانم می‌خواهم با گفتن‌این ماجراواتفاقاتی 
که‌بع داز آن رخ‌داده‌درس عبرتی بگیرید وباعث 
رنجش و ناراحتی دیگران نشوید. این دنیا فقط سایای 
از دنیای دیگر است وارزشی ندارد به خاطر سایه, اصل 
و واقعیت دنیای دیگر راازدست بدهیم. حرفهای خاله 
مثل یک داستان برای ما جذاب بود و ما می‌خواستیم 
اصل ماجرارابدانیم. خاله گفت ماجرا از این قرار بود: 
پدرومادر من مردمانی مهربان وساده‌دل بودند و 
آزارشان به هیچ موجود زنده‌ای نمی رسید و مخصوصاً 
پدرمان که | لبونیت بود(به‌مانند زال باموهای سفید) 
ی رس مش و ار میرن تایه آها 
پولی بدست آوردند و خانه‌ای در محله خودشان, اسپه 
کلا( محلای در آمل.)خریدند تافر زندانشان در خانه 
پدری بز رگ شوند. سالها در آن خانه به خوبی و خوشی 
وبا آرامش وباپولی که بدست مئ وردند روزگار 
می‌گذراندند. خانای که آنها خریده‌بودند به کوجای 
باز می‌شد که این کوچه به خیابان اصلی شهر راه‌داشت. 
پشت خانه‌شان‌خانه مرد متمولی بود که درب خاناش 
به کوچه درون محله اسپه کلا باز می‌شد وبرای‌رسیدن 
به جاده اصلی مسافتی تقریباً ۵۷متررامی‌پایست 
ناآگاه‌فر مان م‌هد اوبه‌اين فکر افتادهمسایاهای 
دیگر راهم داستان با خود نموده‌تااین خانه راازچنگ 
مادربز رگ دربیاورن د وا زاین طریق به زمین خود 
اضافه کردهو براحتی به جاده اصلی دست پیدا کند. 
آن مرد به مادربزرگ گفت :خانه شسما در محلی واقع 
شده که‌شاه دستور ساخت کوچه‌ای رادر آن‌داده 
است. آنهااین زمین رامجانی از تومی‌گیر ند ودرقبال 


مهم 2 
۱۱ 3 ۳ طلاعات کی 


آن حتی زمین دیگری هم به تونمی دهند. ولی اگر تو 
بخواهی من‌اين زمین رااز تومی‌خرم ومبلغی به تو 
می‌دهم وچون در دستگاه دولتی نفوذ دارم مقداری را 
برای کوچه و مقداری رابرای خودم در نظر می‌گیرم که 
بابت پولی که به تومی‌دهم ضرر نکرده‌باشم.به علت 
ساده‌دلی مادربزر گ وپدربز رگ واز ترس شاه خانه را 
به یک چهارم قیمت به آن‌مرد فروختند ودیگرهر گز 
خانه‌دار نشدند و چیزی که مادربز رگ را زار میداد 

خاناستیجاری بود که‌در آن زندگی می‌کر دند. بعد 
از چند وقت مادر بز رگ به نقشه کثیف آن مرد پی برد 
ولی جاره‌ای نبود و حتی خواست دوبر ابر پول رابه او 
بدهد تازمینش راپس بگیر دولی‌او گفت توبارضایت 
خودت فر وخته‌ای ومن این کار رانمی کنم. مادربزرگ 
گفت :خداسزای چنین انسانهایی را می‌دهد. او عادل 
مردقسمتی از زمین رابرای خودش گرفت و قسمتی 
رابه‌همسایه کناری‌داد. قسمتی را که به‌قیمت کمی 
فروخته شده بود جزو حریم کوچه قرار داد و بقیه را 
به همسایه جلویی داد که اصلا نیازی به این زمين 
نداشت چون درب خانه‌اثربه جاده‌اصلی باز می شد. 
مادربز رگ عمرش بهاین دنیانبود تانتقام گرفتن 
خداوند رابه چشم ببیند ولی وقتی از دنیامیرفت آرزو 
کرد که فرزندان.نوها ویاحتی نتیجاهایش عاقبت 
کار این همسایه راببینند. خاله برایمان توضیح داد چند 
سای ازاین ماجرا گذشت.پسر آن مر دپ زشکی حاذق 
وباعث افتخار پدرش شد هو آنه ااز آمل به تهران‌نقل 
مکان کردند وخانه سرجایش ماند.این پز شک قبله 
آم ال و آرزوهای پدرش بود وبطوری که دنیا رابااو 
معاوضه نمی کر د. پسر بدون هیچ دلیلی به ناگاه‌دچار 
ایست قلبی شد واز دنیارفت. پدر نیز بعد از این ماجرا 
چندین بارسکته کرد و تقریباً نیمه فلج شد بله اومتوجّه 
دلیل این مصیبت‌ها شده بود و برای خاله و مادرم پیغام 
فرستاد که زمین پدری تان که در حياط خانه‌من است 
راخریداری کنید آنها از خریدن سرباز زدند وچیزی 
نگفتند. همسایه کناری که گول حر فه ای‌اين مرد را 
خورده‌بود صاحب چند پسر بود ویک پسرش در ديار 
غربت بر اثر استفاده‌زیاداز مواد مخدر از دنیارفت و 
پسر جوان دیگرش به همراه فرزندش نیز از دنیا رفته 
بود.دختر همسایه جلویی بعد از ازدواج هر گز بچه دار 
نشد وشوهرش با زن دیگری ازدواج کرد واموال‌اورا 
تصاحب کر د و زن را به زند گی اسفباری کشاند. خاله 
گفت آنهاقلب یک زن‌ساده‌دل ویک مرد زحمت کش 
رابه‌درد آوردند وخداوند چنان آنان رانقره‌داغ کرد که 
خودشان تفهمیدند. آ یاقا تکه‌ی از یک زمین ارزش 
این همه مصیبت را داشت ؟ هنوز هم یک تکه سه گوش 
از این زمین ساخته نشده و سر جایش است.هر وقت از 
آن کوچه می گذرم می‌گویم خدایا بندهای حقیرت 
جگونهادعای‌قدرت وبر تری‌می‌کنند وبااین‌همه 
اتفاقات باز هم درس عبرت نمی گیر ند. همسایاها همه 
به سرای باقی شتافتند و آنچه باقی ماند درسی دیگر از 
زند گی است درسی که هر گز نباید فراموش کرد. برای 
آسایش وراحتی خود به دیگران آسیب نرسانید و آنچه 
رابرای خود می‌خواهید برای دیگران هم بخواهید. : 


نف ت همان خش و 
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است که روی هم اذ 


تیاشته دید ۵ ادست 


تن 


سس 


کیانا نصرت‌زاده 


گفته بودم هر کاری دوست دارید انجام بدهید ولی دیگر بامن کاری نداشته 
باشید. به مادرم گفتم شما و کالت کامل دارید؛ هر وقت لازم دیدید به جای من 
امضا کنید.اين آخرین گفتگوی من با خانواده‌ام بود. بعد از آن همه جنجال سر 
ثروت بی‌حد و حساب پدرم. این شاید بهترین کار بود. 

مریم همسرم باورش نمی‌شد این کار را کرده‌باشم. در واقع هیچ کس باور 
که پشت فر مان ماشین بودم و قفسه سینه‌ام چنان دردی گرفت که از حر کت باز 
ماندم و میخکوب شدم, دنیا فصل تازه‌ای را جلو رویم باز کرد. به این فکر کردم 
که دخترم در پنج سالگی یتیم می‌شود. همسرم می‌ماند و خانواده‌ای که اصلاًبااو 
سر ساز گاری ندارند. از عهده‌هیچ کاری بر نمی آید و چه بسا بر ادرها بچه رااز او 
بگیرند و خدامی‌دانست بچه من قرار بود زیر دست کی بزر گ شود. همه‌اين فکرها 
درست در یک لحظه به ذهنم رسید و ترس از این واقعیت. پرده‌ای را از جلو چشمم 
برداشت. صدای بوق ممتد ماشین‌ها و مردی که در ماشین را باز کرد و بلند فریاد 
زد آمبولانس خبر کنید. مرابه خودم آورد و فهمیدم هنوز زنده‌ام. 

مرا بر دند بیمارستان. د کتر گفت یک سکته خفیف رارد کردم. سکته‌ای که در 
۷سالگی می‌توانست به ایست کامل قلب من منجر شود. د کتر آمد بالای سرم. 
گفت می خواهد چند دقیقه بامن صحبت کند. همسرم و بقیه راهم بیرون کر د. 
برایم توضیح داد در این سن و سال, رد کردن سکته تقریباً یک معجزه است. گفت 
که معجزه هر روز اتفاق نمی‌افتد. باید شیوه زند گی‌ام را عوض کنم. باد بدانم که 
مرگ درست در یک لحظه آنقدر به من نزد یک شده که دیگر نمی‌توانم مثل دیروز 
و روزهای قبل به زندگی نگاه کنم. د کتر گفت باید خوب فکر کنم. 

من عمیقاً متوجه منظور د کتر شده بودم. به خانه که بر گشتم. به مریم همسر م 
گفتم: "بايد همه چیز عوض ۳ 

وباجدیت شروع کردم به تغییر همه چیز. قبل از هر چیز باید تکلیفم رابا 
ارئیه‌ای که بیش از سه سال بود جنگ و دعوا راه انداخته بود روشن می کر دم. 
اختلاف نظرهایمان به کدورت‌های شدید منجر شده بود. بگو مگوهایمان آنقدر 
شدید بود که دیگر قبح خیلی چیزها ريخته بود. فکر کردم باید از دعوای بی‌حاصل 
سر ارث پدری دست بردارم. 

اولین کسی که اعتراض کرد. همسرم بود. به او گفتم بهتر از این است که 
بچه‌مان‌پتيم شود ویب اورا ن اس ۳س۳< ً < ۰ آن 
همه جنگ و خشم زند گی کنم. تصمیم گر فتم از شهر دور شوم. خانه‌ای در حومه 
دخترم می گذراندم. حیاط کوچکی درست کردم و باغبانی راشروع کردم. کم کم 
بودم که برای خودش چنین سر گر می‌ای درست کرده ولی یک روز باخوشحالی 
به من گفت میوه‌های باغ رابه قیمت خوبی فر وخته و همه از کیفیت میوه‌هایش 
تعریف کرده‌اند. خندیدم. پرسیدم می‌خواهد با این پول چه کند. با کمی تردید 

گفت که شاید یک گلخانه بزند. 
من سخت مشغول کار خودم بودم. دخترم هم مدرسه 

می‌رفت. زند گی ارام وبدون هیچ دغدغه‌ای 
پیش می‌رفت. در حالی که شک 


همه این فکرها درست 
در یک لحظه به ذهتم رسید و ترتل 
از این واقعیت. پرده‌ای رااز جلو چشمم 

برداشت. صدای بوق ممتد ماشین‌ها و مردی که در 

ماشین راباز کرد و بلند فریاد زد آمبو لانس خبر کنید. مرابه 
خودم آورد و فهمیدم هنوز زنده‌ام 


8 “ 
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نداشتم خواهر و برادرهایم کماکان گرفتار جنگ و دعواهستند. مریم در چهار 
پنج سال چنان پیشرفتی کرده بود که باوام زمین دیگری خرید و باغبانی‌اش را 
سیستم آبیاری مدرن رادر این زمین اجرا کند. از چند مهندس کشاورزی کمک 
گرفت وسعی کرد یک باغبانی کاملاً مدرن داشته باشد. روحیه‌اش کاملاًعوض 
شده‌بود. صبح تاشب سرش به همین کارها گرم بود. دختر مان هم مثل مادرش 
عاشق طبیعت شده بود... 

درست هشت سال از سکته قلبی من می گذشت که مریم جایزه بهترین باغبان 
استان را گرفت. دخترم بهترین شاگرد مدرسه بود و در مسابقه‌های کشوری 
شطرنج مدام جایزه می گرفت. کار خودم هم پیشرفت مناسبی داشت. 

یک روز برادرم به دیدن من آمد. حيرت کردم. موهایش سفید شده بود و 
سیگار پشت سیگار روشن می کر د. به من گفت گرفتاری‌های تقسیم ارث و میراث 
تمامی ندارد و بهتر است من با او همراه شوم تا در مقابل برادرهای دیگرم رای 
بیشتری داشته باشد. 

خنده‌ام گرفت. به او گفتم بیا برویم کمی قدم بزنیم. او رابردم به باغ زیبایی که 
زنم شب و روز در آن کار می کرد. باورش نمی‌شد مریم همه زند گی‌اش را گذاشته 
روی این باغ. گفتم حتی حلقه عروسی‌مان را فروخته و هزینه کرده تا باغی به این 
و مدال‌هایش رابه او نشان دادم. برادرم حيرت زده بود. گفتم: 

"به نظر تو این خوشبختی چقدر می‌ارزد؟" 


برادرم وقتی داشت می‌رفت. مرا بغل کرد و گفت: 
"برادر. ثروت واقعی را خداوند به تو داد." 
داشته باشد و به دنبال آرامش برود. 
bi‏ 
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سوء تصادق دو قطار 

اور کے ها اال ہم کاک 
کے دار رس ی کک و ع قان 
فقط استرس پرواز داشتم, بعد از شنیدن خبر تصادف 
نابجای دو قطار باری و مسافری»حس می کنم که دچار 
استرس ریل و قطار هم شد م. حالا قطار بیار وباقالی 
ببر!(زیرنویس: حالا آب بیار و حوض پر کن!) 

سهراب جدید: 

من قطاری دیدم که مسافر می‌برد 

و قطاری باری 

باردار و کاری 

این یکی از مشرق 

آن یکی از مغرب 

ناگهان ترق به هم برخوردند 

تلو ای سرا 

شللق لق... شرق! 

چقدر حسن تصادف کم هست 

در عوض»سوء تصادف بسیار 

ریل‌ها هم به گمانم قر و قاطی شده اند 

به خطوطی که موازی باشند 

اعتمادی یس از این نیست د گر 

چون که شاید هر آن 

برسند سخت به هم 

مثل هستی به عدم! 

خبر وارده: تصادف دو قطار باری ومسافر بری‌در 
محور تهران -مشهد.یک کشته و دهها زخمی برجای 
گذاشت.این حادثه‌ساعت ۲/۲۰ ۲ جمعه گذشته در 
۵ کیلومتری شهرستان دامغان در ایستگاه امروان 
رخ داد. _به نقل از جراید 

بسته پیشنهادی از آنجا که قطار نیز یکی از وسایل 
حمل و نقل عمومی مورد علاقه بنده است(به شرطی 
را 
رئیس قطار داخل ویدئو می گذارد. تماشا کنند!)؛ در 
راستای کاهش تصاد فات قطار ویا کاستن از حجم 
خسارات وارده. عرایضی ارزنده تقدیم می کنیم: 

۱-بستن کمربند :از حالاداخل قطار نیز مسافران 
عزیز. کمر بندهای ایمنی خود رامحکم ببندند وتازمان 
توقف کال قطان آن راباز کیت حمتان‌هاو سای ها 
رانیز باطنابی چیزی سفت و سخت ببندند که خدای 
ناکرده توسط جمدان خودشان به قتل نر سند. 

۲-درهای‌خروج:قبل ازحر کت قطار. مهمانداران 
محترم‌همانند هواپیما, درهای خر وج اضطراری رابه 
مسافران داخل کویه‌هانشان دهند.مثلا ۰ ۲ تادر در 
عقب.سی تا در در جلو و ۲۰۰ تا پنجره در طرفین! 

۳-برداشتن بار کم :از قدیم گفتند بار کج به منزل 


نمی‌رسد. نه بار کم. فلذا به مسافران توصیه می شود 
که منبعد.بار کمتری به همراه بر دارند؛چون در اثر 
برخورد با قطار باری, به اندازه کافی بار به قطار انها 
منتقل می‌شود. بدون پرداخت اضافه بارا 
o8 co co‏ 
تحولان اور رادسی 

آدم دچار یک مختصر خنده تلخی می شود وقتی 
می‌شنود که بر طبق آمار رسمی موجود.حداقل نیمی 
از آمبولانس‌های کشور در زمره خودروهای فرسوده 
قرار دارد.اين مثل آن است که متلا اعلام شود نصف 
ماشین‌های آتش نشانی فاقد شیلنگ آب می‌باشند. 

فلذاجای تعجب نیستاگر میزان رضایتمندی 
ملت از وضعیت و کیفیت خدم ات اورژانس, خیلی 
چنگی به دل نزند و گاهی آژانس رابه اورژانس برای 
رفتن به بیمارستان ترجیح دهند. حقیر خود شاهد 
صحنه‌ای لطیف در سطح خیابان بوده که آمبولانسی 
خراب شده و مریض داخل ان پیاده شده بود و داشت 
ای رادل ہے داد ار کد 

در باب آشترلانس: 
بیان اک رای اورک ی ار ار 
کو از ا E‏ 

ال ر اا ا الم دود 
وقتی که از وزارت بهداشت. همچین خبر می‌رسد 
که در پی تحولات اخیر در نظام سلامت و همگام با 
اجرای طرح تحول سلامت. قرار است کیفیت خدمات 
آورژانس کش ور نیز ار تقاء پیدا کند و تجهیزات مراکز 
فوریت‌های پز شکی به روز شود. طوری که هر بیماری 
هوس کند خودش راسریع برساند به اولین اورژانس 
نزد یک وامید داشته‌باشد که آب وروغن قاطی 
نمی کند. یا دم در به او نمی گویند که اول برو پول واریز 
کن,بعد بیا تاجلو سکته قلبی‌ات رابگیریم و کیسول 
اکسیژن بهت وصل کنیم که در رقص و حالت آورد 
۱ 

بسته پیشنهادی:حوزه سلامت به سلامتی همگان 
ار تباط دارد. از اینرو به سلامتی شمانگارنده نیز در 
این قضیه وارد گود می شود و اظهاراتی چند رامطرح 
می‌فر ماید: 

را ار 
اورژانس‌هاازتان شسب هم واجب تر است:امالازم است 
که‌اين تحولات هم سریع و اورژانسی اتفاق بیفتد. زمانی 
اتفاق نیفتد که بیماران بیشتری مر خص شده‌باشند. لذت 
بستری شدن را در آورژانس بیمارستان ما تجر به کنید! 

۲-آمبولانس مدل بالا:هر چه مدل ماشین 
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آمبولانس بالاتر باشد. در بهبود سریع تر بیمار و 
بالارفتن روحیه وی موّ ثر تر می‌باشد.ای بسا به هنگام 
ات لها ام راهان مار مر ار 
بااوو آمبولانس مدل بالایش عک س یاد گاری‌هم 
بگیرن د.حتماً طرف نباید رنگ بنز را زمانی ببیند که 
ماشین بنز اداره متوفیات,برای بردنش بیاید. 

۳-مجازات اور ژانسی هر اورژانسی که‌پیماری 
راعلیرغم وضعیت اورژانسی‌اش,تنها به دلیل نداشتن 
پول,پذیرش نکند؛ آنقدر جریمه‌اش کنند که‌معنی 
دارد. گله ندارد. شهر هرت که نیست. 


& ی & هو مه 
تشک پاپ ت کاهش قیم تھا 
درحالی که جنگ وجدال‌نابر ابر میان خودروسازان 
داخلی با شورای رقابت و دولت محترم بر سر دریافت 
مجوزبرای افزایش قیمت بیشتر خودرو_تاجایی که جا 
داردادامه دارد؛این وسط خوشبختانه اطلاع یافتیم 
که قیمت بیشتر خودروهای خارجی در بازار‌بین ۲ تا 
۰ میلیون تومان. کاهش یافته و کارشناسان خوش 


بین؛ همچین پیش‌بینی می کنند که همینطور هی بازهم 
کاهش پیدا کند. 


این مطلب راچه کسی گفت. فلذا نمی‌توانیم به ضرس 
قاطع ادعا کنیم که از سوی یکی از خودروسازان داخلی 
پرانده شد یا یک شخص حقیقی يا حقوقی دیگر که 
نخواست چهره‌اش فاش شود!) 
در پایین کشیدن: 
یک قلم بر دار و یک خودرو بکش 
لذت رانند گی‌اش را بپچش 
بعد از آن گر می‌توانی در خیال 
SS‏ 
اطلاعیه مر دمی :در پی همین کاهش شدیداللحن 
قیمت خودروهای خارجی.اطلاعیه‌ای از سوی یک 
گروه خود جوش و تازه دم مر دمی.صادر شده‌است که 
توجه شمارا به متن آن جلب می‌نماییم: 
"به نام خدایی که هرچه آفرید باقیمت ثابت 
آفرید. از آنجا که هر قدم‌مبار کی که از سوی‌مسوولان 
محترم و دلسوز کشور در جهت ایجاد تسهیلات و 
رفاه بیشتر اقشار پایین جامعه(متوسط سابق)بر داشته 
شود. در این موقعیت حساس کنونی, مغتنم بوده و 
جای سپاسگزاری و شکر گزاری آنی دارد؛ بدینوسیله, 
ماجمعی از اقشار ودهک‌های پایین و شریف جامعه 
که یارانه بگیر دولت و دوستدار سبد کالای‌ حمایتی 
وی می‌باشیم؛ ضمن ابر از خوشحالی بابت این اتفاق 
خجسته» مر اتب سپاس و تشکر خود رابه خاطر کاهش 
قیمت بر خی خودروهای خارجی از قبیل: پورشه کاین 
۶سیلندرو۸سیلندر.لکسوس 152۳۵۰ مرسدس 
بنز۰ ٥۲۰‏ و ۲۰۰ هیون داسانتافه. کیا_پیکانتو 
اتومات.هیوندا آزرا- گر نجور فول» و..... غیره.اعلام 
می‌داریم و از سویدای جان: دعاگو می‌باشیم." 
مه ار کارمتدان کار گران وا افشار هب شم 


و 


هر کس فق و قانع داشد پر و تمنداست 


کورش کاشانی 
سر( ا n‏ 
افتخار حودش 
LL‏ 

سر اع من امد 

رفته بودم سر زمین. به این موضوع فکر می کردم 
کهبااین ۴۰۰متر زمینی که از پدر پدربز رگم به من 
رسیده, چه کنم.از آن باغ بز رگ حالا فقط چند قطعه 
مخروبه و بی‌درخت باقی مانده بود. 

از پنجاه‌س ال پیش مدام این باغ تقسیم شده‌بود 
وقسمت‌های کوچک تر فروخته شده‌بودیا در انها 
آپارتمان ساخته بودند. این قطعه باقی مانده‌روزهای 
خوش وخرم آن منطقه بود که هن_وز یک درخت 
توت و چند درخت بز رگ گردورادر خود حفظ 
کرده‌بود. 

بعد از فوت پدرم.اين زمین برای ما مانده بود 
وخانه و حقوق مستمری که مادرم می گرفت. سه 
خواهر کوچک تر داشتم که هنوز درس می‌خواند ند. 
مادر گفته بود باید برای خواهر هایم برادر خوبی باشم 
ودرایت کنم وزندگی رابه درستی بچر خانم. تنها 
سرمایه ما هم همین زمین بود. اگر اشتباه می کردم. 


در پيچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


سه‌سال زند گی 


در خواب 


سعید هراسان آمد خانه و گفت هر چی دارم جمع 
کنم وبروم خانه پدرم. پرسیدم چه شده گفت سوال 
نکن. این آخرین جمله‌ای بود که بین من و سعید رد و 
بدل شد. سوار ماشین شد ورفت. من‌هم سوار آژانس 
شدم و همراه دختر شش ماهه‌ام رفتم خانه پدرم. از 
همه جابی‌خبر تارسیدم آنجاء دیدم پدرم براق نگاهم 
می کند. پرسید: "شوهرت کجاست؟" 

من‌هم نمی‌دانستم سعید کجارفته.درهمان 
حیاط. بچه بغل فهمیدم سعید یک مجرم فراری بوده 
که بعد از سال‌ها شناسایی‌اش کر ده‌اند و امده‌انداو 
رادستگیر کنند. وارفتم. چشم که باز کردم.دیدم 
بالای‌سرمایستاده. گیج ومنگ بودم. هر چه پدر 
سعی می کرد برایم ماجرارامفصل توضیح بدهد باز 


دیگر راه‌جبرانی وجود نداشت. خوب یادم هست 
در آن روزهای گرم تیر ماه زیر سایه درخت گردو 
ایستاده بودم وبه زمین نگاه می کردم. ناگهان صدای 
زنی مراازحال وهوای خودم‌در آورد.زن‌باصدای 
بلند گفت: صاحب زمین شمایید؟" 

خیره‌نگاهش کردم.ریز نقش ولاغر بود. جلوتر 
آمد و گفت: "من خریدار زمین شما هستم." 

پوزخندی زدم. به نظرم بیشتر از ۱۶ سال 
نداشت. با آن کوله‌پشتی و صورت گرد و کوچک 
به گمانم دبیرستانی می آمد. گفتم: "شما؟ برای چی 
می‌خواینش؟" 

نگاه معناداری کرد و گفت: "خب می‌خوامش 
دیگه. بقیه با زمین چه کار می کنن؟" 

خنده‌ام گرفته بود. گفتم فروشی نیست. دختر با 
کج خلقی روی یک کاغذ شماره‌اش را نوشت و گفت: 
"هروقت خواستید بفروشید من مشتری‌هستم وبا 


تمی‌فهفید ۳ ۱ 

وقتی سعید آمد خواستگاریام»حاج آقاجعفری 
به پدرم گفت: "فکر کن برای پسرم دارم دخترت را 
خواستگاری می کنم." 

از پشت در شنیدم که پدرم جواب داد: 

"آخه حاجی از زیر بوته که در نیومده!" 

حاج |قاجعفری مفصل تعریف کرد که سعید 
فامیلش رادر زلزله از دست داده. پدرم صدایم زد 
و گفت: "همین الان جواب بده,راضی به این ازدواج 
و 

سرم را پایین انداختم. سعید غریبه نبود. هر وقت 
از مدرسه برمی گشتم.اورامی‌دیدم که در قنادی 
حاج آقا کار می کند.بوی خوش شیرینی پایم راسست 
می کر د.میایستادم وا شیرینی ها چشم بر نمی‌داشتم 


اطلاعات :ی ارو ۳۷۱۲ 


E 
روی کاغذ نوشته بود مهن دس تو کلی. کاغذ‎ 
از این اتفاق ماه‌ها گذ شت.بالاخره‌بامادر به توافق‎ 
رسیده‌بودم که زمین را بفروشم و مغازه بخرم و‎ 
مشغول به کار شوم. روزی نبود که چند مشتری برای‎ 
زمین نياید. قیمت‌های عجیب وغریبی می‌دادند. یکی‎ 
آنقدرزیاد که‌اغ وا کننده‌بودو آن‌یکی آنقدر پایین‎ 
که نمی‌توانستم باور کنم. نمی دانم چه شد که‌یاد آن‎ 
دخترک دبیر ستانی افتادم و به شماره تلفنی که به من‎ 
داده‌بود. زنگ زدم.صدای ناز ک و آرامی گفت: بله,‎ 
خودم مهندس توکلی هستم."‎ 
کمی جاخوردم. بعد توضیح دادم که این شماره‎ 
رادختر خانمی چند ماه‌پیش به من داده‌ودر‎ 
عین ناباوری گفت که خودش همان دختر است و‎ 
مدت‌هاست منتظر تلفن من است. باورم نمی‌شد.‎ 


و سعید رامی‌دیدم که با لبخند دارد نگاهم می کند. 
یک روز هم نان خامه‌ای بهم تعارف کرد. روز بعد از 
شرم گره‌خوردن نگاه‌هایمان, پا تند کردم و سریع از 
قنادی ردشدم.دیگر به دیدن‌هر روزه‌یاوعادت 
کرده بودم و فکر می کردم عشق یعنی همین. 

به همین ساد گی زنش شدم. سه سال بود که‌در 
قنادی‌حاج آقاجعفری کارمی کرد.می گفتند هیچ‌بدی 
ودست کجی و تنبلی دراو ند یده‌اند. مرد زحمت کشی 
بود برای همین پدرم خودش خرج عروسی را به عهده 
گرفت و مارادست به دست هم 

زند گی ما به همین ساد گی شروع شد. سر سال هم 
رابه من می‌داد و می گفت هر جور که دوست داری 
خرجش کن. سن وسال سعید خیلی کمتر از چهر هو 


داد. 


گفت فا غ‌التحصیل رشته معماری است و می‌خواهد 
در آن‌زمین آپارتمانی‌بسازد که دور تادورش 
درختکاری باشد. همین طور که حرف می‌زد. متوجه 
شم به کارش‌وارد است.برایم توضیح داد ارزش 
واقعی این زمین چقدراست واگر بخواهد قانونی در آن 
کار کند. چقدر می‌ارزد. در مورد قيمت‌های عجیب 
وغریب دیگران برایم توضیح داد که آنها دنبال یکی 
کردن‌این زمین‌بازمین‌های بغلی‌هستند وساختن 
برجی که نفس آن منطقه رامی‌گیر د و خدامی‌داند در 
آن کوچه‌های تنگ چه اتفاقی خواهد افتاد. 

بیش از توضیحات و حرف‌هایش هنوز در حیرت 
بودم که أن دختر عین بچه‌های دبیررستانی بود.نه 
یک دختر ۲۶و ۲۷ ساله که برای خودش مهندس 
قابلیباشد. فردای آن روزباهم قرار گذ اشتیم رفتم په 
محل کارش. نه اینکه پیشنهاد کاری‌اش جالب باشد. 
بلکه می‌خواستم یک بار دیگر او راببینم و مطمئن شوم 
که‌می‌تواند بز ر گ تراز آن‌سن‌وسالی‌باشد که‌من 
تصورش رآ می کردم. 

یادم می آید موضوع رابه مادرم هم گفتم واو هم 
همراه من آمد. هرچه باشد صاحب اصلی زمین او 
بود. شر کت کوچک و جمع و جوری بود. در زیر زمین 
خانهای قدیمی در همان محله‌ای که زمین ما قرار 
داشت. دختر که حالا دیگر برایم خانم مهندس بود. 
باروی باز از مااستقبال کرد. برای ماتعریف کرد که 
وقتی بچه بوده ز مین مامحل بازی بچه‌های محله بوده 
و چقدر از توت‌ها و گردوهای زمین ما خورده! 


ظاهرش بود. بهش می گفتم چر | اینقدر زود شکسته 
شدی, می گفت از بس از بچگی زحمت کشیدم و کار 
کردم. من هم برایش دل می‌سوزاندم. او همسر خوبی 
بود. توقع زیادی از من نداشت. احساس خوشبختی 
غریبی می کر دم اما وقتی در حياط مادرم غش کردم. 
ت-ازه‌انگار از خواب‌بیدار شدم. چن د مامور آمدند 
سراغم ومرابردند برای سوال و جواب. گفتند اسم 
واقعی همسرم جواد است؛ شناسنامه اش جعلی است 
و اهل روستایی دور افتاده‌است. آنهاهر چه می گفتند. 
برایم غریب بود و ناگوار. باورم نمی‌شد. حتی اسمش 
راهم عوض کرده‌بود. مامور گفت ده سال است 
که دنبال سعید یعنی همان جواد می گردند و در هر 
شهری تالومی‌رود.پابه فرارمی گذارد. این بارضربتی 
عمل کرده بودند و دو روز بعد دستگیرش کردند. 

رفتم زن دان ملاقاتتش.دلم می‌خواست تف 
بین دازم تو صورتش که من و بچه‌اش راسیاه‌بخت 
کرده. قاضی به من گفت او قاتل است. درست ده‌سال 
قبل,وقتی در روستایش ان سر آب دعوایش می‌شود. 
یکی را انقدر زده تامرده. 

باورم نمی‌شد.هميشه فکر می کردم سعید آزارش 
حتی به یک مور چه‌هم نمی رسد.حالا نا گهان می‌شنوم 
که قاتل است. آن‌هم یک قاتل فراری. خدامی‌داند که 
در این ده سال چه کارهای دیگری هم کرده بود. 

درزندان سرش راپایین انداخته بود ومی گفت: 


گپ و گفتمان به خنده‌ویاد کردن از گذشته 
پیش رفت و من چشم از صورت ریز و کوچک او بر 
نمی داشتم وهنوز تصور اینکه اوبیش از ۰ ۲سال‌داشته 
شروع شد. پیشنهاد اصلی خانم مهندس این بود 
کسه‌باماش ریک شود وبه چای‌اینک 4 زمین راازما 
بخرد. بخش عمده آ پارتمان‌های ساخته شدهرابه 
ما بدهد... 

وقتی آمدیم خان ه.مادر گفت پیشنهاد خانم 
مهندس معقول است و به نظر می آید کارش راخوب 
بلداست.باچند نفر مشورت کردیم. همه اوراتایید 
می کردند. می گفتند پدرش هم مهندس است و 
سال‌هاست در همین منطقه ساخت و ساز می کند. 
به کار کرد. آشنایی من واوروزبه روز گرم‌تر و 
سخت کوش بود. کم کم حس کردم به او علاقه‌مند 
شده‌ام. 

خلاصه این که من با خانم مهندس شیرین تو کلی 
ازدواج کردم. بیست سال از این وصلت می گذرد. 
شیرین هنوز خیلی جوان تر از سنش به نظر می‌ سد. با 
هم‌هر کجامی‌ر ویم همه فکر می کنند من پدرآوهستم. 
درحالی که اختلاف سن مادوس ال بیشتر نیست. 
زند گی کنار اوبسیار لذت‌بخش است و هميشه به 


"زهرا منو ببخش." 

گفتم چی راباید ببخشم؟ چه اتفاقی افتاده؟ سعید 
سعی کرد توجیهم کند که فکر می کر ده بعد از ده‌سال 
گذشته‌اش پاک شد هو به همین خاطر می‌خواسته زن 
بگیرد و زند گی جدیدی راشروع کند. گفت همه‌ی 
آن اتفاق‌ه افقط یک حادثه بود ولی از ترس زندان 
رفتن فرار کر ده‌بود. می گفت پسر همسایه‌شان حق 
آب بیشتری می‌خواست.او هم تهد یدش کرده‌ولی 
نمی خواست واقعا اورابکشد.ولی همه چیز در یک 
آن اتفاق افتاد. بیل رابرداشت وزد توفرق سرش.. 
بعدهم ترسیده‌بود.| گرهمان موقع اورامی‌برد 
بیمارستان.شاید زنده‌می‌ماند اماجوانی کر ده‌بود. 

همه این سال ‌هادربه در این شهر و ان شهر بوده 
و تامتوجه می‌ شد مامورهااوراشناسایی کر ده‌اند, به 
شهر دیگری‌می‌رفت.دست آخر در قنادی حاج آقا 
شروع به کار می کند و با هویت جدیدش زندگی را از 
سر می گیرد. در پرونده‌اش اتهام‌های دیگر هم بود: 
دزدی» ضرب و شتم مامور دولت 5 

دیگرنمی‌توانم چنین مر دی را که حتی اسمش 
هم برایم غریبه است.در زند گی‌ام راه‌بدهم. ترجیح 
می‌دهم قبل از اینکه حکم برایش صادر شود. طلاق 


2 ۳ لاعات مکی 


کوروش آسوده کار 


شماهم می‌توانید باارسال عکس و تاریخ تولد فرزند تان اورادر روز 
تولدش بااین هدیة فرهنگی شاد کنید (چاپ عکسها رایگان است) . 


وارد عمل شدن دون د نامه و وی علت همه شکست هاست 


۵ آلکس مک کنزی 


/ خارج از محدوده 


مر سی سرن 
> یم * 
نبش قبر! 


همیشه کوتاه رسانه‌های ورزشی حکایت مرغی است 
که سهم عزایش بیشتر از عروسی است. 

هر از گرد ره ترسیده‌ای اگر از مادر گرامی‌اش هم 
قهر کرده‌باشد دق و دلی‌اش راسرماجماعت بی‌پناه 
خالی می کند و گریبان سهل الوصول ما را می گیرد که 
چه خبری بود و چه تحلیلی؟!! 

جانم برایتان بگوید. ایها الناس از 
جماعت ما ورزشی نویس بی‌خیال تر 
خفتگان در سینه قبرستان هستند 
وبس که اگر همینط وری پیش بر ود 
همین روزهاست که‌از آنان نیز پیشی 
کر ا 
بخوانید خیالی...البته نظر شماهم 
محترم است!! 

اگر اول کاری این همه عزوجز" 
کردم فقط به این دلیل است که بعد از 
۳سال کار هنوز یاد نگرفته‌ايم که کی 
وی تا 

به طور مثال وقتی اسامی بازیکنان 
برای تشکیل اردوی اولیه اعلام می‌شود و به نظر ما 
می‌رسد که چند نفری جامانده‌اند وبه انهااشاره 
می‌کنیم. سریعا واکنش نشان می‌دهند که‌ای بابا کو تا 
اردوی‌نهایی؟ حالا حالاها درهای ار دوباز است والبته 
شب‌ها هم دراز (لابد) وقتی اردو به نیمه کار می‌رسد 
ومجدداً گوشزد می کنیم که این اصغر و آن اکبر را 
هم بیاورید ودرارد ومحک بزنید. جنابان همیشه 
حاضر جواب می گویند که این نوعی دخالت در کار 
سرمربی است ونظر اومهم است والبته که راست 
هم می‌گويند. ر 

زمانی کهبه استانه | غازبازیهامی رسیم و 
ایرادهای‌تيم ملی ف کافی است اشاز ای کنیم 
به سرعت می گویندالان که وقت انتقاد نیست و تیم 
در آس تانه اعرام اس کوچکتر رن مطل شما با عت 
تخریب روحیه بازیکنان و کادر فنی می‌شود و... 

مسابقات هم که تمام می‌شود مل الان کافی 
است بگویيم اینجای تیم ایر اد داشت با آفجایش کافی 
نبود! 

می دانید چه شلم شوربایی به پا می‌ شود که: 

آخر الان چه وقت این حر فهاست. ما باید نگاه روبه 
جلو داشته باشیم و هدفمند پیش برویم بااين حر فها نه 
تنها کاری درست نمی شود بلکه مارا از نگاه رو به جلو 
هم بازمی دارد و این نبش قبرها هیچ فایده‌ای ندارد! 

متاسفانه در اینجا هم حق با آقایان است. نبش قبر 
مکی راعال دی کد الاما کات ار 


است که ما کی و در چه مقطعی باید بنویسیم.ما کجا 
نوبت عاشقی‌مان فرا می‌رسد؟ 

چگون ه و چطور باید حرف بزنیم که نریزند بر 
سرمان و پدرمان را درنیاورند؟! 

مثلاً من الان می‌خواهم بنویسم در حمله کاره‌ای 
نبودیم چون خلعتبری و پیام صاد قیان را نداشستیم. 
خب به چه درد می‌خورد؟ آیا نتیجه بازی عوض 


می‌شود؟ 

می خواهم بنویسم اگر سیدمهدی رحمتی درون 
دروازه بود غیر از آن ضر به استادانه "مسی "در مقابل 
آبوسنی "یا گل نمی خوردیم یااینکه حداقل کمتر گل 
می‌خوردیم. اما با بیان این مطلب شماره گلهای خورده 
و 


اینهاست که می گویم بهتر است ماهم برویم سراغ 
موج سواری در این هوای گرم و داغ روزهای تابستان 
حسابی دلچسب است. البته اگر هم جیب(!) جیب شد 
که چه بهتر!!! 

تیم ملی ایران ۲۲ شوت! 

مصد ومیت رونالدویک طرف بی‌نظمی وعدم روح 
تیمی پر تغال هم یک طرف باعث شد تا تیم پر تغال یکی 
از بازیه ای ضعیف دوران حضورش در جام جهانی را 
به نمایش بگذارد. در 
این ميان کریستیانو 
رونالدو بهترین 
بازیکن جهان حال و 
روز دیگری داشت 
او که در رقابتی شانه 
به شانه امسال موفق 
شده بود توپ طلا را 
پس از ۴سال ازدست 
مسی دربیاورد اصلا 
دوست‌نداشت‌نیامده 
به صدر مجدداً زیر 
سایه مسی قرار بگیرد 
که مصدومیت این 


ر 
ت اطلاعات سل ار ۳۹۱۲ 


اجازه رابه او نداد. 
می‌خواهیم از آن اد کنیم این است در شرایطی که 
نه پر تغال تیم بود ونه رونالد ونیمی از توانایی‌های 
ار را 
بزند و تیم ملی ما جمعاً توسط یازده بازیکن خود ۲۲ 
شوت به سمت دروازه حریفان بزند!!! 

آمار رادقت کردید؟ 

مجموع تیم ملی فوتبال کشورمان یک شوت کمتر 
از رونالدوی مصد وم مهاجم تیم درب و داغون پر تغال 
زده است!!! 

این یعنی چی؟ 

به عبارت دیگر اگر رونالدوامسال 
فقط نیمی از توانایی حضورش در تیم 
رئال‌مادریدرادرجام جهانی به 
" نمایش می گذاشت حداقل دویاسه 
برابر این رقم شوت به سمت دروازه 
5 

آخر چراباچنین آمار ضعیفی 
همچنان گریبان می‌دریم که ما موفق 
بودیم و کارلوس کی روش هم بهترین 
ایم ؟!! 
فوتبال ماست که هميشه و در همه جا 
اسیر جو" می‌شویم. در جام جهانی 
۶ ۲۰۰هم اگر خاطرتان باشد همین الم شنگه رابه پا 
بارفتن اوباید برویم در فدراسیون فوتبالمان را گل 
بگیریم. 

اک هر | 
با ۲ همتای دیگر خود تصاحب کرده ایم؟ 

بعضی‌وقت‌هااین اعداد وارقام حرفهای‌زیادی 

:> ۱ 
جاه میرز آغاسی! 

ایسن نکاتی که درزیرم ی آیسدرابه دقت 
بخوانید. لطفاً 

-روزنامه... آ قای ر ثیس‌جمهور به داد فوتبال 
برسید و کی روش را حفظ کنید. 
نجات فوتبال ماست! 

عرسانه.. با حفظ کی روش جام ملت‌هارا 

خبر گزاری.... کی روش به فوتبال ما آبروو 
اعتبار بخشید 

وفلان مجری معروف تلویزیون که گوی 
سبقت رااز همه ربوده و جدا از تعریف‌های بجا 
و بی‌جای خود درحین گزارش خیلی از سیاهی‌ها 


راسفید جلوه‌داد و خیلی از سپیدی‌ها راسیاه دید که 
حرفش رابه کرسی بنشاند. 
در طول یازده‌سال گذشته‌هزار ویک رقم کارشناس 
داوری‌ردیف کرده که مردم رامتوجه کند که‌در 
هنگام تکل اگر مدافع ضربه اول رابه توپ بزند آن 
تکل صحیح است و در ادامه اگر بر خوردی‌هم به وجود 

اماوقتی پای دفاع از کارلوس کی روش باشد نه 
تنهااین تکل پنالتی است بلکه موارد زیر نیز عینیت 
پیدامی کند! 

۱-هرگاه‌در محوط ه جریمه آرژانتین توپ به 
دست که ‌هی چ حتی | گر به زان وی مدافع هم بخورد 

رمال آرژانتین اشتباه‌داوردیگر جزیی 
از فوتبال نیسست. بلکه خیانت به آرمانهای کی روش 
محسوب شده و داور خاطی رامی توان در یک داد گاه 
نظامی بدون داشتن حق استفاده از وکیل محاکمه و 
بعدا اعدام کرد. 

ار 
مسابقه ایران و آرژانتین حتی خود داور هم مصدوم 
شود وبه مداوای اوبپردازن د باز هم چنانچه ثانیه‌ ای 
وقت اضافه محسوب شود. مسلماً به دلیل نا کار آمدی 
فیفااست و شمشیری که این نهاد ظالم بر روی کی 
روش مظلوم ما کشیده است. 

در مقابل آرژانتین هر بازیکن ما که بتوانداتوبوس 
خط دفاعی را تر ک واز خط نیمه زمین بگذ رد سرعت 
او ضر بدر ۲ محسوب می‌شود و این حر کت او می تواند 
تغییر دهد. 

در مقابل آرژانتین حتی اگر گلباران هم بشویم باز 
هم هیچ چیزی از ارزشهای ما کم نخواهد شد. 

واقع که.. 

خوب است تیم ملی فوتبال مادر هنگامه جام 
جهانی یک امتیاز کسب کرد ویک گل زده‌هم بیشتر 
نداشت و گرنه چه می کر دند این دوستان!! 

البته شاید هم خدایی ناکرده‌حکایت چاه 
توجه به عملکرد کارلوس کی‌روش کار خاصی انجام 
نداد که به درد فوتبال ما بخورد ولی گویا ادامه حضور 
ایشان برای خیلی‌ها نان دارد که چنین بی‌محابا از این 

آخر قدری به این اظهارنظر ها در قبال عملکرد تیم 
ملی در جام جهانی بیستم بیندیشید حکایت این مثل 

صنار آش سفره قلمکار نمی خواهد! 

واقعاًعملک رد کارلوس کی روش در فوتبال‌ما 
شایسته و زیبنده این همه تعریف و تمجید معنی دار 
است ؟!! 

اگر مثل جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که آمریکارا 
شکست دادیم یکی از دو تیم نیجر یه یابوسنی وهرزه 
گوین را می‌بردیم چه می کر دند ؟!! 


/معرفی کتاب 
و سح 
هشن‌های ایر ان باستان 
"شب از نیمه گذشته بود که پیر فرزانه گفت: 
روزهای پر شور بهار با آبشار و رودهای پرخروش 


e‏ ص 
af ; 4‏ ۳ 
ن ی اران سان 


سمتم و ۰ ھی اء 


° ° 
۳ عمط نو رور 
ی تسثان ای 
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این آغازیکی از چهار داستان کتاب خوش 


داستان زندگی 
a‏ 
-هفت ماهه دارم دنبالتون می گردم. همه ایران 
رو گشتم تا آخر سر دختر بز رگم از روی اینترنت. 
اسم نوه‌ات "فر شید روپیگیری کرد و فهمیدم پسر 
آقا کریم و نوه‌شماست.عمه نر گس.فقط اومدم بهت 
ماس کم به. بکذار اون را راون »ری کم 
که مثل من دلت رو شکستند. "فربد " یازده سال بعد 
از رفتن شماء موقع تزریق کردن سنکپ کرد و مرد. 
شاپور رفت خارج ام اانگار توی‌یکی از اين 
کاباره‌ها کار می کرد و کم کم قرصی شد و... موقعی 
که اومد ایران پدر و مادرش مجبور شدند ببرنش 
تیمارستان. آقای‌بهرامی که هشت سال بعد اومد 
و توی همون خانه شمانشست. یک روز سر ناهار 
کپسول گاز تر کید وز نش ودوتابچه‌هاش جلو 
چش مش پرپر شدند و... وحالا فقط من موندم. تو 
همه این سال‌ها منتظر بودم نوبتم بشه که شد. سال 
لب را هار سرطان ۶ 3 وه کترها 
جوابش کردند و گفتند فقط به یک معجزه‌نیاز داره 
تازنده‌بمونه.از همون روز در به در دارم دنبالتون 
می‌گردم. من مطمئنم چون دلتون رو شکستم و مثل 
احمقها با شما رفتار کردم دارم تاوان میدم. 
عمهنرگس, توروبه جان کریم و نوه‌هات از 
من بگذر! 


نقش ونگار "جشن‌های ایران باستان است که 
"چکامه راهگانی" آن رابا دو قلم نگارش و آرایش 
به خلوت کود کان مرز و بومش هدیه کرده است. 
قلم روان نویسنده و نقاشی‌هایی که تقریبا رنگ و 
رخی‌ایرانی دارد.با کود کان صمیمیتی خودمانی 
ایجاد می کند و خواننده‌ی نوجوان رابه صفحات 
میانی کتاب می کشاند تا بفهمد داستان عمونوروز و 
ننه سرما چه بوده. جشن تیر گان و تیشتر و ماجرای 
مبارزه او با آپوش چیست. مهر یامیترا که بود و 
چطور از خورشید حفاظت کرد. و حکایت دوازده 
خواهری که هر یک نام یکی از ماه‌ها را دارند. چه 
بر امه رگا اهر ان رات از 
پیر فرزانه " آغاز می کند که ما رابه یاد "رای گفت 
برهمن را می‌اندازد که آغاز گر قصه‌های کلیله 
دم الست دا تان‌های اس تا نها فد که 
کی اورا مایے کردا تو کے را کین 
روزها مردعنکبوتی رااز رستم بیشتر می‌شناسند. با 
فرهنگ جذاب خودشان آشنا می کند. رنگ و روی 
ونقاشی‌های کتاب نیز که گرم و ساده‌اند. در ایجاد 
ارتباط خواننده با کتاب» بسی موّثرند و این مزیتی 
است برای نویسنده‌ی افا کود کان که نقاشی نیز 
بداند. 

این کاب فیس راتس ارات وروی در 
۳ صفحدی کلاسه‌احار ریگ وتراز ۳۰۰۰ 
به بازار کتاب عرضه کرده. 


توروارواح خاک سید مجتبی دیگه‌منونفرین 
نکن... شعبان می گفت وهق‌هق می کرد. کریم‌دستش 
راگرفت وبلندش کرد.عمه ن گس که حالا پیرزنی 
هفتاه و جند ساله بود در حالی که اش ک‌هایش را 
پاک می کرد. گفت: به‌همین‌ماه‌رمضان.من‌هیچ 
کدامت‌ان رونفرین نکر دم اما همگیتون روبه خدا 
واگذار کردم.حالااگر فکر می کنی از دعای من رو 
سیاه‌چیزی ساخته است.برای در مان پسرت یک دور 
قر آن رو تا پایان ماه‌رمضان ختم می کنم. 

شعبان به تعارف‌های عمه ن ر گس و کریم توجه 
نکردوخداحافظی کردورفت. آنهانیزبر گشتند 
سرسفره‌افطار! آخر شب.وقتی عم هن ر گس" 
می خواست ختم قر ان راشروع کند.هما که حالا به 
یاکی زلال دریاها شده‌بود. روبه‌مادرشوهرش کرد 
ویرسید: مادرجون. چرااینطوری ی 

پیرزن آهی کشید و گفت: مهم‌نیست آدم‌ها 
چقدر گناه می کنن و چقدر ثواب اما من فقط همین رو 
می‌دونم که خداازهر چیزی می گذره غیر از شکستن 
دل بنده توبه کارش.هما خم شد ودست عمه نر گس 
رابو سید و چادر را که مادرشوهرش روز عقد به او 
داده بود بر سر انداخت و کنار ن ر گس خانم شروع به 
خواندن قر آن کرد... 


دوس ال از آن ماجرامی گذرد؛ پسر شعبان هنوز 
زنده است! 


۱ شم ۳ یات ڪڪ 
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جچس ڪڪ 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


شادی عنصری -تهران 
در نگاهش حالتی است که از آن بفهمی نفهمی 
بدم می‌آید. این احساس برایم عجیب است» چرا 
که وقتی به سفارش و تایید همگان در مقابل یکی 
از بهترین خواستگارانت نشسته‌ای و با او درباره‌ی 
ازدواج حرف می‌زنی نباید در نگاهش چیزی باشد 
که دوست نداری. خودم رابا محتویات غریب 
بشقابم سر گرم می کنم و سعی می کنم نگاهم را از 
او بدزدم. در بشقابم تکه گوشت بز ر گی است با 
مخلفاتی در اطرافش که نمی‌توانم تشخیص بدهم 
چه نوع سبزی یامیوه‌ای بوده‌اند. طعمشان راهم 
اصلاً دوست ندارم. مثل هميشه چیزی سفارش 
دادم که نمی‌دانستم چیست و نام عجیبی داشت. 
ولی این بار خیلی چیز بدی از اب در آمده است. 
یک تکه گوشت بز رگ که با آن شکل مضحک 
و شاید غرور احمقانه‌اش دور خود پیچیده 
است وسط بشقاب. بدجوری توی ذوق می‌زند. 
اطرافیانش هسم که گویی خود را یلی پست‌تر 
از گوشت می‌شمرند چنان در زیر پایش حقیر 
شده‌اند که گویی اصلا وجود ندارند. شاید به همین 
دلیل است که هیچ مزه‌ای ندارند. 
سخت در گیر این تبعیض نژادی بین گوشت 
وسبزی‌ها هستم که زنگ صدایش در گوشم 
می‌پیچد "می‌دانی اینجا کجاست؟ تا به حال به 
این رستوران آمده‌بودی؟ سرم رابه نشانه‌ی 
نفی چند بار تکان می‌دهم و شروع به شناسایی 
محیط اطرافم می کنم. همه چیز خیلی ل وکس و 
گران قیمت به نظر می‌رسد. هم میزها و صندلی‌ها 
و هم آدم‌های روی میزها و صندلی‌ها. پشت میز و 
روی صندلی سمت راستمان هم زن و مرد جوانی 
نشسته‌اند. با این تفاوت که این زن است که مدام 
دستش را تکان می‌دهد و با حرارت حرف می‌زند 
و مرد همچون من با بشقابش بازی می کند. داشتم 
مشتری‌های سمت چیمان رانیز کشف می کردم 
که زن و مردی هستند با دو فر زند نوجوانشان و به 
نظر می رسد خانواده‌ی خوشبختی باشند که دوباره 
او صدایش را به گوشم می‌رساند" 
واقعا تا به حال اسمش را نشنیده بودی؟!اینجا 
یکی از بهترین رستوران‌های تهران و درواقع 
گران‌ترین رستوران شهر است!" 
وقتی این خبر را اعلام می کند به پشتی صندلی 
تکیه دادهاست.در حالی که دست راستش رامحکم 
روی میز گذاشته و دست چپش راناشیانه در هوا 
تکان می‌دهد. با خود فکر می کنم که در برابر این 
خبر چه اظهار نظری باید بکنم. به هرحال همیشه 
دوست داشتم دیدن جاهای جدید را تجر به کنم. 
یک بار که در کوچه پس کوچه‌های ناصر خسرو" 
پرسه می‌زدم و عکس می گرفتم و خیلی هم گرسنه 


مضحکه‌ای شوم و تباه و پنهان. لایه دوم واصلی ' پوزخند میزنموخمیازه‌می کشم ‏ نوشته نویسنده خوش 


قریحه و زرف نگر "شادی عنصری است. لایه اول این داستان در نگاه نخست بر شی است کوتاه از دو نوع 
زند گی ودو گونه هستی از بیخ و بن متفاوت که به گونه‌ای ضمنی یک "اتفاق" به ظاهر ساده را بیان می کند. 
اما این لایه دوم داستان است که تامل و تفکر برمی‌انگیزد. به کشف لایه زیرین باید پرداخت. 


بودم بوی خوبی به مشامم رسید که هوش از سرم 
برد. معمولاً علاقه‌ای به گوشت ندارم ولی بوی 
آن کباب بدجور وسوسه کننده‌بود. آشپزخانه‌ی 
قبلا دیده بودمش ولی متوجه وضع داخلش نشده 
بودم. مسافر خانه از آن‌هایی بود که فقط در فیلم‌ها 
می‌شود دید چرا که در حالت عادی ورود خواهران 
به آن ممنوع است. 

ولی من به خودم جرات داده بودم و یک بار 
پاداغل حیاطش گذاشته بودم. درختان کهنسال 
سر مسافر خانه جتر کرده‌بودند. اتاق‌ها با درهای 
آهنی ز نگ زده دور تادور چیده شده بودند. 
بود کنار در ایستاده بود و نگاهم می کرد. اول فکر 
کردم قصد دارد تذ کر بدهد و بیرونم کند ولی 
وقتی انگشتم را بالا آوردم و با اشاره یک دقیقه 
زمان خواستم متوجه شدم که بیشتر حالت یک 
بیرون بودند. وقتی سرم را گستاخانه وارد یکی از 
اتاق‌ها کردم که درش باز بود متوجه مرد میانسالی 
شدم که با تعجب به من نگاه می کر د. ولی چیزی 
نگفت. گوشه‌ی اتاق نشسته بود و یاهایش را داخل 
شکمش جمع کر ده وبانخی پیچیده به دور انگشتش 
بازی می کرد. صورتی کشیده و موهایی پرپشت و 
ریش‌هایی انبوه داشت. زیر چشم‌هایش گود افتاده 
بود.در نگاهش تنها تنهایی وجود داشت. دوربینم 
رابالا بردم تااز او عکس بگیرم. همان طور بدون 
اعتراض خیره نگاهم می کرد. مسئول مسافر خانه 
هنوز جلو در اتاقش ایستاده بود و مرامی‌پایید. به 
زمان حال برمی گر دم و بالاخره- 
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نمی‌دانم به چه دلیل -به حرف می‌آیم 
ومی‌گویم " جالب است. من دوست دارم 
رستوران‌های مختلف را تجربه کنم " متوجه 
می‌شوم که از حرفم خوشش نیامده است. لبش 
رابه هم می‌فشارد و چشمانش را تنگ می کند و 
جوری با ملامت نگاهم می کند که انگار متوجه 
مقصود اصلی او نشده‌ام. شاید به همین دلیل است 
که تصمیم می گیرد مثالی بزند تا عمق مسئله 
رابیشتر درک کنم." آن تکه گوشت را که در 
۰ هزار تومان می‌ارزد!" 
یک لحظه احساس می کنم یخ کرده‌ام. دهانم باز 
می‌ماند و همچون بهت زده‌ها به او خیره می‌شوم. 
نمی‌دانم از شنیدن قیمت گوشت دچار چنان حالی 
دیا از تن بات جمله ائ آن وفت هی کن 
این گونه گوشت داخل بشقابم راقیمت گذاری 
نکرده بود. دوباره به گذشته رفتم: 

آن روز خیلی شک داشتم که واردان 
اشپزخانه بشوم يا نه. به هرحال این جور جاها 
خیلی امن به نظر تمی رسد وبا گذاشتن یک دختر 
به چنین فضاهای مر دانه‌ای کار خیلی خوبی نیست. 
درست است که تجر به‌ی حضور چند دقیقه‌ای در 
مکان‌هایی مثل مسافر خانه‌ی مردانه را داشتم ولی 
به نظرم غذا خوردن در آانجایک حادثه به نظر 
می‌رسید و واقعاً فرق می کرد. جلوی در آشپزخانه 
ایستادم و داخل رابرانداز کردم. مردان تنها و 
اغلب کی یه اف غذارابة نسرعت وارد 
دهانشان می کر دند و با ولع فر و می‌دادند. تماشای 
این صحنه بیشتر گرسنه‌ام کرد.به اطرافم نگاه 
کر دم. هیچ کس حواسش به من نبود. بوی کبابش 
واقعا بی‌تابم کر ده بود. نتوانستم مقاومت کنم و 
وارد آشیزخانه شدم... بی‌اختیار دوباره به زمان 


بشقابت می‌بینی حدود ۰ 


هنوز دارم به تکه گوشت ۲۰۰ هزار تومانی 
فکر می کنم و اين جمله رادر مغزم حلاجی می کنم 
که ادامه می‌دهد "من در زند گی این طور برایت 
خرج میکنم "این رامی گوید و همان طور که به 
صندلی تکیه داده‌است پیر وزمندانه به من نگاه 
می کند. فکر می کند بر گ برن دهاش رارو کرده 
است. خوب. البته او بهترین خواستگارم تا به امروز 
است. خانم عباسی گفته بود" پولش از پارو بالا 
می‌رود. مدرک مهندسی هم دارد و تحصیلکرده 
است. از یک خان واده‌ی سرشناس. دیگر جه 
می‌خواهی؟!" نمی‌توانم از فکر ۰۰ ۲هزار تومان 
بیرون بیایم. بی‌اختیار به گذشته رفتم: داخل 
اشپزخانه که شدم بی‌سر وصدا از مقابل همه رد 
شدم و خود رابه جلو میز رساندم. شاگرد مغازه 
پسر جوانی بود و لکه‌های روغن روی پیراهن فرم 
سفیدرنگش بد جور خودنمایی می کر د.به او گفتم 
" کباب!" با تعجب نگاهم کرد. 

دوباره گفتم کباب میخواهم. این بار تعجب 
نگاهش به تمسخر تبدیل شد و پرسید "یعنی چی؟ 
کباب چی؟ گفتم "همان که بویش داخل کوچه 
پیچیده"شانه‌اش رابالاانداخت و رفت پشت پر ده. 
حالا چند نفری توجهشان به من جلب شده بود. 
دو پسر کم سن و سال که گوشه‌ی مغازه نشسته 
بودند با دیدن من شروع به پچ پچ کردندو همان 
طور که نگاهم می کردند و چشم و ابرویشان را 
تکان می‌دادند خنده‌های ریزی سر دادند. دست و 
صور تشان سیاه بود و بعد از هر لقمه‌ای که به دهان 
می گذاشتند با آستین قسمتی از صورتشان راپاک 
می کردند. برایشان سوژه‌ی جذابی شده بودم و 
چشم از من برنمی داشتند. آن سوتر چند جوان 
دیگر بودند که ظاهرشان تمیز بود. کم و بیش 
صدایشان را می‌شنید م. 

اتقاقا بحثشان بر سر ۲۰۰ هزارتومان پول بود. 
لابه لای حرف‌هایشان کلمات بیماری و دارو به 
گوشم خورد. کباب خوشمزه‌ام که رسید و شروع 
به خوردن کردم دیگر صدایشان رانمی‌شنیدم ولی 
هر بار که سر بلند می کردم می‌دیدم که یکیشان 
نگران و غمگین است و دو تای دیگر سعی می کنند 
آرامش کنند. 


خواستگار هنوز همان طور با لبخند حاکی از 
پیر وزی به من زل زده است. می‌پرسم " تا به حال 
در کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو قدم زده 
ای؟ من آنجا را دوست دارم." طور بدی براندازم 
می کند انگار که حرف خیلی بد و ناجوری زده‌ام. کم 
کم ابروهایش در هم گره می‌خورد. دلم می گوید 
همین حالا بلند شوم واوو گران قیمت‌ترین 
رستوران تهران راتر ک کنم ولی پاهایم تکان 
نمی‌خورن د. همان طور که به تکه گوشت داخل 
بشقابم که دارد کم کم وامی‌رود و ابهت خود را از 
دست می دهد نگاه می کنم به بر گ بر ندهاش فکر 
می کنم. نمی‌دانم چرا بی اراده پوزخند می‌زنم و بعد 
مب کا جیا ن ی 


×آقای رضا بختیاری -تهران 


"وبلاگ نویسی " فراگیر به خودی خود حر کتی است 
چند ساحتی با جنبه‌هایی بیشتر مثبت و قابل بحث 
وتامل.شسمایاهر کس که فکر می کند ذوق وشوقی 
برای‌نوشتن وبه اصطلاح " تخلیه روحی وروانی "خود 
دارد. قطعا به سهولت و آسود گی می تواند قلم انداز 
در این عر صه خود رابه خودش وشمار کثیری از متا 
"وبگردها انشان بدهد. به‌هر تقدیر آنچه باعنوان 
"یک اتفاق ساده‌نوشته‌اید حا کی از ذوق و شوق شما 
برای نویسنده شدن است.اما این نوشته مغشوش و 
کم‌بنیه به لحاظ مفهوم و معنا که به نظر می‌رسد با 
سهل انگاری و شتابزد گی نوشته شده هرچه باشد 
"داستان" نیست. پيشنهاد می کنم فعلاً داستان‌هایی 
را که در این دو صفحه چاپ می شود با کمی دقت و 
حوصله بخوانید. بعد هم اگر تشخیص دادید به واقع 
اهلیت لازم رابرای پیمودن راه‌سخت وبلند داستان 
نویسی" دارید. حداقل دوسه سال فقط به طور جدی 
و متمر کز مطالعه کنید. موفق باشید. 


آقای مصطفی بیان - نیشایور 
دوست پرشکیب و باصفا؛ سلام بر شما که در کسوت 
یک نویسنده‌خوش قریحه وجوان‌همواره‌نقد پذیرید 
و آماده‌ای د برای خواندن ووشنیدن نقدهایی که بر 
داستان‌هایتان نوشته و گفته‌می‌شود. "پدر خوب. 
مثل پدرمن "شمااز نظر موضوع و مضمون در 
واقع درونمایه‌هایی برای یک رمان کوتاه‌دارد که با 
شتابز د گی و تسامح و تساهل در یک داستان کوتاه 
زیر خط متوسط باد رهم ریختگی فشر ده شده است. 
ضمن]. کما کان به عنصر زبان معیار و تطابق افعال 
بی‌اعتنا مانده‌اید. از شما که جند داستان کامل و گیرا 
و خواندنی‌تان در این صفحات چاپ شده انتظار 
می‌رود با هر داستان تازه گامی به جلو بر دارید. شاد 


خانم فیروزه مرتضی زاده -قائمشهر 
رای کرد کن ر کن -حتی در سطح متوسط_ 
نخستین کاری که قطعاً وحتماً ضروری است وبه ویژه 
شما باید به آن توجه کنید, توانایی کسب کردن برای 
"نوشتن " است با همین زبان عادی و متعارف و معیار 
فارسی نوشتاری ؛ به عبارت دیگر. شما خواننده 
گرامی وارجمند لزوماً باید بتوانید یکی دو صفحه 
مطلب -هر مطلب مورد نظر تان را -بانثر وزبان 
همواروبدون لغزش وغلط‌های املایی و دستوری 
زبان گر انقدرفارسی‌بنویسید. آنچه‌بانام اته‌دنیا" 
نوشته‌اید نه داستان است ونه خاطر هو نه مقاله. در 
بهترین حالت-اگر قرار باشد حتما نامی و تعریفی 
برای آن‌پیدا کنیم-نوعی انشا نویسی آشفته وملال 
اور است. پر نشاط و تندرست باشید. 


۳ رف 
۱ م7 ٩۳‏ اطلایات حل س 


× خانم المیرا میرزا یعقوبی -قزوین 

باصداقت تمام وادای احترام به شما که زحمت 
نوشته‌ای که با نثر و زبان سر شار از لغزش‌های املایی 
ودستوری‌باعنوان همزاد بر کاغذ قلمی کرده‌اید 
عجالتاً حا کی از این واقعیت است که تلقی وبرداشتتان 
از "داستان نویسی " -دربهترین حالت -ناپخته است. 
ندارید وبه همین دلیل بهتر است وقت ونير ویتان‌رادر 
این مسیر تلف نکنید. بکوشید گر ایش‌های دیگر تان را 
در عرصه‌های دیگر علمی, فنی و احتمالاً هنری بازیابی 
کنیدودرزمینه‌هایی که استعدادلازم رادارید به 
فعالیت بپر دازید. موفق باشید. 


قای لطف الله شبرین زبان -اردییل 


در هنر داستان نویسی یک "اصل " محوری وجود 
دارد: یدیل ا و وافعی دس تا 


به عبارتی ساده باید برایتان -با تکیه بر "همزاد "ی که 
بر قلم رانده‌اید -بگویم که توهمات شیزورفرنیک و 


نقش زده‌اید در واقع نوعی "واقعیت واقعی است. 
این واقعیت واقعی زمانی به "واقعیت انسانی "تبدیل 
می شود که‌براساس یک 0101(پیرنگ) سنجیده‌ویک 
اتفاق مر کزی و یک شخصیت اصلی در یک جغرافیای 
متناسب با مضمون و موضوع مورد نظر. ساختار و 
کل مل رام عار داب ای اا وان 
نمونه و مثال می توانید داستان‌های کوتاه اد گار آلن 
پو" یا برخی داستان‌های "رابرت لویی استیونسون "را 
بخوانید و مرور کنید تامعیار کار در این عرصه بر ایتان 
روشن‌شود. آنچه فعلاً باعنوان "همزاد "نوشته‌اید 
نوعی‌بیان مستقیم و آشفته وناپخته یک سلسله‌هذیان 
و توهمات نامفهوم وبی‌ربط است.بااستعداد و ذوقی 
که در شماسراغ دارم به انتظار "داستان"هایی کامل 
که خواهید نوشت برایتان تندرستی, نشاط و روزها و 
روز گاری خوش وروشن آرزو می کنم. 
×خانم الهام پدری - تهران 

"اسطوره شمانشان‌می‌دهد که‌در آغازراه‌و کاردشوار 
داستان نویسی فرار داریدو فعلا از باب تفنن دست 
ی سا رداک مهرد ار تاک بای 
نیرومند قصد دارید داستان‌نویس شوید,لزوما 
باید تااطلاع ثانوی-حدودپنج. شش سال!-بایک 
برنامه ریزی متمر کز روزی چهار پنج ساعت مطالعه 
کنید. بخوانید. بخوانید و بخوانید. مطمئن باشید که 
بدون خواندن و بازخوانی چندین باره داستان‌های 
قوی و در خشان داستان نویسان قدر اول و حقیقی و 
فرا گرفتن کاربرد ماهرانه هر عنصر داستانی -حتی 
اگر نابغه باشید!- "داستان نویس " نخواهید شد. سر 


افراز و پیروز باشید. 


من از عشق ددم می ادد ر ای ادنکه بک دار عاشق شد م و مادر م و اش ۱ 


موش کردم 


دار کت تابن 


دردادگاه چه گذشت؟ 

به درستی معلوم نیست که در این داد گاه چه 
گذشت اماطوری که اسناد و مدار ک نشان‌می‌دهند. 
دادگاه‌رسیدگی دوم. بیشتر به بررسی داد گاه نخست 
و تکرار شهادت همان شهود قبلی اختصاص داشت. 
چنین به نظر می‌رسید که نیروی دریایی آمریکاتمایلی 
به صدورر آی جدید نداشت و بیشتر مایل بود که‌همان 
ای قبلی خود راثابت کند. سپس نوبت به شسهادت 
سه تن از پزشکان نیروی دریایی رسید که جسد ستوان 
"ساتن "رااز نزد یک دیده و درباره آن اظهار نظر 
کرده‌بودند. همگی آنهاهمان شهادت قبلی خود را 
تکرار کر ده و سو گند خوردند که جز جراحت ناشی 
از گلوله» هیچ اثری از ضربه. زخم و خراش دیگری 
برروی‌صورت ستوان "ساتن " وجود نداشته است. 
اماپس از تجربه عجیبی که خانم 'ساتن "به ن 
فاصله اند کی پس از در گذشت پسرش در | 
"آناپولیس "داشت شبح پسرش به او گفته بود 
که یک اثر کوفتگی بر روی پیشانی و بر آمد گی 
بز ر گی در ناحیه چپ چان هاش وجود دارد و 
تاکید کرده‌بود که هیچ گاه خود راهدف گلوله 
قرار نداده است! سخنانی که شبح پسرش به او ی 
گفتهبود.بااظهاراتی که در داد گاه‌اول ودوم ۱ 
ایراد شده‌بود. کاملا مغایرت داشت. کدام یک 
از این اظهارات درست بود؟ آیاستوان ساتن " 
واقعاً خود کشی کرده بود یا او رابه قتل رسانده ۲ 
بودند؟ ۱ 


خانم ساتن"ناگهان آرامش خود رااز ۱ 
دست داد. از جابر خاست و خطاب به پزشکان. ۲۳۱ 
دیوانه وار فریاد زد: 


-شماسوگند خورده‌اید که دروغ نگویید. ۶ 9 


بت + #9 مزهاورازها 
چپ وان تلا س.... 


سیروس گنجوی 


اما آقای ساتن نیزاز جابرخاست وبه طر فداری از 

-آقایان.مابه درستی‌نمی‌دانیم چه اتفاقی برای 
پسرمان افتاده اماب این اظهارات اعتر اض داریم وتا 
واقعیت ثابت نشود. از این شهر نخواهیم رفت! 

سپس هردودرخواست کردند که نبش قبر 
شودوجسد پسرشان,بار دیگر توسط پزشکی واجد 
صلاحیت که وابسته به نیروی دریایی آمریکا نباشد, 
بازبینی شود. 

اعضای داد گاه که سخت غافلگیر شده‌بودند. 
کوشیدند با ترفندهای گوناگون این مادر و پدر 
داغدیده را آرام کنند و آنهارااز این تصمیم باز دارند. 
رئیس داد گاه پرسید: 

-براساس چه‌مدر ک وسندی‌ادعامی کنید که 
پسر تان خود کشی نکر ده است؟ 


تیر اسان اظهارات اس ۲۳ 

رئیس داد گاه پرسید: 'جیمی 'دیگر 
کیست؟ 

خانم "ساتن " گفت: 

او پسر عزیز من, همان ستوان "جیمز ب 
ساتن "است.مااورا "جیمی"صدامی زدیما 

دادستان با تعجب به رئیس داد گاه‌نگاهی 
انداخت سپس پرسید: فرض کنیم که ستوان 
"ساتن "به هر دلیلی مرده باشد. چگونه انسان 
می‌تواند پس از م رگ صحبت کند؟ 

خانم "ساتن" گفت: 

همهمه‌ای در داد گاه بلند شد و حاضران از 
این سخن. پوزخند تمسخرآمیزی زدهو گمان 
کردند که این زن بر اثر مرگ پسرش مشاعر 


رئی س‌داد گاه‌اورابه آرامش دعوت کرد. 


| خودراازدست داده‌است زیرااین‌سخنان 
اصلاً محکمه پسند نبود! 
4 


0 


اماخانم ا 
داد گاه با کنایه گفت: 

-کسانی که مر گ پسرم راخود کشی قلمداد 
کرده‌اند. امکان دار د اعتقادی به زند گی پس از مرگ 
نداشته باشند اما من زنی خداپرست هستم. پسرم نیز 
چنین بود. و اینها اعتبارش از کتاب‌های محکمه‌پسند 
شمابیشتر است!... سکوت سنگینی فضای داد گاه‌را 
فراگرفت.جای تر دیدی باقی نماند که‌اين خانواده 
خاضر به مندارا نیست! 

نبش قبر! 

سرانجام نیروی دریایی آمریکا پس از وقفه‌ای 
طولانی: با درخواست نبش قبر موافقت کرد و به اين 
ترتیب. جناره ستوان "ساتن در سپتامبر ۱۹۰۹ 
میلادی.یعنی بیست وسه ماه پسس از مرگ برای 
معاینه مجدد از قبر خارج شد. خوشبختانه همان گونه 
که خانم ساتن "از خداوند خواسته بود جسدهنوز آن 
قدر سالم مانده بود که بتوان آن رابررسی کرد. 

خانم و آقای ساتن "یک پزشک بی طرف به نام 
دکتر "ون "رابرای‌این‌منظوراستخدام کر ده‌بودند.اين 
پزشک حاذق پس از بررسی جنازه. اثری از شکستگی 
اندام‌ها مشاهده نکر د امالکه بز رگ کبود رنگی در 
ناحیه چپ ارواره زیرین پی دا کرد که متورم به نظر 
می‌ر سید. همچنین لکه کبودرنگی که به سیاهی می‌زد. 
روی پیشانی مقتول وجود داشت.درست مانند انچه 
که شبح "جیمی "به مادرش گفته بود. از همه مهم تر. 
مسیری بود که گلوله در ناحیه جمجمه پیموده بود. 
ظواهر امر نشان می‌داد گلوله‌ای که ستوان "ساتن "را 
به قتل رسانده.از ناحیه تقریباً بالای سر و به فاصله 
هشت سانتیمتری‌بالای گوش راست‌اووارد جمجمه 
شده بود.این گلوله راه خود رابه سوی یایین باز کرده 
تاحفره سینوس پیش رفته بود. د کتر آون "حتی تکه 
کوچکی از گلوله رانیز همان جاپیدا کرد و با توجه به 
مسیری که گلوله پیموده بود نتیجه گیری کرد که 
برخلاف آنچه‌ادعا شده‌بود. محال‌بود که‌ستوان 
"ساتن خودش را کشته باشد زیرادر حقیقت. گلوله 
ازبالای سر شلیک شده‌بود. و سابقه نداشت کسی به 
آن صورت خود کشی کر ده‌باشد. از همه مهم تر اينکه, 
ستوان "ساتن چپ دست بود پس چگونه می‌توانست 
گلوله رابه ناحیه بالای گوش راست خود شلیک کرده 
باشد؟ 

به این تر تیب پس از گذشت بیست و سه ماه 
ازم رگ ستوان ساتن ؛شواهد ومدار ک روشنی به 
دست آمد که‌باگزارش‌ه ای‌نیر وی دریایی امریکا 
مبنی بر این که ستوان جوان خود کشی کرده و آثار 
وعلایم ضربه نیز بر چهره‌اش وجود ندارد. کاملاً 
مغایرت‌داشت.افزون‌بر آن.تضاد چشمگیر دیگری 
نیز آشکار شد. نیروی دریایی آمریکا تپانچه‌ای را که 
گفته‌می‌شد "ساتن "با آن خود کشی کرده‌بود. به 
خانواده‌اش تحویل داد یک سلاح کالیبر ۳۸زمانی 
ساخته شدهبود که مقتول‌فقط ۲ ۱سال‌داشت.در 
حالی که سلاح ستوان "ساتن" یک تپانچه کالیبر ۳۲ 


بود که خودش آن رادست اول خریداری کر ده بود. 
اماگلوله‌ای که از جمجمه او خارج شد یک گلوله 
۸ب ود. به طوری که خانم "ساتن "بعد آ برای د کتر 
"هایسلاپ "نوشت.شبح پسرش نیزیاد آورشد که 
این اسلحه متعلق به او نبوده است. 

البته اظهارات د کتر "ون پس از بررسی جنازه 
تحقیقات رسمی نیروی دریایی آمریکا رازیر سوال 
می‌برد و این موضوع اعتبار آنها را خدشه‌دار می کرد. 
بنابراین مسئولان ذیربط. باتر فند وارعاب کوشیدند 
روی‌اين موضوع سرپوش بگذارند و د کتر "ون "را 
وادار به سکوت کنند! 

نیروی دریایی که از این افشاگری آزرده خاطر 
شده‌بود.سرانجام روش قدیمی کاغذبازی را که در 
پرونده‌های مشابه به ان صورت عمل می‌شد.درپیش 
گرفت.اجازه‌نداد که پرونده‌مجد دآرسید گی شود 
یاجسد ستوان ساتن "دوباره‌معاینه شود. حقایقی را 
که بایافته‌هاو رای نیروی دریایی مغایرت داشت. 
نادیده گرفت. و مر گ ستوان ساتن" در گزارش‌های 
ثبت شده. کما کان خود کشی قلمداد شد.در حالی که 
واقعیت جزاین بود. خانم "ساتن "خیلی تلاش کرد تا 
به جایی نرسید! 


دیگران نیز شبح رادیدند 

د کتر "هایسلاپ ".عضو انجمن پژوهش‌های 
فراحسی آمریکاء در تاریخ * اسپتامبر ۶ ۱ نامه 
دیگری‌از خانم ساتن"دریافت کرد که‌در آن.اين 
مادر دردمند همه ماجرارابرای‌اوشرح داده‌واضافه 
کرده بود که در بازبینی مجدد از جسد. آنچه که شبح 
پسرش به او گفته‌بود. درست از آب در آمد!اماپرونده 


شما فرستاده اید: 

معصومه -بو شهر 

شبح در اب‌های خروشان! 

سال‌هاقبل,زمانی که‌هنوز به سن بلوغ نر سیده 
بودم.حادثه نا گواری در خانواده‌مارخ داد که‌همگی 
رابهت زده کرد. به ما خبر دادند که یکی از بستگان 
ماکهناخدای یک لنج بود ومااوراعمو خلیل صدا 
می‌زدیم. ناپدید شده است.با آن که سن وسالی از 


او گذشته بود. مرد مقتدر و درستکاری بود که در 
حاشیه خلیج فارس زند گی می کرد. حلال و حرام 
سرش می‌شد و حاضر نبود در راه خلاف قدم بردارد. 
هر چند بعضی ها خیالات نادرستی در باره‌اش داشتند 
واز روی بخل یا سوءظن می گفتند که به آن سوی 
آآب.نزد همسر دومش رفته وهر گز بازنخواهد گشت. 
خانواده‌ام بر خلاف این گفته‌ها يقین داشتند که او مرد 
باوجدانی بود. 

اواز آن دسته مردانی نبود که بی خبر» خانواده‌اش 
رارها کند و آنهارابه امان خدابسپارد.حتی شنیده 
کمک می کرد. 


پا SESE E‏ 
ORS‏ 
کرد که بایک موضوع کاملاً خارق‌العاده‌سر و کار 
دارد. از این رو.از کارشناسی به نام جورج تاچر " که 
مأمور تحقیق ویژه بود خواست تادرباره‌م رگ ستوان 

"ساتن "تحقیق کند. 

آقای عاجرا فحفتفانت خود رااز خانوادہ 'ساتں " 
ودوستان آنهاشروع کرد و مطمئن شد آنچه که این 
مادر داغدیده در نامه خودنوشته است. واقعیت دارد. 
جالب اینکه به جز مادر مقتول, کسان دیگری نیز شبح 
یاتصویر ذهنی‌اورادیده‌بودند.یکی از انهانامزد مقتول 
بود که حتی پیش از خانم "ساتن تصویر ذهنی جداگانه 
ومستقلی ازاین ستوان جوان دیده‌بود. جیمی"به او 
نیز گفته بود که مردی از پشت سر ضربه‌ای به سرش 
زده.هنگامی که از او پرسیده‌شد که چرااین موضوع 
را فاش نکر ده است. زن جوان پاسخ داد: 

جر آت نداشته. 

خواهر "جیمی "نی زادعا کرد که‌هر چند در کنار 
مادرش,شبحاوراندیده‌هنگامی ک هباقطار برای 
شر کت در داد گاه‌به "آناپولیس "می رفته است. بایک 
تصویر ذهنی از برادرش روبر وشده که در آن‌برادرش 
تکرار می کر ده که "خود کشی نکر ده.بلکه اورابه قتل 
رسانده‌اند. "خواهر ستوان ساتن به آقای "تاچر " گفت 
که دراین تصویر ذهنی. حتی برادرش عکس شخصی را 
که طراح اصلی قتل بوده به او نشان داده‌است. او بعد ا 
توانست با مشاهده عکس دسته جمعی افسران جوان. 
چهره آن شخص را( که حرف اول نام او راستوان لا 
(وای) ذکر می کرد) ببیند و آن راشناسایی کند! 

د کتر هایسلاپ پس از بررسی کامل اسناد و 
مدارک,به‌اين نتیجه رسید که داد گاه ساتن ساختگی 


همان شسب. پیرمرد به خواب من آمد. در خواب 
دیدم که در تاریکی شب که فقط نور ماه‌روشنی بخش 
ساحل بود شبح مردی از آب‌بیرون آمد امابه جای 
قطره‌های آب. از سر و رویش خون می‌چکید. 

از ترس خواستم فرار کنم اماهمین که چشمش به 
من‌افتاد دستش رابه طرفم دراز کرد وناله کنان گفت: 
"دخترم نترس.من عمو "خلیل "هستم.به خانواده‌ام 
بگو مرا کشته اند!" 

صبح.اين خواب رابرای پدر و مادرم تعریف 
کردم. آنها سخنان مرا به حساب ترس کود کانه‌ای 
نادند مرس اراد د کن ہے کال در 
من‌ایجاد شده بود. با این حال» به دیدار خانواده عمو 
"خلیل "رفته و خواب مرابرایشان با ز گو کردند. آنها 
دچار تردید شدند. چون روز ناپدید شدن,باهمسرش 
بگومگ و کرده‌ب ود وبه حالت قهر خانه‌راترک کرده 
بود گمان می کر دند خودش راجایی گم و گور کرده 

این حال, جریان را به پاسگاه اطلاع دادند. 

دیری نپایید که لنج اورابدون سرنشین یافتند اما 
از عمو "خلیل خبری نبود. 

سه روز پس از این حادثه, برحسب تصادف آب 


۱ ۳ ناویات سح 


بوده و برخی از شهود شهادت دروغ داده اند! 

جندی بعد.بر خی از مقامات مدرسه‌نیروی 
دریایی آمریکا در "آناپولیس ازمقام خود بر کنار 
"ساتن بی‌ار تباط نباشد. 

شرح ماجرای‌شگفت‌انگیزی که در بالا خواندید. 
همان‌سال‌در مجله جرنال وابسته به انجمن 
پژوهش‌های فراحسی آمریکا چاپ شد. د کتر 
"هایسلاپ "در مقدمهای که بر این ماجر انوشت. 
اشاره کرد: 

"...هر چند روح ستوان ساتن" جوان نتوانست در 
زدودن اتهام خود کشی از نام خود در مدارک رسمی 
موفق شود توانست این لکه‌ننگ رااز نام خود برای 
خانواده و دوستانش و بسیاری از مردم که از واقعیت 
موضوع آ گاه شده‌بودند. پاک کند.افزون بر این. 
ماجرای‌مر موز مر گ ستوان ساتن تائید دیگری 
است بر وجود زند گی پس‌ازم رگ که‌مدارک آن 
در آرشیو انجمن پژوهش‌های فراحسی نگهداری 
می‌شود. 

بد نیست دوباره تا کید کنیم زمانی که خانم ساتن" 
ادعا کرد که شبح پسرش رادر 'پورتلند "دیده وبا 
اوحرف زده هیچ یک از اعضای خانواده او که در 
آن لحظه سر نوشت ساز, در کنارش حضور داشتند. 
نتوانستند این شبح را ببینند یا سخنان او را بشنوند. اما 
به طور یقین, پدیده عجیبی در حال وقوع بود زیر خانم 
"ساتن "در آن لحظه از فاصله ۰۰ ۰مایلی از وضع و 
چگونگی جسد پسرش آ گاهی یافت و آنچه‌را که‌در 
آن شنبه شب وحشتناک بر ای بقیه اعضای خانواده 
تشریح کرد. بیست و سه ماه بعد. با همه جزئیاتش از 


۳ TTT 
پای او را کنده بودند. کالبد شکافی پس از بررسی‎ 
جسد اعلام کرد که بر اثر ضربه وارده به سرش‎ 
در گذشته است.مآموران آگاهی عقیده داشتند فرد‎ 
پاافرادیاورا کته سس به ار اند احته‌اند.‎ 

در تحقیقات بعدی سرنخ‌های تازه‌ای به دست 
امد جد قر ار عا اران ابقه دار مارات 
کدوک ار ڈاا عا" 
رابه دستور رئیسشان کشته وبه آب انداخته‌اند 
را رای حمل لقن 
همکاری کند. 

را را 
مقادیر زیادی موادمخدر رابا ان جابه‌جا کرده‌سپس 
نح او رانزدیک ساحل رها کرده گريخته بودتد! 

خانوادهامازایتکه خواب من در ست از آب‌در آمده 
بود با چشمان حیرت زده به من می‌نگریستند. 
خانواده عمو خلیل با جشمان گریان فقط دست 
نوازشی بر سرم کشیدند. 

چون خواسته بودید هر کس خاطره عجیبی دارد 
برایتان بفرستد. من هم این خاطره را که از کود کی 


در ذهنم مانده-برایتان تعریف کردم. ۳ 
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#از گوشه وکنار جهان E‏ 


راز جاودانیا 


ممکن است راز جاودانی و عمر ابدی در تمام مدتی که دنبالش گشته‌ایم. 
جایی در زیر شهر منهتن قرار داشته است. گروهی از باستان شناسان شر کت 
«کریسالیس» به تا ز گی یک بطری شیش های کوچک راازاعماق زمین این 
شهر یافتند که روز گاری حاوی «اکسیر جاو دانی» بوده‌است. این عبار تی است 
که روی شیشه نوشته شد هبود. اما آیا واقعاً این شیشه زمانی حاوی ماده‌ای 
سحرانگیز بوده است؟ این شیشه کوچک سبزرنگ خالی بود اما علاقه شدید 
وهمیشگی انسان به یافتن این | کسیر باعث شده‌است که محققان سعی 
کنند رازهای این محلول مرموز را پیدا کنند و سعی کنند با تشخیص مواد 
اولیه, آن رادوباره بسازند. آزمایش‌ها نشان داده‌است که بطری به زمانی 
قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی بر می گر دد وبین بطری‌های ۱۵۰ ساله‌ی دیگر 
یافت شده‌است. محققان توانستند با کمک تعدادی از دانشمندان کشورهای 
مختلف. دستور ساخت آن رابيابند که به یک دستور طبی مر بوط به‌قرن 
نوزدهم میلادی برمی گشت. طبق تر جمه دستورالعمل.اين | کسیر بیشتر از 
موادی گیاهی مانند آلوئه و کوشاد تشکیل شده‌است. عده‌ای از پزشکان و 
دانشمندان این تیم تا اینجای راه را کافی دانسته و حتی آن را نوعی تفریح 
این محلول رادوباره‌بسازند. به‌هر حال کشف چنین بطری قد یمی به اندازه 
کافی باعث حیرت شده‌بود.امااگر به واقع بتوانند چنین کسیری بس ازند. 
احتمالاً دار وخانه‌ها و فر وشگاه‌های زنجیره‌ای زودتر از بقیه از آن استقبال 
خواهند کر د! 


که در ماه‌ژوئن بر گزار می‌شود. این جشن به خودی خود مشکلی ندارد اما چند دهه 
است که یکی از جنبه‌های آن, توجه والبته خشم طر فداران حمایت از حیوانات 
رابرانگیخته است.چینی‌هااز دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد علاوه‌بر شادی وپایکوبی,در 
غذاهای خود از گوشت سگ استفاده‌می کنند. سال گذشته‌دست کم ۰ هزار 
سگ برای تهیه غذاهای این جشن کشته شد ند وحامیان حیوانات در سر اسر جهان 
خواستار پایان دادن به این رسم عجیب هستند. این اعتراض بخصوص از زمانی 
شدت گرفت که برخی اظهار داشتند که تعدادی ا زاین سگ ‌هاء حیوانات خانگی 
یاخیابانی بوده‌اند که ربوده شده‌اند اماطر فداران این جشن ادعامی کنند که این 
حیوانات صرفاً برای این جشن‌هاپرورش یافته‌اند واز جای‌دیگری آور ده‌نشده‌اند. 
چینی‌ها به خوردن غذاهای عجیب و غریب شهرت دار ند و قرن‌هاست که گوشت 


که خوردن‌اين غذابسیار مهم است زیر ابر ایشان خوش شانسی وسلامتی به‌ارمغان 


هھ 
املاعات ل ارو ۳۹۱۲ 


معمولاً خیلی‌ها به محصولات غذایی که به‌صورت ژنتیکی اصلاح شده‌اند. 
انتقاد می کنند و تظر شان درباره‌ی آنهامتفی است. ما گاهی این محصولات 
می توانند واقعاً مفید ومناسب باشند.اخیرآدر مورد موزهای اصلاح‌شده 
این بحث مطرح می‌شود که ممکن است به زودی در کشورهای کم در آمد تر 
پرورش یابن د تابه جلوگی ری از کمبود ویتامین آ وبیماری‌هاو مشکلات 
سلامتی مر بوط به کمبود این ویتامین مانند نابینایی و حتی مر گ کمک کند. 
محققان‌موزه ای معمولی رابامواد کاروتن آلفاوبتاغنی کرده‌اند تا آنهارابه 
موزهای غنی‌تری تبدیل کنند که می توانند نیازهای ویتامینه کود کان رابهتر 
تامین کنند. هر ساله حدود ۶۵۰ هزار کود ک از کمبود ویتامین آ می‌میر ند اما 
این موزها که‌هم اکنون در مر حله آزمایش‌برروی‌انسان‌در آمریکاهستند, 
می‌توانند تاحد بسیاری ازاین آمار بکاهند. این موزهادر ظاهر نیز بادیگر 
موزهای معمولی تفاوت دار ند و داخلشان به‌جای اینکه زرد باشد. نارنجی رنگ 
است. کمبودویتامین آهر ساله عامل نابیناشدن حدود دا ار کرو 
است که جلو گیری از آن بامصرف ویتامین | بسیار اسان است.اما کمبود غذا 
در مناطقی مانند او گاندا و ... باعث شده است که کود کان و نوزادان نتوانند به 
مواد غذایی و ویتامین‌هایی که برای رشدشان ضر وری است. دستر سی داشته 
باشند. هم | کنون این پروژه در دانشگاه کوینز لند در استرالیا در دست تکمیل 
است و این موزها در حال گذراندن یک مر حله آزمایشی شش هفته‌ای هستند 
تامشخص شود آیامی توانند منبع خوبی برای تامین این مواد معدنی باشند 
یاخیم.محققان بر این باورند که در صورتی که نتایج این تحقیقات مثبت و 
رضایتبخش باشد.می‌توانیم تاسال ۲۰۲۰ شاهد پرورش گسترده‌در ختان 
این موزهای اصلاح شده در او گاند باشیم. 


خواهد آورد.درسال‌های گذشته نیز حامیان حیوانات به بر گزاری آن‌اعتراض 
کر دند و ممنوعیت بر گزاری این جشن در بسیاری از مناطق چین به صورت رسمی 
اعلام شد اما امسال. بیش از هر سال دیگری, برای مبارزه بااین مراسم اقدام شده 
است. خو شبختانه موضوعاتی مانند نگرانی در مور دامراضی که ممکن‌است دراین 
گوشت‌ها وجو د داشته باشد. مانند بیماری‌هاری باعث شده است که جلو گیری و 
متوقف کردن‌این مراسم عجیب و ناخوشایند پیشرفت خوبی داشته باشد. به نگاه 
نگران این سگ قبل از قر بانی شدن به عنوان غذا برای انسان توجه کنید! 


یک مرد اهل آ تلانتااز اینکه توانسته است از اصابت رعد وبرق‌جان سالم 
به در ببرد.احساس خوش شانسی می کند. بعد از ظهر روز شنبه هفته گذشته, 
«شان او کانر» برای انجام کارهای حیاط بیرون رفت و با تغییر ناگهانی آب و 
هوا روبرو شد. او می‌گوید: « تازه شن کش را بر داشته بودم که صدای کوبنده‌ی 
بلندی‌راشنیدم.لحظاتی بعد دیدم که روی زمین هستم.سعی کر دم از جایم بلند 
شوم. در دهانم مزه خون را احساس می کردم. سپس متوجه شدم سوزش کمی 
در پاهایم احساس می کنم».او کانر ابتدا تصور می کرد یک شاخه درخت روی 
او افتاده اما در واقع یک رعد و برق به او زده بودا او ادامه می‌دهد: «می‌توانستم 
بوی‌موی سوخته راحس کنم.در پایم احساسی داشتم.مثل اینکه خیلی خیلی 
در نور خورشید | فتاب سوخته شده باشد». شدت و قدرت رعد و برق به حدی 
بود که پاهای او کانر از چکمه‌هایش بیرون آمده بود و به سمتی پر تاب شده بود. 
او کانر می‌گوید:«به آن سمت پیاده‌رون‌گاه کردم و دیدم که چکمه‌هایم آنجا 
هستند. اما از پاهایم در آمده بودند و یکی‌شان دود می کرد. انجابود که فهمیدم 
رعد وبرق به من زده‌است». او کانر که در خانه تنها بود. به همسرش زنگ زد و 
تصاویر ویک وید یواز بلایی که سرش آمده بود. برایش فر ستاد: «اين چکمه‌ای 


است که پای راستم در آن‌بود.اماجالب این است که پای راستم کاملاً سالم 


است و تمام احساس درد. مر بوط به سمت چپ بدنم است». همسر او که متوجه 
موقعیت شد.به سرعت به خانه رفت و شوهرش رابه نزدیک ترین اورژانس 
بیمارستان رساند.او کانر می‌گوید:«همه با خنده‌نگاهم می کر دند.من آنجا بود م 
اما هیچ کس باور نمی کرد که رعد وبرق به من زده است».اصابت رعد و برق به 
انسان که بار الکتریکی زیادی دارد. باعث بر هم خوردن سیستم تم الکتریکی قلب 
می‌شود که ضربان قلب رانیز مختل می کند بت او کمایس ازشتان سید 
ضربانش حدود ۰ ۴در دقیقه بود. هنگامی که به خانه برگشت. آشنایان و اقوام 
باسوال‌های بسیار منتظرش بودند. احتمال اصابت رعد وبرق به یک فرد. 
۰ ۷هزار است.او کانر می‌گوید: «وقتی به خانه بر گشتم. همه به من 
می گفتند حتما ادم خوش شانسی هستم که جان سالم به در بر ده‌ام و امشب حتما 
باید در قرعه کشی شر کت کنمابعضی از آنها هم می‌پر سید ند که آیا توانایی 
خاصی مانند خم کر دن قات شق با ذهنم پیدا کرده‌ام یا خیر! اما من جوابی برایشان 
- سس .همین!» 


حدود در ۰ 


دونده‌یر قهرمان 


صبح روز دوشنبه یک دونده 
برای‌ورزش صبحگاهی ودویدن 
به بیرون خانه رفته بود که از 
شنیدن صدای گریه یک بچه 
که یک جستجوی گسترده برای 
یافتن این نوزاد دختر ۸ ماهه 
که صدایش را می‌شنید و چند 
ساعت قبل او رادزدیده بودند. 
آغاز شده است. «هانگ نوین» 
سی و چهار ساله صدای گریه 
رادنبال کرد تااورا پیداکند. 
او مطمتن بود که این صداحتماً 
صدای گریه نوزاد انسان است.او 
به پشت بوته‌هارفت و«جنسیس 
هیلی» کوچک را پیدا کرد که هنوز در صندلی مخصوص ماشین برای نوازدان 
مان ده‌بسود.اومی گوید:«ابتدافکر می کردم بچه‌رارها کر ده‌اند.واقعانگران 
شده‌بودم. درواقع کمی‌هم ترسیده‌بودم».اوبسیار گیج شده‌بود چون از 
اتفاقی که افتاده بود هیچ خبری نداشت. صبح زود ان روز مادر جنسیس 
به یک پمپ بنزین رفت و بعد از پر کردن باک در حالی که جنسیس درون 
ماشین بود. به داخل رفت تا پول بنزین را پرداخت کند. نا گهان از ینجره دید 
که فر دی سوار ماش ینش شد وماشین وفرزندش رادزدید.اوبه سرعت به 
مر کز پلیس اطلاع داد و دقیقاً ساعت ۳و ۰ ۴ دقیقه بامداد جستجو آغاز شد. بر 
اساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های امنیتی پمپ بنزین, از ورود مادر 
جنسیس برای پر داخت پول چند ثانیه‌ای نگذشته بود که سارق سوار ماشین 
شد. کمی بعد. پلیس ماشین رادر فاصله‌ای نه چندان دور از یمپ‌بنزین پیدا 
کردامانه از سارق خبری بود. نه از بچه ونه از صندلی نوزاد. حدود ۴ساعت 
بعدهانگ نوین نوزاد راپیدا کرد و بلافاصله به پلیس خبر داد و پلیس در عرض 
ده دقیقه خود رابه محل رساند. یکی از ماموران پلیس به نام «آلبرت پیز انا» 
در این باره می گوید: «هر بار که چنین اتفاقی می‌افتد و کودک رازنده وسالم 
پیدامی کنیم. مثل این است که زند گی دیگری به ما داده‌اند. حس خوشایندی 
که می‌خواهید فور | به خانه بر وید و بچه‌هایتان رامحکم تر از همیشه در اغوش 
بگیرید. مشخص بود که نوزاد ساعت‌ها در آن مکان مانده‌است. نمی‌دانم آدم 
چطور می‌تواند چنین کاری‌انجام دهد.اگر خانم نوین گریه‌های او رانشنیده 
بود. معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد ». نوین نوزاد رادر محلی پیدا کرده بود که 
بسیار کم تردداست.او که اهل ویتنام است.در یک سفر ۵روزه‌به تگزاس 
آمده بود تا خانواده‌اش را ببیند و می گفت در این سفر اولین بار بود که صبح 
برای‌دویدن بیرون می‌رفت. خوش بختانه اودرست در زمان ومکان مناسب 
حضور داشت تانوزاد راپیدا کند. جنسیس سالم به نظر می‌رسید اما پرای 
احتیاط او را به بیمارستان کود کان تگزاس منتقل کردند. 


ان که بر وی خر د است دل 


۰ 


ده 


ج 


س نمی سار د 


ر کمیر 


جوان نکه می‌دارد 

بسیاری از خانم‌هاهموارهبه دنبال این هستند که زیب او جوان باقی بمانندو 
برای رسیدن به این هدف خود دست به کارهای مختلفی می زنند غافل از اینکه 
عادت‌های بسیار ساده‌ای می‌تواند آن‌ها را جذاب و جوان نگه دارد! 

در ادامه با چهار عادتی که خانم‌ها را جوان نگه می‌دارد آشنا می‌شوید. 

۱-مراقبت از چشم‌ها:پوست اطر اف چشم‌هابسیار نا زک است وبه سرعت 
علایم و نشانه‌های افزايش سن وپیری رانمایان می کند. قرار گرفتن در معرض 
اشعه فر ابنفش ورادیکال‌های آزاد به شدت به آن آ سیب می‌زند. کرم‌های مر طوب 
کننده و ضد | فتاب‌های حاوی مواد شیمیایی نیز به پوست این ناحیه بدن صد مه 

۲-ورزش کردن وعرق ریختن:پژوهش‌ه ایآ کادمی کمیته المپیک 
آمریکا نشان داده, ورزش‌های غير هوازی مانند پیاده روی کردن, بولینگ بازی 
کردن و... نقش اساسی در جوان نگه داشتن زنان ایفا می کنند. 

۳-برنزه تکردن پوست:پوست‌تان رابه کرم‌های ضد آفتاب آغشته کنید 
وهر گز پوست‌تان را برنزه نکنید. 

ع6-مرطوب نگه داشتن موها: وقتی سن بالا می‌رود. موها درخشش شان 
رااز دست می دهند. پس هفته‌ای یک بار بعد از شامپو زدن به موهاء کمی نرم 
کنن ده‌وروغن زیتون به آنهابزنید وپس از ۵تا ۰ ۱دقيقه بشوییدش ان آنتی 
اکسیدان‌هاءویتامین آ وویتامین‌ای روغن زیتون از موها در برابر عوامل خارجی 
حفاظت می کنند. 


شادابی پوست با اسفناج 
ی 


O 


اسفناج سر شار از ویتامین.ماده‌معدنی و 
ب آهن است وبرای حفظ سلامت بدن‌از 
| جمله پوست بسیار مفیداست.این گیاه 
حاوی کاروتتوئید, اسیدهای اة 
پتاسیم.ید و ویتامین‌های 16۸ و 8 
کمپلکس است. ماده معدنی قلیایی موجود در 

اسفناج به بدن در حفظ تعادل ۳11 کمک می کند. میزان پر وتئین موجود در آن‌با 
پروتئین گوشت مساوی است. اگرچه هر ۲نوع خام و پخته آن مفید است. اما آب 
اسفناج در حفظ سلامت بدن و پوست تأثیر گذاری بیشتری دارد. 

اب اسفناج رابه مدت ۱۰ دقیقه روی صورت بمالید و بشویید تا کثیفی و 
روغن اضافه آن شسته شود. 

#مصرف آب اسفناج» آ کنه رااز بین می‌برد. 

:داز آن جا که غنی از انتی اکسیدان است. رادیکال‌های پوست رااز بین می‌بر د. 
رادیکال‌ها با ایجاد پیری زود رس به پوست سیب می رساند. 

#ویاسین کمپلکس موجود در آن.ازپوست در برابر اشعه خورشید محافظت 
می کند. 

#+ویتامین و فولات موجود در اسفناج, آ کنه, تیر گی دور چشم ولکه‌هارااز 
بین می‌برد. 

#ویتامین ۸موجود در آن در حفظ سلامت پوست موثر است و ویتامین انیز 
در رشد سلول‌های سالم پوست نقش دارد. 


۳ ما ده 
تست لمات ارو ۳۷۱۲ 


کرفس. گیاهی است که تمامی‌قسمت‌های ۶ 
آن بسیار خوشبواست و خواص‌متعددی‌دارد. 
این گیاه‌بومی قاره آ سیاست و حدود ۳هزار سال 
است که در مناطق مدیترانه‌ای کشت می‌شود. 

#این گیاه‌به ویژه برگ‌های آن سر شار از ویتامین ۸ 
است.ساقه آن منبع عالی ویتامین‌های ۰۶ ۱13۲ 8 و ن)است همچنین حاوی 
اسید فولیک. پتاسیم. منيزيم. کلسیم. فسفر آهن, اسید آمینه و سدیم است. 

#۶ برطرف کننده ناراحتی آرتر یت است. روغن فرار موجود در دانه‌های آن. 
ضایعات رااز کلیه دفع می کند. 

کاه_ش دهنده فش ار خون است,به ویژه‌اگر با آب گیاهان دیگر مصرف 
شود. 

اسیدیته خون راخنثی و از رشد سلول‌های‌سر طانی پیش گیری می کند.به 
عنوان آنتی | کسیدان عمل و با سر طان مقابله می کند همچنین خطر سرطانی شدن 
پولیپ‌ها و یبوست را کاهش می‌دهد. 

در هوای گرم و خشک. بدن راخنک می کند.مدر است وبادفع ادرار. مایع 
اضافه را از بدن خارج می کند. 

# آب آن سم زدای قوی محسوب می‌شود و در کاهش وزن نیز موثر است. 


خاطرات بد راچطور 

فر آموش کنید 0 

فراموش کردن گذشته یکی از سخت‌ترین کارها است و راه‌های مختلفی برای 
فرام وش کردن گذشته و خاطرات ناگوار و جوددار داز جمله اینکه وقت‌تان‌رابا 
کسانی بگذرانید که شادتان می کنند و از بودن با آنها لذت می‌رید . 

غلامر ضاحاجتی متخصص اعصاب وروان گفت: خاطر ات بد دراثر مواجه شدن 
با اتفاق‌هایی از جمله مر گ. طلاق و حوادث در زند گی برای فرد به وجود مئ ید ۱ 

وی ادامه‌داد:عده‌ای از انسان‌ها وج ود دارند که زند گی و حوادث آن‌را 
رخدادهایی تصادفی می‌دانند که به طور کاملااتفاقی و بی‌دلیل در اطر اف وپیر امون 
رخ می‌دهند. افرادی نیز وجود دارند که معتقدند تصادفی در کار نیست وهر چه 
رخ می دهد دلیل ظاهری وباطنی دارد. که ممکن است آن رابشناسیم یااز نگاهمان 
بد و ناهنجار در زندگی او رخ داده است. 

وی بیان کرد فراموش کردن گذشته یکی از سخت‌ترین کارهااست وراه‌های 
مختلفی برای فراموش کردن گذشته و خاطرات تا گوار وجود دارد در این صورت 
لازم است که باخاطرات و تجربیات خود روبرو شوید.بهتر است بر ای پشت سر 
گذاشتن و فراموش کردن گذشته گام‌هایی بر دارید از جمله اینکه احساسات خود 
رابروز داده‌وتقصیر گناهتان رابر گردن‌بگیر ید وبا کسانی که‌در آن خاطرات 
دخیل بوده‌اند حرف بزنید برای فراموشی گذشته به عقب باز گردید بادور ریختن 
احساسات و عواطف مر بوط به خاطرات دردنا کتان آنها را فراموش کنید در این 
صورت خواهید دید چقدر احساس آرامش می کنید. 


کردن نیاز به تلاش و انرژی بسیار دارد با کنار گذاشتن گذشته دردناک می‌توانید 
آرامتر ومتمر کزتر به زندگی خود ادامه دهید همچنین وقت‌تان رابا کسانی 
بگذرانید که شادتان می کنند و از بودن با آنهالذت می‌رید . 

وی‌خاطرنشان کرد:برای‌درمان اف کار بد واختلالاتی مانندافسردگی و 
اضطر اب‌انجام روان درمانی واصلاح باورهای نادرست که ممکن است در مورد 
حادثه‌ای در ذهن فرد باشد به او کمک شایانی می کند همچنین پر داختن به امور 
دیگری که توجه فر د رابه سمت دیگری منحرف می کند می‌تواند تا حد ودی برای 
او موثر باشد. 


قابل توجه مسافران تابستانی 


یک زن بار دار که داخل خودرو چشم انتظار شوهر و فرزندش 

بود با حر کت نا گهانی و سقوط به داخل در ياچه کشته شد. 

چندی پیش زن بارداری که داخل خودروی پاترول نشسته بود تاهمسر وپسرش 
از خرید باز گر دند.در یک لحظه, خودر و که در سراشیبی قرار داشت به حر کت 
در آمد وبه دریاچه سقوط کرد و زن باردار جانش را از دست داد. در اين ميان 
شسخصی که شاهد این حادفه دلخراش بود فو رآثیروه ای امدادی‌هلال احمر 
بهشهر راخبر کرد و نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و 


کودک آزاری قبل از تولد 


یک مر د انگلیسی پس از اینکه از بارداری‌همسرش 
مطلع شد در یک اقدام جنون آمیز وی‌راموردضرب 
وشتم قرار داد واز پله‌های آپار تمان به پایین پرت 
کرد. تاسقط جنین کند. 

ویک ۲۷اه هل ور ای است سس 
ازاینکه چ د همسرش حامله است او در کر 


یک زایمان دوقلویی عجیب 


یک زن عربستانی در زایمانی عجیب و نادر دوقلوهایش را با فاصله ۳۹ روز با 
یکدیگر به دنیا آورد. 

این زن جوان که در آستانه شش ماهگی از دوران بارداری به همراه‌همسرش برای 
تولد دوقلوهایش در آمریکاراهی " کانزاس سیتی "شده بود پس از فرود هواپیما, 
دچار درد زایمان شد و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. پزشکان پس از معاینه 
زن جوان اعلام کر دند هر چه زود تر برای نجات جنین‌هاو مادر برای یکی از دوقلوها 
باید زایمان زودرس انجام گیرد. بدین تر تیب یکی از دوقلوهای پسر به دنیا امد و 


این بار کلاهبر داری از پزشکان 
پزشکان دقت کنند طعمه شیوه جد ید کلاهبر داری که جامعه یز شکی راهدف 
قرار داده است نشوند. 
رئیس فتای کر مان در مور داین خبر گفت:در این روش کلاهبر داری»شخصی خود 
راد کتر و معاون درمان یکی از ادارات کل استان معر فی می کند و در تماس تلفنی با 
پزشکان از آنها می‌خواهد بادر دست داشتن کارت عابر بانک خود به نزدیکترین 


تلخی فقر جه کارها که نمی کند 


یک خانواده فقیر و روستانشین چینی برای کنتر ل نوجوان روانی شان او رابا 
طنابی بسته و همه جا با خود می‌بر ند. 

: آژی گوبیاتو" نوجوان 
چینی است که از بدو تولد با 
مشکلات روانی‌به‌دنیا آمده 
و وضعیت روحی نابسامانی 


۱۱۳3 


دارد و خانواده‌اش برای 


باخودروی پاترولی مواجه شدند که 

به علت روشن بودن ونکشیدن ترمز 

دستی خودرو به سمت سرازیری 

رفته وبه دریاچه عباس آباد بهشهر 
سقوط کر ده است. شواهد نشان می داد این خانواده تهر انی به بپهشهر مسافرت 
کر ده بودند و در زمان حادثه. مرد راننده با پسرش از خودرو خارج شده‌اند تا مواد 
موردنیازشان رااز مغازه بخرند که این حادثه دردناک اتفاق افتاد. در این حادثه 
دلخراش نیروهای امدادی پس از سه ساعت تلاش موفق شدند جنازه زن باردار 
رااز عمق ۱۰ متری دریاچه بیرون بکشند. 


شد وبا مشت ولگد به جانش افتاد و زن نگون بخت وقتی زخمی از خانه خارج 
شد با کمک همسایه‌هابه بیمارستان انتقال بافت وپزشکان نظر دادند به جنین و 
مادر مصدوم آ سیب جدی نر سیده‌است. بنابراین این مرد خشمگین توسط پلیس 
دستگیر شد. وی در بازجویی اولیه اعتراف کرد: بارها به همسرم تذ کر داده بودم 
کهماهنوز شرایط لازم برای تأمین مخار ج یک نوزاد رانداریم. به همین دلیل 
پس از مطلع شدن از بارداری همسرم. کنتر لم رااز دست دادم وبه او حمله ور 
شدم وداد گاه‌این مرد رابه جرم کود ک آزاری وصدمه به همسرش به دوسال 


حبس محکوم کرد. 


این نوزاد آنقدر کوچک بود که حلقه از د واج ماد رش به راحتی دور مچ دستش قرار 
می گرفت. پس از اینکه یکی از د وقلوهااز شکم مادر خارج شد.زن عرب مدتی 
تحت مراقبت شدید قرار 

گرفتو۳۹روزبع دبار 

دیگر به اتاق‌عمل‌فرستاده 

شد و پسر دومش رابه دنیا 

آورد.به گفته پ زشکان حال 

هر دوی بچه‌ها و مادرشان 

کاملاً خوب است. 


عابر باتک برای انال برل ویرت کار کان آن ادار«مراسعه کا 

وی در ادامه افزود: بعد از مر اجعه پز شک به عابر بانک» شخص کلاهبر دار باچرب 
زبانی و استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی رمز دوم کارت را به دست می آورد 
بدون اینکه فرد متوجه باشد. پول را به کارت خود منتقل می کند. این مقام پلیسی 
درپایان گفت:این کلاهبر داران که جامعه پزشکی راهدف قرار داده‌اند تاجایی 
بسن رفتهاند که حي کار اا راساعت ۲ بامد اد مقایل عایربادک کشاند, 
و حساب او را اینترنتی به کل سرقت کرده‌اند. 


جلو گی ری از خطراتی که می تواند بر ای دیگر ان به و جود بیاورد به ناجار اورا 
باطناب کنترل می کنند. این خانواده‌جینی در این باره‌اظهار داشتند. به علت 
نداشتن‌هزینه درمان دست به چنین کاری زده‌اند. آنهاحتی به سختی هزینه 
معمول خوراک و پوشاک خود رانیز تهیه می کنند.این نوجوان پس از اینکه به خانه 
همسایه‌ها حمله کرد و شیشه‌های خانه را شکست و خساراتی رابه ساختمان‌های 
جلو گی ری شود. تصاویر غم انگیز این نوجوان که بامادربز رگ پیر وخواهرش 
گردنش اورابه اين طرف و آن طرف می‌برند تا به دیگران آسیب نرساند. 


= از دب ون 


دا 


کے 


موز د ای ام وذ ذند گی کن و امد ده فر ۵ داشته داب 


ا 


۵ آلر ت انشتن 


طاهر بان و صفار بان .به فدرت رسیدن بعفوب لبث 


در شماره‌ی پیش تاریخ تاراج گفتم که: کنیزی که معتصم فررستاده بود تا 
عبداللّه طاهر را بکشد. دلباخته‌ی او شد و حقیقت را گفت. بعدها عبداللّه توانست 
اعتماد معتصم را جلسب کند حتی یکی از علویان را که شور يده بود. سر کوب 
کرد ولی نگذاشت خلیفه او را بکشد. طاهر یان که آغاز گر استقلال ایران بودند. 
تا حدودی به زبان و ادبیات فارسی اهمیت می دادند اما نه به اندازه‌ی صفار یان. 


زوال طاهریان 

در رو زگار خلافت «واثق» بود که عبداللّه طاهر 
در گذشت و پسرش «ابوالطیب طاهر» بهفرمان خلیقه 
جانشین او شد و از طبر ستان به نیشابور رفت و بر تخت 
امیری‌خر اسان نشست ولی بااین که مر دی باتدبیر بود. 
مجال نیافت قد پیر و کفایت خود را به سود خر اسان په 
کار گیر د زیرادو گروه به نام‌های «مطوعه» و «عیاران» 
به بهانه‌ی مبارزه با «خوارج» بر سیستان مسلط شد ند 
و آن نواحی رااز قلمرو خراسان جدا کردند. 

امارت |ابوالطیب طاهر در خراسان مصادف بود 
اضف خلفای غباسی ار این کشاتی كمد 
فر مانروایی بودند. همه جااز جمله در قلمرو خراسان 
شورش‌ها کر دند ودوران امیر ی او به سر کوبی این 
شورش‌هاسپری‌شد.اومر دی عاقل وساده‌دل بود. 
«گردیزی» نقل می کند که روزی در نامه‌ای برایش 
نوشته‌بودند:«اگر ر ی ر شیداوصواب بیند...»ابوطیب 
کنار نامه نوشت: «نخواهم که مرارشید خوانند که 
این نام بر کسی نهند که خدای عزوجل او راسزاوار 
آن کر ده باشد.» این امیر طاهری در روز گار خلافت 
«مستعین» و در سال ۲۴۸ وفات یافت و پسرش 
«محمد بن‌طاهر» به امارت خر اسان رسید. 

دراین دوران, تر ک‌ها کاملابه دربار خلافت چنگ 
انداخته بودند وهر وقت‌هر خلیفه‌ای را که می خواستند. 
می کشتند ویکی دیگر راجایش می‌نشاند ند. محمد 
طاهری‌نیز که امیر خر اسان بز رگ بود فقط در نیشابور 
فر مانش رامی خواند ند ودر سیستان وبلخ و ماوراءالنهر 
وطبر ستان وری و شهر های دیگری که از نیشابور دور 
بودند. کسی گوش به فرمانش نبود.این محمد طاهری: 
اخرین امیر از سلسله‌ی طاهریان خر اسان است و به 
نقل از گر دیزی به شعر و شراب بیش از سیاست علاقه 
داشت وبیشتر عمرش رابه عشرت و کاهلی گذراند. 
در زمان او «حسن بن‌زید علوی» در طبر ستان شورید و 
محمد طاهر ی به حکمر ان طبر ستان فر مود بااوبجنگد. 
حکمران طبر ستان کاری از پیش نبر د و از طبر ستان 
گریخت و آن خطه به دست علویان افتاد و از خراسان 
جدایش کردند.ولایات ری و قزوین نیز مستقل شدند 
و دیگر به طاهریان خراج ندادند. 

در سیستان نیز گروهی به نام عیاران به رهبری 
مردی‌به‌نام«یعقوب لیث» به قدرت ر سید ند وپوشنگ 
وهرات راتسخیر کردند. یعقوب ليث که می‌دانست 


شمانوشتم. 


محمد طاهری سر گرم عیش وعشرت خویش است» 
به‌اواعلام جنگ داد. فرمانده ان واطرافیان محمد 
طاهری که‌دل خوشی از او نداشتند.نهانی با یعقوب 
لیث بیعت کردند و او در سال ۲۵۹ قمری بدون جنگی 
سخت وارد نیشابور شد ومحمد طاهری رابه زندان 
اندخت.سه سال بعد هنگامی که یعق وب در «دیر 
العاقول» از سپاه خلیفه شکست خورد. محمد طاهری 
از زندان گریخت و به نیشابور رفت تا دولت طاهریان 
رابار دیگر بر اوضاع مسلط کند ولی کاری از پیش نبرد 
و«معتمد عباسی» که خلیفه بود. عزلش کرد و به بغداد 
فراخواند. محمد طاهری تاسال ۲۹۸ در بغداد زیست 
ودر آن سال وفاتٹ یافت. 

طاهریان از خاندانی بز رگ و معتبر بودند. بز ر گان 
این قوم فقط در خراسان بر منصب نبودند. آنها در 
شهرهایی مانند شام نیز امارت داشتند. حکمرانی 
شهر بغداد و عنوان «شرطه» معمولاً به این خاندان 
اختصاص داشت. گاهی نیز فر ماندهی لشکرهای 
خلیفه بر عهدهی آنها بود.اقدام جسورانه‌ی‌طاهر 
ذوالیمنین که نام خلیفه رااز خطبه‌ی نماز حذف کرد. 
مقدمه‌ای بودبرای استقلال ایران.امیر ان طاهری در 
خراسان وبغداد ثروت بسیاری داشتند و پیوسته با 
شکوهو تفاخر زند گی می کر دند.بهادبیات به‌ویژه 
به شعر عرب علاقه داشتند و شاعران رامی‌نواختند. 
طاهریان حفر قنات رادر خراسان گسترش دادند و 
قنات‌های‌بسیاری ساأختند. تأهمین چند دهه پیش 
در خراسان به قنات‌های قدیمی می گفتند «قنات 
طاهری».«اسفزاری» در «روضات الجنان» گفته 
است این قنات‌های طاهری منسوب به مردی است 
به‌نام «طاهر آبشناس» و درباره‌ی او افسانه‌های 
آورده. می گوین داو در پیداکردن اب چنان ماهر 
بود که هر جارا که نشان می داد و می گفت حفر کنند. 
به آب می‌رسیدند. اسفزاری می گوید خواستند طاهر 
آبشناس راامتحان کنند.در صحرایی که مطمئن‌بودند 
حتی یک قطره آب نیست. ظرفی راپ راز آب کر دند 
وزیر تلی از خاک گذاشتند سپس از طاهر خواستند 
ببینند در آن صحرا آب هست؟ او پس از کمی تقحص 
گفت:«دراین صحرافقط یک ظرف آب‌هست.» 
مورخان فرنگی گفته‌اند این افسانه‌هارابراساس 
توجهی که طاهریان به حفر قنات داشته‌اند. ساخته‌اند 


هه 
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درباره‌ی سرنوشت زبان و خط فارسی نیز مختصری نوشتم و گفتم که چه شد که 
خط تغییر یافت و واژهای فارسی چگونه تکامل یافتند. به نخستین سروده‌هایی 
که پس از دویست سال در تذ کره‌ها ثبت شده نیز اشاره کردم و چند نمونه برای 


ادامه‌ی طاهریان را بخوانید: 


طلوع صفاریان 

درباره‌ی یعقوب لیث که بر سیستان و خراسان 
مسلط شد و دولت طاهریان رابه نیستی کشاند. 
اطلاعات مستندی نداریم. هر چه که از او نوشته‌اند. 
یابهقلم مورخان دربار خلافت نوشته شده که غرض 
آلود است. یا به قلم مورخان سامانیان و غزنویان است 
که مستند ننوشته‌اند. در این میان «تاریخ سیستان» 
اطلاعات سودمندی به ما می‌دهد زیر | مطالب خود را 
درباره‌ی صفاریان از اخباری گرد آورده که سینه به 
سینه نقل می‌شده.لبته بسیاری از این اخبار با افسانه 
می‌تواند در میان آنها حقایقی نیز کشف کند. 


تار بخچه‌ی اساطیری سیستان 

سیستان سرزمین بزرگی بود که اعراب به آن 
می گفتن د سجستان. این کلمه از سکستان گرفته 
شده که نام قبایل «سک» یا «اسکیت» بوده که اوایل 
قرن دوم میلادی به آنجا تاختند. نام‌دیگر سیستان, 
«زرنگ» بوده که‌از کلمه‌ی «زره»یا«زریه» گرفته 
شده که به معنی دریاست زیر سیستان پر از رودهای 
پرآب ودریاچه‌های‌وسیع بوده‌وبه آنجاسرزمین 
دریاها می گفتند. نام دیگر سیستان, «نیمروز» بود واز 
روزگاران کهن یاد گارهای بسیاری داشت. در هر جای 
این سرزمین شحاطر هن از پهلوانان «خداینامه‌ها» وجود 
داشت. در شهر «بُست» ویرآنه‌ای بود که آن رااصطبل 
رستم‌می‌نامیدند.در«قرنین» که‌زاد گاه‌یعقوبلیثبود. 
جایی به‌نام آخور گاه رخش وجود داشت. در « کر کوی» 
آتشکده‌ای بود که می گفتند گنبدش رارستم ساخته و 
کیخسروورستم در آنجادعا کر دند تاجادوی‌افر اسیاب 
راباطل کنند. در نوشته‌های زر تشتیان. سیستان زادبوم 
خاندان «کیان» بود همچنین «سوشیان» موعود در انجا 
ظه ور خواهند کر د. به گفته‌ی «هر ودوت».سیستان 
جای بسیار آبادی بود و هر سال خراج فراوانی به 
خزانه‌ی شاه وارد می کرد و انقدر اب و دریاجه و رود 
داشت که به دریایی می‌مانست باجزایری سر سبز. 
گفته‌اند سیستان خشک امر وزی از بسیاری نعمت. 
انبار غله‌ی ایران بوده. در رو ز گار اشکانیان. ولایت 
زرنگ به دست سک‌هاافتاد ونام سکستان گرفت. 
البته همین سک‌ها بعدا فرمانبر شاهان ساسانی شدند 
و در جنگ ها بسی موّثر بودند. 


در اوایل حمله‌ی اعراب به ایران» سیستان تسخیر 
شد ولی همواره برای فاتحانش جایی نامطمثن به‌شمار 
می‌رفت.درست همان طور که هنگام حمله‌ی اسکندر 
به ایران. مردم سیستان | سیب‌های زیادی به لشکر 
این سردار مقدونی زدند. برای اطلاعات بیشتر به 
تاریخی نگاه کنید که درباره‌ی حمله‌ی اسکند, به‌ایران 
نوشته‌ام.اين سرزمین که مردمی دلیر وبی‌باک و 
پرزور داشت. بر خلفا می‌شورید ند بنابراین جایگاه 
خوبی شد برای خوارج.طاهریان که امیر خراسان 
و سیستان بودند. نتوانستند شورش خوارج را در 
سیستان سر کوب کنند و هر چه از اقتدار طاهریان 
کم می‌شد, آتش ستیزه‌جویی خوارج بیشتر زبانه 
می کش ید.بغداد و دولت طا هر یاناز سر کوب خوارج 
ناتوان بودند بنابر این مردم دسته‌هایی تشکیل دادند و 
در برابر حملات خوارج ایستادگی کردند. این گروه‌ها 
«مطوعه» نامیده می‌شد ند وبدون این که از دولت 
کمکی دریافت کنند. با خوارج می‌جنگیدند. 


یعقوب ليث عبار 

درروز گار طاهر دوم که امیر خراسان‌بود.مردی 
بصری به‌نام «ابرآهیم قوسی» حا کم سیستان 
بود. آوعربی بی تعصب بود و با عمال خلیفه 
و خوارج سازش می کرد بنابراین خوارج 
گستاخ‌تر شدند. مطوعه‌ی سیستان که چنین 
دیدند.هسته‌های مقاومت تشکیل دادند و 
به خوارج ودولتیان تاختند. عي اران نیز به 
آنها پیوستند و قدرت مطوعه بالا گرفت وبه 
فرماندهی «صالح» به سوی «بست» یورش 
بردند و آنجارا که‌از شهرهای بسیار آباد 
سیستان بود. گر فتند و حاکمش را کشتند. 
یعق وب لیث وبرادرانش نیز از عیارانی بودند 
که دراین جنگ شر کت کردند. کار صالح به 
یاری عیاران شو کتی و هیبتی یافت اما شنید 
در «کش» که در ۰ کیلومتری «زرنج» بود. یکی از 
خوارجبه‌نام «عمار خارجی»شورش کرده‌وشهر را 
گرفته. صالح از بست به آنجا تاخت. کمی بعد حا کم 
قبلی‌سیستان بر گشت و آنجارا تسخیر کرده‌وحتی 
از عمار خارجی نیز کمک خواست. ناچار صالح از راه 
بیابان به زرنج لشکر کشید و به غارت مردم پر داخت. 
اسن ضام بای فا تاعاس وليت 
وعیاران رااز زرنج بیرون می‌فررستاد و خودش به 
خانه‌های‌بزر گان زرنج شبیخون می زد واموال آنهارا 
مصادره می کرد. 

روزی یعق وب لیث به عیاران گفت:«اين خلاف 
جوانمردی است که صالح به مر دم شهر می تاز د. ما با 
صالح بیعت کردیم که مردم رانجات بدهیم اما او که با 
نیروی ما به قدرت رسیده. مردم ازاری پیشه کرده.» 
این سخنان در عیاران و مطوعه اثر کرد و علیه صالح 
شوریدند. صالح زرنج را گذاشت و گریخت. عیاران 
سیستان به فرماندهی یعقوب ليث او رادنبال کر دند 
و در جمادی الاخر ۲۴۴ به او رسیدند. بین هر دو گروه 
جنگ در گرفت و برادر یعقوب به نام طاهر لیث کشته 


شد. صالح نیز گریخت وناپدید شد. پس از این جنگ» 
مطوعه با «درهم بن‌نضر» بیعت کر دند. درهم. یعقوب 
لیث رابه حضور پذیرفت و او را ستود و مقام سربانگ 
سپهسالاری خود رابه اوداد. زیاد نگذشت که درهم 
متوجه شد یعقوب مردی است بسیار دلیر و کار امد 
و قدرت فرماندهی بالایی دارد ضمن این که دانست 
او بین عیاران بسی بانفوذ است. نتیجه‌ای که د رهم از 
این موضوع گرفت. ساده و صریح بود: «هر طور شده 
یعقوب لیث را بکشید!» 

درهم سه نفر رام مور کشتن یعقوب کرد تااگر یکی 
موفق نشد دیگری اقدام کند. نخستین مآمور, کنیزی 
بود بغدادی که به خیمه‌ی یعقوب لیث رفت و گفت: 
«از مطبخی ان بار گاه خلیفه‌ام که مرابی‌هیچ گناهی 
بیرون کرده. آوازه‌ی تو راشنیدم و آمدم به توخدمت 
کنم. حلوایی پخته‌ام که دهان سنگ رانیز آب خواهد 
انداخت.»یعقوب گفت:«اینک‌این سنگ! حلوایت 
رابه سنگ بده تا ببینم دهانش چگونه آب می‌افتد.» 
کنیز گفت:«این رادر مقام تعریف از حلوایم گفتم.» 
حلوایت ارزانی خودت.» کنیز اصرار کرد که‌انگشتی‌از 


این حلوابخور تابدانی چه لذیذاست»» یکی از عیاران 
گفت: «اصراراین کنیز مرابد گمان کرد.» وبه کنیز 
فر مود: «نخست خودت از حلوایت بخور!» ناجار کنیز 
اقرار کرد که درهم او رامأمور کر ده یعقوب رامسموم 
کند.» یعقوب لیث او را بخشید و رهایش کرد. 
دومین کسی کهبرای کشتن بعق وب آمد. 
می خواست چند مار در خیمه‌ی او رها کند. نیمه شب 
جامه‌ی سیاه پوشید و در پناه سایه‌ها به سوی خیمه‌ی 
یعق وب رفت.هنگامی که در انبانی را که مارهادر آن 
بودند باز کرد تارهایشان کند. یکی از مارهابه صورت 
یعقوب بیدار شد وآن مرد پیش ازاین که فلج شود و 
بمیرد. اعتراف کرد که فرستاده‌ی درهم است. 
سومین نفر مر دی کمان افکن بود که در کنجی پناه 
گرفت و در فرصتی مناسب تیری زه رآ گین به سوی 
یعقوب انداخت.همزمان با رها شدن تیر از کمان اسب 
یعقوب رم کرد.یاران یعق وب بی‌درنگ آن‌مردرا 
گرفتند. او نیز اقرار کرد که مأمور درهم است. یعقوب 
به یارانش گفت:«وقت است دست به کار شویم و 


۹ تر ۹۳ لمات کے 


خودمان سیستان رااداره کنیم.» پس سپاهی گر د آورد 
وبر درهم شورید و اورا اسیر کرد و به او گفت: 

«سه‌تن رافر ستادی مر ابکشند.دوتای انهارا 
آزاد کردم. یکی شان نیز گر فتار دام خود شد.اینک 
توکهاصل آن توطته بودی, در چ نگ منی وباید 
توراباسه زخم ناگوار بکشم امامن یعقوب لیثم و 
جوانم ردم پس فقط بابک ضر به گر دنت رامی‌زنم و 
سرت رابرای خلیفه می فرستم تابداندازامروزمن 
حاکم سیستانم.» 

پدر یعقوب. رویگر بود و لیث نام داشت. می‌گویند 
هنگامی که خوارج به سیستان غلبه یافتند. لیث رویگر. 
شغل خود را رها کرد وبه عیاران پیوست. این عیاران 
مر دمی سلحشوربودند که علیه ستمگران می جنگید ند 
وحتی راهزنی می کر دند و بخشی از غنیمت خود را به 
مستمندان نثار می کر دند. گاه نیز در جنگ‌های محلی 

درباره‌ی لیث که پد ر یعقوب است. داستان‌هایی 
نقل کرده‌اند که بیشتر به افسانه می‌مانند. یکی از 
آنها که در دو کتاب «تاریخ گزیده» و وحبیب السیر» 
نقل شده چنین است:«لیث در اغاز عیاری.نقبی 
به خزانه‌ی حاکم سیستان زد و در تاریکی 
خزانه دستش به جیزی خورد.پنداشت سنگی 
قیمتی است. اماشک کرد و آن رابه دهان 
زد و دید سنگ نمک است.به یارانش گفت: 
«من ناخواسته نمک حا کم راچشیدم ودیگر 
نمی‌توانم به مال کسی که نمکش را خورده‌ام. 
خیانت کنم.» و آنجارات رک کرد. یاران او 
ماندند ومشغول بار کردن خزانه شدند. 
ناگهان‌نگهبانان رسیدند و آنان رادستگیر 
کردند وحضور حاکم بردن د. چون حاکم 
داستان نهاراشنید. فرمود بروند ولیث را 
بیاورند. حاکم او رانواخت و لیث یکی از یاران 
نزدیک حاکم شد.» به گمانم این داستانی 
خیالی است زیرامور خان نام آن‌حاکم رادرهم‌بن 
نضر نوشته‌اند بنابراین امکان ندارد که پدر یعقوب 
در روز گار حکمرانی درهم به عیاران پیوسته باشد 
زیرااززمان عیاری لیث تابه حکومت رسیدن درهم. 
سیستان چند حاکم عوض کرده بود و درهم در زمان 
میان‌سالی یعقوب لیث به حکومت سیستان رسید. 
باری...چنین داستان‌هایی نشان می‌دهد که‌عیاران 
مردمی جوانمرد بودند و حق دوستی و نمک خوار گی 
را رعایت می کر دند. 

لیث بین رویگران سیستان مقام پیشکسوتی 
وریش سفیدی داشته وعیاران نیز بااو امد وشد 
می کر دند. بر خی از مور خان مانند گر دیزی از قدماو 
نولد که از معاصران گفته‌اند یعقوب لیث از کود کی به 
زرنج رفت ورویگری آموخت وماهی پانزده درهم‌مزد 
داشت وهر شب مزد خود راباعیاران خرج می کرد. 
اواز نوجوانی نشان داد که بسیار زیر ک ودلیراست به 
همین دلیل به‌زودی بین عیاران جاه واحترام یافت و 


به مقام سرهنگی عیاران رسید. 
ادامه دارد 
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هد کر بای رازى 
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استوار کریمی در حالی که لاک پشت ." کوچکی را 
که یکی از سربازها برایش از شهرشان آورده بود تا به 
خواهر زاده ۵ساله اش بد هد. داخل یک کارتن مقوایی 
می گذاشت. با چاقوی بزر گی که از آبدارخانه آورده 
بودمشغول کندن‌وسوراخ کر دن چند قسمت از در 
جعبه شد و جون نگاه گروهبان پورهمت رادید که به 


او و حر کاتش خیره شده. لبخندی زد و گفت: 

- چیه پورهمت ؟ می‌خوای چیزی بپرسی؟ خب 
بپرس!سوال کردن که عیب نیست -و با اشاره‌چشم 
به محسن حرفش راادامه‌داد: ندانستن عیبه!بپرس 
عزیزم. 

هنوز پورهمت لب باز نکر ده بود که محسن با 
خونسردی کامل و بدون هیچ لبخند ویا شوخی رو به 
او کرد و گفت: 

- آره‌عزیزش بپرس.بپرس سر گروهبان! چرااز 
چنین موقعیت خوبی که نصیبت شده استفاده نمی کنی 
پورهمت؟ وقتی ما یک جانور شناس بز رگ مثل آقای 
کریمی داریم[ که نظریه پردازی‌های جدیدش در 
موردلاک یشت‌هاباعث حیرت گوساله شناسان 
جهان شده. ]چرا از وجودش بهره نمی‌بری؟ هر سوالی 
داری از جناب پروفسور بپرس, عزیزش! 

من به محسن اشاره کردم که سر به سر استوار 
نگذارد. محسن هم سکوت کرد اما گروهبان پورهمت 
که حالا بعد از چند سال همکاری و دوستی با این افسر 
واستوار خوب می دانست که حتی‌اگر یک لبخند بزند. 
کریمی دمار از روز گارش در می آورد. به هر سختی‌ای 
که بود خنده‌اش را کنترل کرد و پرسید: 

سرکازا تومیر تم مان تور ای 
بز رگ که‌روی "در کارتن "داری‌درمیاری,چیه؟یعنی 
منظورم اينه که می‌خوای چکار کنی که با چاقو به جون 
کار تن افتادی؟ 

ا ای ی ود پور ید 


زد و گفت: 

-ده‌دفعه بهت گفتم کمی مطالعه کن عزیزم تا 
مثل آدم‌های بی سواد فقط به دیگران گیر ندی!ببین 
گروهبان.اینهایی‌رو که می‌بینی منافذ هواست تااين 
لاک پشت بیچاره خفه نشه. متوجه شدی پورهمت ؟ 

محسن از جابرخاست و گفت: جطور چنین چیزی 
رو متوجه نشدی پورهمت؟ يکد فعه فکر نکنی داخل 
این کارتن یک گاومیش خوابیده؟ یا استوار یک فیل 
شکار کرده!مرد حسابی» مگه جوجه ارد ک گذاشتن 
داخل کارتن؟ بابالاک پشت توی آب هم زند گی 

پورهمت دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و 
از خنده‌منفجر شد. استوار هم قاطی کرد و اول رو به 
او گفت: "چیه گروهبان؟ توهم انگار همدست این آقا 
شدی, خوب قهقهه می‌زنی؟" 

پورهمت از ترس اینکه نگهبانی شیفت شب 
نصیب‌ش نشود بلافاصله خن ده‌اش راجمع کرد تا 
استوار یقه محسن را بگیرد: 

-من نمی‌دونم توچیکاره‌ای که به همه کارای 
دیگران کار داری؟ آقا.من اصلاً دلم می خواد یه پنجره 
توی این جعبه تعبیه کنم.لاک پشت خودمه. هر کاری 
دلم بخواد انجام میدم! 

-می‌بینی کلانتر؟ اون وقت شما بگو سر به سرش 
نگذار. مردم برای بچه‌های خواهرشون آهو تیهو. 
طاووس یاحتی خر گوش می‌خرن,رفیق ما برای تولد 
خواهرزاده اش, "لاک پشت " هد یه میده. اون هم فقط 
برای اینکه مجانی دراومده! 

استوار خودش هم به خنده افتاد و گفت: "به خدا 
کشور و تایک سال باید اونجا بمونه. منم دلم نیومد 
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بهش بگم نه!" 

محسن که‌این راشنید. گفت: پس بذاریک کارتن 
بز رگ تر پیدا کنیم که بچه بتونه با حیوون بازی کنه." 

محسن انگار چیزی یادش آمد که رو به پورهمت 
گفت: 

-گروهب ان به هوای‌اینکه بانگهبان دم در گپ 
بزنی. نگاه کن ببین این پسر جوونه که از نیم ساعت 
قبل روبروی در کلانتری وایستاده هنوز هم داره پرسه 
می‌زنه؟ اگر هنوز اونجا بود. بیارش پیش من! 

پورهمت پا کوبید و از اتاق خارج شد.از محسن 
پرسیدم: 

- جریان این پسره چیه؟ می‌شناسیش سروان؟ 
سر وصدابلند شد.استوار در راباز کرد.سر گر دصادقی 
از اتاقش خارج شد و به دو نفر مردی که داخل‌هال داد 
و فریاد می کردند. گفت: 

-چه خبره آقایون؟ مگه اینجا کاروانسراست؟ 

دو مرد که شلوغ کر ده بودند. لحظه‌ای ساکت 
شدند. یک نفر شان مر دی چهل و پنج ساله بود و دومی 
جوانی تقر یبا بیست ساله که زیر چشمش کبود شده 
بودام اصدایش‌درنمی آمد.درع وض مرد چهل و 
پنج ساله که خیلی هم چاق بود وصورتش عرق کرده 
بود. جلو | مد و مقابل صادقی ایستاد و اشاره به مرد 
جوان کرد: 

-جناب س رگرد. این بادمجون رو می‌بینید؟ اینو 
بنده زیر چشم این اقا کاشتم... بعد هم مج دو دستش 
رابه هم چسباند و ادامه داد: یعنی ایراد ضرب و جرح 
کردم. لطفا بازداشتم کنید! 

سر گرد خواست سوالی کند که پسر جوان جوابش 
راداد: 

-جناب س رگردمعذرت می خوام مزاحمتون 
شدیم. ایشون عموی من هستن واصلاً هم منو نزدن! 

مردچاق عصبانی شد ورخ به رخ بر ادرزاده‌اش 
ایستاد وباعصبانیت گفت: آنزدم؟من تورونزدم؟ 
باشه یکی دیگه می‌زنم!" 

این را گفت و سیلی صداداری توی صورت پسر 
جوان کوبید.سر گر دخواست دست دیگر مردرابگیرد 
که پسر جوان گفت: جناب سر گرد مهم نیست. عمو 
جلال داره شوخی می کنه." 

معط ل نک رد واز اتاق‌بیرون آم دم وهمانطور 
که به طرف عمووبرادرزاده‌می‌رفتم. باصدای بلند 
گفتم: اینجاسیر ک راه‌انداختین؟ مگه کلانتری جای 
شوخیه؟ استوار هر جفتشون رو بنداز بازداشتگاه" 

مردجاق‌به‌التماس‌افتادامانه‌ برای‌خودش: کلانتر 
خواهش می کنم باشاپور کاری‌نداشته‌باشید.اين 
جوون دانشجوثه و فر دا هم امتحان داره امالطفا وحتما 
منوزندانی کنید!" 

نگاهی به سر گرد انداختم وبه آرامی گفتم: اراستی 
راستی انگار اینادارن فیلم کمدی بازی‌می کنن. "ورو 
به آنها ادامه دادم: معنی این مسخره‌بازی‌ها له 
مرد چاق دوباره حرف‌های قبلش را تکرار کرد: 

-جناب سرهنگ,من که عرض کردم دستگیرم 


کنید. اصلاً منو بندازید زندان ابد...! 

جناب کلانتر.ا گه فقط یک د قیقه به من اجازه‌بدین همه 

چیز رو توضیح میدم. اما عموم داخل اتاق نیان!" 
عمو جان خواست اعتراض کند که سر گرد سرش 

داد زد: بسه دیگه. انگار یادت رفته کجا هستی؟" 
مرد چاق نشست روی نیمکت داخل راهروو 

برادرزاده‌اش هم پشت سرمن داخل اتاق شد و کوتاه 

و گویاء همه چیز را تعریف کرد: 

یعنی کافیه ینک روز توی خیابون یه خانم که‌برای 


زن عموم غریبه باشه» به عمو جلال سلام کنه. حتی 
اگر عموثابت کنه که اون خانم همکارش توی اداره 
بوده,بازهم "شکوه‌خانم "عموی‌بیچاره‌منویک ماه 
به چهار میخ میکشه تابالاخره باورش بشه زیر سر 
شوهرش بلند نشده. حالا حسابش رو بکنید از دیروز 
صبح تاالان, یه خانمی ده بيست مر تبه به منزل عموم 
تلفن زده‌واز زن عمو پر سیده جلال جون‌هست؟" 
شکوه‌خانمم از دیروزظهر تاحالا تمام شسهر روزیر پا 
گذاشته تا شوهرش روبا چاقو بکشه. هرچی هم بهش 
می گی م عموجون بيا برو خونه و به زنت بگو که طرف 
مزاحم تلفنیه. عمو جلال قبول نمی کنه»یعنی راستش و 
بخواین حق هم داره بترسه. چون "زن عمو" واقعاً در 
چنین مواقعی ترسناک میشه! دیشب عموم تاصبح تو 
خیابون‌هاقدم زد اماامر وز صبح اومد جلوی دانشگاه 
ومنو آورد نزدیک کلانتری شماو بامشت زد زیر 
چشمم. تا به این بهانه بازداشتش کنید. فقط برای 
اینکه نره خونه!" 

محسن در سکوت مطلق گوش می داد ومن از 
فریبرز پرسیدم: 

-خب شاید یه چیزی هست که عمو جلالت اینقدر 
کک 
زنگ می زنه» نه ده بار و بیست بار؟ 

جوان‌دانشجوآهی کشید و گفت: 'کلانتر می ترسم 
حرف بزنم همه فامیل به هم بریزه. حقیقت ماجرا اینه 
که اون کسی که این بازی رو راه‌انداخته» برادر شکوه 
خانمه, یعنی برادر زن‌عموم که‌اسمش آقایوسفه و 
از اون شیادهای روز گاره. چون عمو جلال هفته قبل 
حاضر نشد ماشینش رو به آقایوسف بفر وشه وبه یه 
غریبه فروخت.حالابرادر زتش اینطوری داره‌انتقام 
می‌گیره یعنی آقا یوسف چون خواهرش راخوب 
می‌شناسه به یه زن پول داده تاسه روز به خونه شون 
رک و که حاال حون ا راگن 
قضیه روبه عموجلال بگم. همون قدر که عموم از 
زنش می‌ترسه, ده برابرش, از بر ادرزنش می‌ترسه. 
اون دشمن خونی آقا یوسفه. واسه همین مطمئنم کار 
به جنگ جهانی سوم می کشه! 

فریبرز آنچن ان صادقانه حرف می‌زد که تصمیم 
گرفتم کمکش کنم. 

-تونگران‌نباش.شماره‌تلفن و آدرس آقایوسف رو 
بنویس اینجا و برو. عصر که شد یه تلفن به من بزن. 

فریبرز که امیدوار شده‌بود. تشکر کردواگرچه 


"عم وجلال حاضر نبود از کلانتری بیرون برود. 
چشم غره محسن کار خودش را کرد و عمو همراه 
برادرزاده‌اش از کلانتری رفتند. خندیدم وبه استوار 

-بگ ویکی از بچه‌هااین آقایوسف روپیدا کنه و 
بیاره اینجا اما موضوع رو "پرونده "نکن. من به فریبرز 
قول دادم استوار که اين ماجراروبی‌سر و صداتمومش 
9( 
"اون وقت میگن نوی مملکت مامرد زن ذلیل پیدا 
۳ 
و گروهبان پورهمت به اتاق آمد. همراه پسر جوانی که 
پیدابود هنوز هیجده سالش هم نشده. او که اسمش 
"شروین "بود.در حالی که‌رنگش زرد شده‌بود؛بالکنت 
زبان گفت: "جناب سروان چی شده؟ چرا منو دستگیر 
کردین؟ مگه من چی کار کردم؟" 

محسن باتعجب گفت: دستگیرت کردم؟ دیگه 
این حرف رو نزنی پسرجان... من صدات کردم چند 
دقیقه باهم حرف بزنیم.الان حد ود چهل دقیقه است 
تو داری اطراف کلانتری ماپرسه می‌زنی» یعنی اولین 
بارساعت هفت ونیم صبح دیدمت که اون طرف 
خیابان ایستاده بودی و به اینجا نگاه‌می کر دی و توی 
فکر بودی. تواین چهل دقیقه.دو سه مرتبه اومدی 
این طرف خیابون.حتی یک بار تاجلودر هم اومدی. 
هر مر تبه باعجله و اضطر اب بر گشتی امادوباره کمی 
دورتر ایستادی و خیره شدی!حالا مثل دوتا رفیق باهم 
حرف می‌زنیم. اگر واقعاً مشکلی داری و فکر می کنی 
پلیس می‌تونه بهت کمک کنه» بگوتا بشنوم! 

شروین بالکنت زب ان واضطرابی که در کلامش 
بود. پاسخ داد: 

-نه...نه جناب سروان... هیچی نیست. همین 
طوری وایساده‌بودم نگاه‌می کردم.یعنی از بچگی 
دوست داشتم پلیس بشم. برای همین داشتم همکارای 
شمارونگاه می کر دم. فقط همین... شروین که کاملا 
پیدا بود دارد دروغ می گوید. منتظر پاسخ محسن ماند. 
او هم زیاد معطلش نکرد: باشه آقا شروین. من الان به 
همکارم میگم که شما رو تا دم خونه‌تون بدرقه کنه اما 
یادت باشهاگر از فرداتادهسال دیگه توی محلتون. 
یاتوی فامیلتون اتفاقی رخ بده که توهم به اون افراد 
وابستگی داشته باشی, اون وقت به عنوان متهم ردیف 
اول بازداشتت می کنما 

شروین که باجمله اول محسن | ماده‌شده بوداز 
اتاق بیرون برود. آخرین حرفش را که شنید. پاهایش 
لرزید و افتاد روی صندلی و بغضش شکست و ترسش 
رابا اشک‌هاو حرف‌هایش بیرون ریخت: 

-به خدامن هیچکاره‌ام جناب سروان. اصلاً من 
توی عمرم از مدرسه فرار هم نکردم: چه برسه به 
اینکه بخوام زور گیری کنم! همش تقصیر ناصر سیاه" 
بود. سر کوچه‌مون جگر فروشی داره. چند ماه‌قبل یه 
خانواده پولدار اومدند توی کوچه ما خانه خریدند. 
ناصر از همون روز اول که پسر این خانواده یعنی "مزدا" 
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رودید.به من گفت: باید پول یه ۲۸۷۷۷۲ ۲۲۰۰ 
رواز جیب این بچه مايه دار در بیارم. "روزهای اول فکر 
کردم می‌خواد باهاش رفیق بشه و جیبشو خالی کنه. 
همین تصمیم روهم داشت اما دروغ یا راست "مزدا!" 
می گفت پدر و مادرش زیاد بهش پول نمیدن و هر چه 
بخواد. خودشون براش می‌خرن, ناصر سياه چند هفته 
دنبال نقشه بود تا اینکه دیروز غروب دیدیم که پدر 
ومادر و خواهر "مزدا" چمدون به دست راهی شمال 
شدن,.ناصر هم رفت‌اززیر زبان "مزدا کشید بیرون که 
قراره‌فرداشب-یعنی امشب اون هم با پدربزر گش 
برن شمال. ناصر سیاه تافهمید هیچکس خونه شون 
نیست. مخ "مزدا" رو زد واونووسوسه کرد و بهش 
گفت: امشب می خوایم سه تایی خونه شما عشق وحال 
کنیم!""مزدا" هم به قول خودش واسه رفع کنجکاوی 
قبول کرد و ما رفتیم خونه شون ما تازه اون موقع بود 
که فهمیدم ناصر سياه چه نقشه ناجوانمر دانه‌ای توی 
سرش داره.اون چند تاسیگار حشیش داد به مزدا و 
یواشکی به من گفت: الان آقا مزداطوری نشئه ميشه 
که خودش رو هم نمی‌شناسه. "راست هم می گفت. 
ساعت نزدیک ۴صبح بود که "مزدا عین جنازه افتاد 
روی‌مبل.نفس می کشید امانبضش مر تب نمی زد. 
هرچی به ناصر گفتم مزدا حالش خوب نیست.اون 
نامرد فقط طلاها و پولهایی رو که از خانه شون بر داشته 
بود نشان می‌داد و می‌خندید و مز دارونشون می‌داد 
و می گفت: 

-سوسول بازی در نیار شروین.دو ساعت دیگه که 
نشتگی از سرش بپره. همه چیز یادش رفته» در عوض: 
من و تو صاحب کلی پول و طلا شدیم. 

بعد هم به زور منواز خونه آورد بیرون و قرار شد 
ساعت :۲ ۱ برم مغازه‌اش تاسهم منوبده. همون موقع 
بهش گفتم من هیچی نمی خوام بگذار مزداروببریم 
بیمارستان اما زد توی گوشم و گفت: اگه زبون درازی 
کنی, خودم زبونت رو قیچی می کنم. 

منم ترسیدم وباهم خداحافظی کردیم ورفتم 
خونه‌مون اما از ساعت ۵ تا ۶صبح خواب به چشمم 
نرفت وشش ونیم بود که رفتم زنگ خونه مزداروزدم 
اما جواب نداد. ده بار یا بیست بار زنگ زدم و جواب 
نداد حتی قصد داشتم از دیوار حیاطشون برم بالاو 
ببینم در چه وضعیه اما یکی دو تا از همسایه‌ها انگار 
مشکوک شده بودن و نگاهم می کردن. نمی‌دونستم 
چیکار کنم. از یک طرف می گفتم بهتره واکنش نشان 
ندم که هیچکس نفهمه چه اتفاقی افتاده اما وقتی فکر 
می کنم که شاید مزدا بمیره. اون وقت تنم می‌لرزه! 

شروین‌اینه ار گفت وبه‌هق هق ‌افتاد. فرصتی 
برای فکر کردن نبود.به محسن گفتم: توباهاش برو 
در خونه مزداو هر طور شده داخل بشو. "بعد رو کردم 
به استوار و گفتم: 

-ببینم استوار تواین "ناصر سیاه "رو که این جوون 
میگه. می‌شناسیش؟ مکانش رو بلدی؟ 

ارارک راک ا ارا 
نامه جلب ناصر را گرفت ودر حالی که آماده‌رفتن 


بقیه در صفحه ۵۷ 


1 


بخو 


اہی بر عام فر مازو 


۱ 


۰ 


اشی بادد عقل بر تو حا کم 


دا 


اشد 


۵ ده نه کت 


/تماشاگهراز 
س ۳ 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست 
گلگشت جمن بادل اسوده‌توان کرد 
آززده‌دلان راسر لکشت من نت 
از اتش سودای تو و خار جفایت 
ان کیست که با داغ نو و زخم کهن نیست؟ 
بسیارستمکار وبسی عهد شکن‌هست 
امابه ستمکاری آن عهد شکن نیست 
آن را که تنی غرقه به خون هست و کفن نیست 
وحشی‌بافقی 
mm‏ 
دوشعر کوتاه ( 
فرار عقربه‌هاروی ده 
اتش بازی شبانه‌ام شروع می‌شود 
یکی تومی‌چینی 
یکی‌من 
این طوری که پیش می‌رویم 
ستاره‌ای در اسمان نمی‌ماند 
بگو به ماه نتابد 
شب از گیسوان من پایین بايد 
درهای خانه را 
باز... ۱ 
.. گذ اشته‌ام تابه آفتاب قدم بگذارد 
فاطمه حق وردیان 


نامی از هزار نام 
ای شما! 
ای تمام عاشقان هر کجا! 
از شماسئوال می کنم: 
نام یک نفر غریبه را 
در شمار نامهایتان اضافه می کنید؟ 
یک نفر که تاکنون 
ردپای‌خویش را 
لحن مبهم صدای خویش را 
شاعر سر وده‌های خویش را... نمی‌شناخت 
گرچه بارها و بارها 
نام این هزار نام را 
از زبان این و ان شنیده بود 
یک نفر که تاهمین دو روز پیش 
ا 
گریه گیاه رانمی‌سرود 
آه‌رانمی‌سرود 
شعر شانه‌های بی‌پناه را 
حرمت نگاه‌بی گناه را 
و سکوت یک سلا م 
در میان راه‌رانمی‌سرود 
نیمه‌های‌شب 
نبض ماه رانمی گرفت 
روزهای چارشنبه ساعت چهار 
بارها شماره‌های اشتباه‌رانمی گرفت 
ای شما! 
ای تمام نامهای‌هر کجا! 
زیر سایبان دستهای خویش 
جای کوچکی به این غریب بی‌پناه می‌دهید؟ 
این دل نجیب را 
این لجوج دیرباور عجیب را 
درمیان خویش 
راه‌می‌دهید؟ 


قیصرامین پور 


اززبان رزمنده جانباز 


گریه‌های لا جوردی 
دوست دارم اسمان ابری سومار را 
شیون خمپاره و فریاد | تشبار را 
ey‏ 
روی نت اجرا کند موسیقی رگبار را 
"خواب در چشم ترم "یعنی شبی یلداترین 
بل سا ارا 
جای خرما تر کش از هر نخل می‌بارید و ما 
باز می کر دیم با خون جگر افطار را 
EE‏ 
سوز شب‌های کمیل و حاجت بسیار را 
بستن سربندها در نوبت بی‌نوبتی 
های و هوی بچه‌های ‏ کربلای چار "را 
عکس‌های سر به مهر و نامه‌های تاشده 
دست او حتماً بده حاجی... غم اصرار را 
گریه‌های لاجوردی, خنده‌های خر دلی 
سارها ا که د گر را 
جفت پوتین کسی که رفت و دیگر برنگشت 
یاد گاری از _-قدم‌های مرابشمار -را 
مام قر تی اده ردیل 


جس و 
گل تبسم تو دشتی از شکوفایی ست 
خزیده زلف تو بر شانه‌های عریانت 
زنقشبندی دستان عشق» حیرانم 
که در خزان دلم, گرم گلشن ارایی ست 
خیال سبز تو در پهن دشت احساسم 
شکوفه بار ترین شاخه فریبایی ست 
جبین نهادن من سر بر اسمان سایی ست 
حسن اسدی 'شبدیز'-تهران 


تس 
۰ 


برای پرویز عباسی داکانی 


و نی .۰ 
وقتی شعاع چشم تو تکثیر می شود 
شب از حلول هستی خود سیر می شود 
اعجاز می کند به خدادستت‌ای عزیز 
کآهن درون مشت توا کسیر می شود 
وقتی پیام پیک تو تأخیر می شود 
تااز نبودنت به کسی شکوه می کنم 
اشکم به روی گونه سرازیر می شود 
جاری شوم چو رود به دریای زند گی 
رود از سکون خویش چه دلگیر می شود 
بر دست وپای من زده‌ای قفل بی کلید 
یعنی اسیر عشق تو زنجیر می‌ شود 
در غربتی به وسعت عالم نشسته ام 
فریاد می کنم که چه تدبیر می‌شود 
شعر اثیری نگهت در کتاب عشق 
شیواتر از حدیث اساطیر می‌شود 
هر خوشه از ستاره‌پربار آسمان 
در روشن دو چشم تو تصویر می شود 
من در قیام می‌شوم‌ای قبله گاه مهر 
وقتی به یاد نام تو تکبیر می شود 
اکبر بهداروند 


تقدیم بهاکبر بهداروند 
از قله‌ها 
از قله‌ها که ماه سر ازیر می شود 
شب در شکست زلف تو زنجیر می‌شود 
خور شید اگر به مشرق عریانی‌ات رسد 
در سایه تابه حشر زمینگیر می‌شود 
رویای ماه در شب زلف تو مو به مو 
باعطر ونور و اینه تعبیر می‌شود 
وقتی برهنه از سفر ماه می‌رسی 
حيرت به چشم آینه زنجیر می شود 
پل می‌زنم به خاطره‌ها با خیال تو 
تاموج گریه سیل تصاویر می‌شود 
وقت شکست آینه گریه‌های‌من 
باران عکسهای توتکثیر می شود 
وقتی به یاد آبروی تو آهمی کشم 
عشقم چه آرشانه کمانگیر می شود 
ای حسرت جوانی بر باد رفته ام 


بی تو چه کود کانه دلم پیر می شود 
پرویزعباسی داکانی 


جرا 
چرارفتی» خیالت رانبردی؟ 
نگاه ناب و شالت رانبردی 
نشستی روبروی گریه‌هایم 
تب عشق زلالت رانبردی؟ 
کریم شیخی -نور آباد دلفان 


٭ خانم شهره جورابچی -شاهرود 

جولان با کلماتی چون طوفان وریحان و... قافیه 
می‌شود. در حالی که شما آن‌راباموج وسریر قافیه 
کرده‌اید که صد درصد غلط است. 

* آقای حبیب مهرابی -شیراز 

بله, مولانا در قالب رباعی هم سروده‌هایی دارد: 

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی 

می باشد ومی‌باشد و می‌باشد ومی 

من‌باشم و من باشم ومن باشم ومن 

وی باشد و وی باشد و وی باشد ووی 

٭ آقای رضاصدیقیان - کرج 

حباب با کلماتی چون شباب و خراب قافیه می‌شود. 
مطالعه کتابهایی که در زمینه ردیف وقافیه نوشته 
شده‌است. بر ایتان مفید است. 

+ خانم پروانه سلماسی -بیجار 

مولانادر دیوان غزلیات خود که به دیوان شمس 
معروف‌است.از حد ودسیصد وزن‌برای‌سرودن 
رل اس فاد کردهاست باس لیر کربرد رین 
وزن شعر فارسی این وزن است: 

"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن "حافظ می گوید: 

صبا به لطف بگو آن غزال رعنارا 

که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای مارا 

# آقای محسن یاوری -تهران 

نمی دانم چراقافیه مشکلی چون "موج اراانتخاب 
کرده‌اید وبعد کلماتی چون‌هیچپیچ و..رابا آن‌هم 


قافیه‌دانسته‌اید. 


ای عشق 
ای عشق بیاء ز غصه لبریز شد م 
در سبزترین بهار پاییز شد م 
وقتی که مترسک خیالم پژمرد 
آواره ترین کلاغ جالیز شد م 
از بس که هوای کوچه‌ها در سر بود 
از قاب شب پنجره آویز شد م 
آنقدر که از پیاله خون می‌نوشم 
خونخوارترین وارث چنگیز شد م 
تا قد دلت شود دل ساده‌من 
پیوسته شکستم و فقط ریز شد م 
شاید! که شود لایق دنیای دلت 
از شعر و غزل دوباره لبریز شدم 
eT‏ 
در سایه تو خسروپرویز شدم! 
رضاپنبه کار-جویبار 


موم 
۱۱ 2 ۳ لمات ی 


3% خانم خاطره حسینی -تهران 

بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: 

بر اتش غم سعدی کدام دل که نسوخت 

گر این سخن بر ود در جهان نماند خام 

وزت اد بت مفاعان فعلا کی مفاعلن فعلات ! 
ات 

بر آتش -مفاعلن 

غم سعدی -فعلاتن 
کدام دل -مفاعلن 
که نسوخت -فعلات 
ا 
برود در -فعلاتن 
جهان نما-مفاعلن 

ند خام-فعلات 


شاید 

مردم و زنده‌شدم 
تاتکه‌ای از آسمان 
در دستان من افتاد 
اگر نمی‌وزید باد 
اگر نمی‌باریدباران 
درخت زند گی 
نمی شد شکوفه باران 
سیروان جلالی-نور 

کجاست؟ 
کجاست آن یار قدیمی 
آن دیداررصمیمی 
کجاست آن پنجره خاموش 
آن دیوار بلند 
کجاست آن خاطره فراموش 
آن روزهای برفی اسفند 
نسیم لک ازنا 


مه 


با نیمی از قلبم دوستت دارم 
بای دنگ خاک تر ترا 
بر باد می‌دهم 

میان این دو نیمه 

بادهان زنی زیبا می‌خندم 
دستت رااگر به سویم 

دراز کنی 

گمان نمی‌برم عاشق شده‌ای 
نگاهم اگر کنی 

گمان نمی‌برم که می‌بینی ام 
قصه‌اگر بگویی 

یاد مهتاب و ماهو شب نمی‌افتم 
شاید شعری تازه می‌نوشتم 


ایداعمیدی 


دذ له کو بر از نده تین لاسی است که در یک مجلس می تو اې 


شید 


6 شکسپیر 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


تازتیتن«کوجم؛ 
تمام غصه‌های دنبا ربا یک عمله‌می‌توان تعمل 
کرد: ندایامی‌دانم که می‌بینی! _نوئیتی-همدان 


٭ هیچ کود کی نگران وعده غذای بعد ی خود نیست. 
زیرابه مهربانی مادر ایمان دارد. کاش ما هم به خدای 
مهربان ایمان داشتیم محبوبه-تهران 
6« دیروز تاریخ است. فر دا معماست. امروز زند گی! 

ماریا 
۶ خدایا سیر ت راتو می‌بینی و صورت رادیگران» شرم 
دارم ازاینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس 
خدایا تو خوش سیرت و خوش صورتم کن, که اول 
محبوب تو باشم و بعد بند گانت امیرحسین 
۶« باران خودش رابه زمین می کوبد و من فقط از پشت 
پنجره زیبایی‌ها راتماشامی کنم ۷ 
# از قان ون جنگل نترس, ريشه تا ابد می‌ماند تبر 
بیهوده عرق می‌ریزد سیدعلومت کش آزارای 
دلتنگم نه برای کسی.از بی کسی خسته‌ام. از تکاپوی 
انسان شدن مجید -اقلید 
# فردوسی:به یزدان که‌ما گر خرد داشتیم کجااین 
سرانجام بد داشتیم؟ باقرزاده 
از زند گی هیچ ندارم. جز خاطراتی که رهایمان 
نمی کند فاطمه شکاری -تهران 
+ کاش یک نفر باشد بگوید به من همه آن‌من. از آن 
تو باشد وقتی که دلت می گیرد فانوس 
#منی که مايه ننگم به حد رسوایی /چگونه از تو 
بخواهم به دیدنم ایی / چو خویش يار تو ديدم چه نیک 
فهمیدم /عزیز فاطمه مهدی چقدر تنهایی 


محمد آرمین 
می‌سپارمت به لبخندها, گرچه گاهی خودم میهمان 
بغض‌های بی‌دلیلم دالو-فارسان 
۶+ صبورانه در انتظار زمان بمان» هر چیز در زمان 
خودش اتفاق می‌افتد اسماعیل قارونی -شیراز 


#بی تودلم نیمه شبی سوی دشت /پر زد و آواره‌شد 
وبرنگشت /لذت بیداری شبها تویی /تازه‌ترین اصل 
تمناتویی /چشم تو آغاز پریشانیم /دوری توعلت 
ويرانيم _ شیوا 
٭ آیینه و آفتاب از یک نورند. در مرتبه هر چند که از 
هم دورند خاکستری 
می ترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم 
بیایی. من به یادت بیدار نشسته باشم 

اکبر محمدپور -ارومیه 
+ خسته‌ام مثل درخت سروی که سالها در بر ابر توفان 


ایستاد و روزی که به ذ دل‌داده شکست , , , 
1 و رور به سیمی نونوش 


+ خیلی وقت‌ها مهمترین حرف ميان دو نفر همان 
حرف‌هایی هست که هر گز به هم نمی گویند 


بوران 


من مان ده‌ام و ۱۶جلد لغت نامه که ‌هیچ کدام از 
واژه‌هایش مترادف دلتنگی نیست کاش دهخدادر ک 
می کرد که دلتنگی درد دارد نه معنا 

رضوان بهرامیان -اندبیل 
نقش یک درخت خشک را در زند گی بازی می کنم. 
نمی‌دانم. چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن 


دختر شمالی 
۶ انسانها هم مانند رودخانه‌اند. هر چه عمیق تر باشند. 


غم مخور معشوق اگر امروز و فردامی کند. شیر 
دوراندیش با آهو مدارامی‌کند . بریندار-قزوین 
#6 گاه‌می‌رویم تابرسیم. کجای ش رانمی‌دانیم. فقط 
می‌رویم تابرسیم.بی خبر از آن که همیشه رفتن راه 
رسیدن نیست. گاه‌برای رسیدن باید نرفت. باید 
ایستادونگریست.باید دید.شاید رسیده‌ای وادامه 
دادن فقط دورت می کند.باید ایستادونگریست به 
مسیر طی شد ه. گاهر سید ه‌ای ونمی‌دانی و گاه‌در ابتدای 


راهی و گمان می کنی رسیده‌ای گلیرگ 
یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سر اغم بیاء بگذار 


خیالم غافلگیر شود سلیمه بینایی - گنبد 
همان بالابمان.لذت می‌برم وقتی همه به من 
می گویند: تاج سرت زیباست تنهای تنها 
6« زمستان راباور نکن, هوابی‌دوست سردتر از این 
حرف‌هاست آرسام -شیراز 
همه مافقط حسرت بی‌پایان یک اتفاق ساده‌ایم که 
جهان را بی‌جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم 
بلوط -بندرعباس 
##عاشق که می‌شوی مواظب خودت باش. شب‌های 
باقیمانده از عمرت به این ساد گی‌ها صبح نمی‌شود 
الى 
ناص رخسرو:عزیزی تا که‌داری زر و دینار /چو 
دینارت نماند آنگه شوی خوار /چومالت کاست از 
مهرت بکاهد /زیانت بهر سود خویش خواهد 


قطره‌اشک 
۴ مشکل فر صتی است.تا جنس مس وجودت رابه 
طلای ناب تبدیل کنی فاطمه-رشت 


۶+ زمانی که خاطر ه‌هایت از امیدهایت قوی تر شدند. 
1 شاهنظری 
من آن‌ابرم که بارانش رفیق است /همان یوسف 
که کنعانش رفیق است /مسافر می‌شوم تا آخر عمر / 
در آن راهی که پایانش رفیق است ترنج 
#انجام آنچه را که می‌اندیشی می‌توانی در جسارت, 


بدان که دوران پیری آغاز شده است 


فر دا که بر من و تو وزد باد مه ر گان آنگه شود پدید 
که نامرد و مرد کیست مهری -آق قلا 


دلت که شکست سرت رابالا بگیر تلافی نکن. 
حواست باشد دل شکسته, گوشه‌هایش تیز است_ 


۶+ کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که‌نیست و 
حوصله کسی رانداری که هست مهدی فرهمند 
#۶ گاه‌می‌اند یشم چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا 
نداشته باشم. همین بس که کوچه‌ای باشد و باران و 
خدایی زلالتر از این جان میلاد 


+ و 
الاعات ی ارو ۳۹۱۲ 


TAS 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یاقابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون رابخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
پاپتی -ضامنی(دوست داشتن من شبیه باران 
نیست که گاه‌می اید و گاه نمی اید دوست داشتن 
من شبیه هواست ساکت اما همیشه) 

سمانه فرزانه(اری اگر تتها ترین شوم. با ز هم خدا 
هست) 

النا(هنوز هم از بازی کلاغ پر می ترسم. می ترسم 
بگویم رفاقت و ارام بگویی پر) 

71 حضور گرمت مد تهاست...) 

رضوان بهرامیان -اندبیل(خدایا قانعم به یادت... 
پس یادت را از من نگیر) 

شبکرد تنها(بعضی وقت‌ها مجبوری توفضای 
بغضت بخندی, دلت بگیره ولی سکوت کنی) 
غلامرضا محمدیور(آرزوی ساده‌ای دارم. اگر 
نبودم زیر لب بگویی یادش بخیر) 

م-بند رعباس (هرگاه از سروب بی عاطفه شب 
خسته شدی به باد تنها کسی باشی که به باد 
عشق پنهان(یکی بهتر از مرا پیدا کرد ورفت) 
سید علومتی -اراک(تمام زخم‌هایم مرهمش 
لبهای توست. بوسه نمی خواهم. حرف بزن) 
ابجان(می خواهمت‌همین بس است. نیا زی به 
بازی کلمات‌نیست. توسکوت کن.چشمانت 
دوستتدارم را فرباد می‌زنند) 

محبوبه -تهران (زمین خوردن چه زیباست اگر 
هدف خاک پای مادر باشد) 

محبو ب(خدا باس دهاین با بین از اون بالاتماشا 
کن...) 

سومار(عشق یعنی ترس از دست دادن تو) 
کیمیا-بندر عباس(سوت پایان رابزنیده سادگیم ؟ 
حریف هرزگی زمانه نمی‌شود...) 
جوجه (وقتی به دنبال آرزوهایت می‌روی حتما 
نگاهی به کوله پشتیات بینداز) 

لیلا(دنیا تو با بازی‌هایت سرم را درد آوردی. بگذار 
بخوایم...) 


EE‏ و 
پاسخ به پیغامها 


۷ ۷ 


صامت جان. اگر به عمق قضیه توجه می کردیم که این 
همه آدم غرق نمی‌شدیم. ولی فر شته‌هایی مثل توباید 
بدرخشن تا سیاهی‌ها کمتر دیده شن! 
پاسی-نهران .من سکوت می کنم:تادر نیم گشوده 
برای همیشه بسته بماند! 

نیلسی جان. نمی دونم اگه نازنین‌هایی چون تونباشن 
چه باید بکنم! 

سمیه فتحی. لبلاء سیمین ذبیحی. نوشته‌های شما 
فقط مربع مربع می‌آید! 

لبیک جان تودرست می گی بعضی‌هابه جای اینکه 
ناب نوشته ارسال کنن, یاعاشقانه‌هارو می‌فرستن و 
یاقصه‌های دلتنگی و غم.با توموافقم وباور کن بیشتر 
اونهاروحذف می کنم. کاش نازنین‌ها توجه کنن این 
صفحه فقط ماله نوشته‌های نابه, همین! 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-گیاهی‌بومی استرالیابامیوه‌ای گرانقمیت -اصول 
آداب و معاشرت 

۲-همواره‌دائم -پرنده‌ای وحشی وحلال گوشت - 
عیسوی مذهب 

۴-بیمو- فاش کردن اسرار کسی-تندر ست -خاطره 
۴-زائو تر سان قدیم -صفتی برای عقرب -تفحص از 
چاشنی‌های غذا 

#سطلای سفید-خلاصی :رها 

۶-برابر -فلز پرمصرف -عزیز 

۷-ابزاری در ارتوپدی - دانه معطر - رودی در اروپا- 
نوعی سبزی کوهی خوردنی 

۸-برداشتن محصول کشاورزی- کم عقل - کسی که 
چیزی رام ی کوبد 

٩-تکرار‏ حرف آخر - پیس - ویتامین انعقادی 

۰ -م رکز تایلند -تنها - سرحد 

۱-معتاد دوانکشیده-حرف مفت-نت سوم - 
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زردوزی 
روی پار چه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


رودی‌دد لے 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه اى به رسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۱۲ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


شکلیای پنبان در تصویر سفر در جنگل 

این پسر به همراه سگش در جنگل سفر می کر ده که با گنجی قدیمی روبرو 
می‌شود.امادر این تصویر زیبا ۵ ۱ شکل دیگر نیزپنهان شده‌است که از شما 
می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 
ما آنهارابه‌همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید با 
مراجعه به قسمت پاسخها جواب صحیح را بیابید. 
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دیاس اسر زبایی و کمال خداهست. ما کمتر متو حه می شوم 
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پاسخهادر صفحه ۶۵ 
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۱ در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل پنهان 

شده‌است. برای پیدا کردن | ن کافی است مداد یاخود کاری 
برداشته ونقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا ۴۴با خط مستقیم 
به‌هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا 


بیست اختلاف در تصویر محله میوه‌ها 
اینجا محله میوه‌ها است ومیوه‌های مختلف با تیپ های مختلف در کوچه و خیابان جمع شده‌اند.امادر 
دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. تِ_ِ 


۱ تر ٩۳‏ لمات تن 8ص 


پڪ ڪيڪ 
صب اديپ Saba.Adib@yahoo co‏ 


-ببین داداش! تو خودت بهتر از هر کسی می‌دونی 
که من چقدر به گردنت حق دارم توشش ساله‌ومن 
هشت ساله بودیم که مادرمون بخاطر سر طان, از دنیا 
رفت وتنهامون گذاشت.هن وز آب کفن‌مادرمون 
خشک نشده بود که پدرمون با یه عجوزه ازدواج کرد. 
یادته زیر دستاون‌زن چقد راذیت شدیم؟ هر روز 
کتکم ون می زد وبعد داغمون می کرد که حرفی به بابا 
نزنیم. تازه‌وارد پونزده‌سالگی شده بودم که پدر فوت 
رفت.عمه‌ه اوخاله‌هایه مدتیاومدن‌ پیش مون‌اما 
بعدش بهونه گر فتاریای خودشون رو آوردن وبه‌هوای 
اینکه من بزر گم ومی‌تونم از بر ادرم مراقبت کنم.رفتن 
پی زند گیشون وماروتنها گذاشتن.ازهمون موقع بود 
که من شدم تنها مون س وهمدمت. هم مادرت وهم 
پدرت!فکرش رو بکن, خودم به مراقبت و دلجویی نیاز 
داشتم امامثل یه مادر بهت می‌رسیدم وتر وخشکت 
می کردم.نیازی به یا آوری سختی‌هایی که اون روزا 
کشیدیم نیست داداش, چون خودت می دونی توی 
چه وضعیتی بزرگت کردم و خودم پابه پات بز رگ 
شدم. دیگه حواسم به خودم ودرس ومشق ومدرسهم 
نبود. تنها امیدم تو بودی. دلم می خواست برادرم توی 
آرامش بز رگ بشه و به جایی برسه. هر چند به لطف 
ارثی که پدر برامون توی بانک گذاشته بود و عموهر 
ماه‌سودش روبر آمون می آورد.زند گی بی‌دغدغه‌ای 
داشتیم.بارسنگین زند گی که روی دوش نحیف من 
بود خیلی اذیتم می‌کرد. با این وجود هیچوقت لب 
به شکایت باز نکر دم چون نمی‌خواستم بر آدرم توی 
زند گیش کمبودی داشته باشه. یاد ته داداش؟ ترجیح 
دادم همه وقت وانرژیم روصرف توبکنم. تو در عوض 
درس خوندی و رشته دلخواهت قبول شدی. رفتی 
دانشگاه و بعد یه کار خوب‌پیدا کردی ومشغول شدی. 
با وجود اینکه فقط دو سال ازت بز رگتر بودم. حس 
می کردم پسرم‌هستی. پسری که از رشد کردن وبه 
ثمررسیدنش به خودم می‌بالی دم.من برای توخیلی 
زحمت کشیدم‌داداش. البته قصدم از گفتن این حرفا 
خدای ناکر ده‌منت گذاشتن نیست. فقط خواستم بهت 
بگم که من حتی بیشتر از خودت بر ات خوبی می خوام 
و دوست ندارم توی زند گیت اشتباه کنی! 

"اشکان باانگشت کوچکش گوشه چشمش را 
خاران د و گفت: "آبجی.فکر می کنی خودم نمی دونم 
چقدر دوستم داری؟ فکر می کنی نمی‌دونم باوجود 
اینکه کوچیک بودی, چطور بار مسئولیت منوبه دوش 
کشیدی؟ فکر می کنی نمی‌دونم برام فقط خیر و خوبی 
می‌خوای؟ به خداهمه اینارومی‌دونم آبجی اماحرف 
من چیز دیگه‌ست. "مهتا" هیچ عیب وایرادی نداره. 


دختر نجیب وباوقار یه. خانواده‌محترم و خوشنامی 
داره. مهمت ر ازهمه» خوش قلبه. اخه توچرااینارو 
نادیده‌می گیری آبجی؟ من نمیگم "شهناز دختر 
همسایه‌مون و تنهادوست صمیمی توایر ادی دار ه نه 
اما وست داشتن من مهمترین شرطه.من حسی نسبت 
به شسهناز ندارم اما در عوض مهتا رو سال‌هاست که 
هم توی یک کلاس و دانشگاه درس خوندیم. بعد 
هم که به توصیه مهتا توی کار خونه پدرش مشغول 
به کارشدم.خداشاهده که از چشمام بدی ديدم 
ام ااز این دختر ندیدم.واقعا نمی‌دونم توچراتوی 
این چند ماهی که‌بهت گفتم تصمیم دارم بامهتا 
ازدواج کنم وازت خواستم بریم خواستگاریش: 
اینطوری از این دختر بد گویی می کنی؟" 

روبروی‌اشکان‌نشستم,لبخند تلخی زدم و 
گفتم: توبگوچش نیست این دختره؟همون 
دفعه‌اولی که منو باهاش اشنا کردی. 
توی چشماش یه غرور خاصی دید م. 
مطمئن باش اگه‌با مهتاازدواج کنی, تا 
آخر عمرت باید نوکر پدرش‌باشی 
ومنت بالای سرت باشه که 
برات کار پیدا کرده. تومی‌تونی 
این وضعیت رو تحمل کنی؟" 

این راکه گفتم.اشکان‌خنده‌ای 
سرداد سپس گفت: "میگم تو 
سرت به جایی نخورده ابجی ؟ این 
حرفا چیه می‌زنی آخه؟ بیچاره 
مهتااصلاً اهل این حرفانیست!" 

خوب می دانستم هیچک دام از حرف‌هایم پایه و 
اساسی ندارد و همه یک مشت خزعبلات است اما 
ازاینکه اشکان برای ازدواج با مهتا اینقدر پافشاری 
می کرد و مخالفت مرانادیده‌می گرفت. حرص 
می خور د م. بر ای همین باناراحتی از جایم بلند شدم وبه 
هوای‌عوض کر دن چای‌سرد شده اشکان,در حالیکه به 
آشپزخانه می‌رفتم. گفتم: آهمچین هم که فکر می کنی 
بیچاره نیست این د ختره. به وقتش بهت ثابت میشه!" 

اشکان که‌انتظار شنیدن چنین قضاوتی رااز من 
نداشت. حرفی نزد و فقط سرش را تکان داد. 


دلیل مخالفتم باازدواج اشکان و مهتااین سه 
مستئله بود: اول از این می‌تر سیدم که مهتا بر ادرم را 
می تر سید م اشکان‌باازدواجش دیگر امن حرف‌شنوی 
نداشته باشد و سومین‌دلیلی که بیش از همه از د واج 
اشکان رابرایم بغرنج کرده‌بود. این بود که خودم 
هنوز مجرد بودم ودلم نمی‌خواست اشکان که از من 
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کوچکتر بود زود تر ازدواج کند. من که به سی سالگی 
رسیده بودم. با اینکه خواستگاران خوبی هم داشتم 
چون نمی‌خواستم باازدواج من برادرم تنهابماند. 
دلم می‌خواست شرایطی پیش بیاید که من واشکان 
بادوخواهروبرادرازدواج کنیم. فقط دراین حالت 
بود که هر گز از هم جدانمی شدیم. راستش ازاینکه 
می‌دیدم اشکان فداکاری مرانادیده گرفته و بیتوجه 
به من و مجرد بودنم تصمیم به ازد واج گر فته»اعصابم 
به ‌هم می‌ریخت. هر چند در ظاهراین مسئله رابه 
روی خودم نمی آوردم. سعی می کردم با مخالفت‌هایم 
اورامنصرف کنم.اگر اش کان ازعشق مهتادست 
می کشید و با شهناز از د واج می کرد من هم می‌توانستم 
بابرادر شسهناز که باره تلویحً از طریق خواهرش مرا 
خواستگاری کر ده‌بود.ازدواج کنم.به هر ترفندی 
متوسل شد م امانتوانستم مهتارااز چشم اشکان‌بیندازم 
واین‌شد که وقتی اشکان بادلخوری گفت: آبجی 
خودت می‌دونی چقد ر براتاحترام قائلم: بااين وجود 
اما | گه نیای خودم میرم خواستگاری مهتا!... چاره‌ای 


جز تسلیم نیافتم وبانارضایتی به خواستگاری مهتا 
رفتیم. شب خواستگاری اخم‌هایم | نچنان درهم بود که 
پدر مهتایکی دوبار باشوخی وخنده گفت: "مثل اینکه 
اشکان‌جان خواهر شون روبه زور آوردن خواستگاری!" 
اشکان که چهره‌درهم کشیدهام رامی‌دید. ارام در 
گوشم می گفت: "آبجی, تو رو خدااینطوری نکن!" ومن 
برای دلخوشی برادرم لبخندی کاملاً تصنعی می‌زدم 
وزیرچشمی نگاهی غضب آلود به مهتا می‌انداختم. 
عروسی اشکان ومهتاخیلی زود سر گرفت و آنهازند گی 
مشت رک شان رادر خانه پدری‌ما آغاز کردند.اشکان 
به هیچ عنوان زیر باراصرار پدر ومادر مهتا که دلشان 
می خواست دخترشان زند گی مستقلی را در خانه‌ای 
که پدر مهتابه عنوان‌هدیه عروسی به‌او داده بود آغاز 
کن د.نرفت وقاطعانه گفت: "ت اوقتی خواهرم ازدواج 
نکرده.ماباخواهرم زند گی می کنیم. من توانایی اجاره 
یبه‌خونه مستقل رودارم‌امااگه‌این کار رونمی کنم. 
فقط به این خاطره که نمی خوام خواهرم تنها باشه. در 
ضمن اگه تصمیم گرفته باشه ازدواج نکنه ما تا آخر 
عمرمون با خواهرم زند گی می کنیم!" به این تر تیب 
بود که اشکان گربه رادم حجله کشت وبا گفتن این 
جمله در شب خواستگاری که: "مهتا خانم بايد بدونن 
احترام به خواهرم از هر چیزی برام باارزش تره! نقش 
وجایگاه‌مرادرزند گی‌اش‌نشان داد اشسکان راخوب 
می‌شناختم. می دانستم تحت هیچ شر ایطی از حرفش 
برنمی گر دد. می‌دانستم مهتادر این خانه هر چقدر هم 
آزار واذیت شود محال است اشکان خانه‌ای جدابگیرد 
ومراتنها بگذارد ولواینکه آن‌خانه طبقه بالای سرمان 
باشد! آری.من که از این موضوع با خبر بودم. دقیق از 
همین راه‌واردشدم و آزارواذیت‌هايم راشروع کردم. 
هرچند مهتا تمام بی‌احترامی‌هایم راتحمل می کرد و 
به‌روی خودش نمی آورد.من از تک وتانیفتادم‌ودر 
حالیکه هنوز شش ماه‌از زند گی مشتر کشان نگذشته 
بود بانقشه‌ای حساب شده‌طوری مهتا را از چشم 
اشکان انداختم که نزدم آمد وبا گریه گفت: "کاش 
به‌حرفت گوش می کردم آبجی مهتا آبروی منوهمه 
جابرد! آری, اینگونه بود که باحیله گری مقدمات 
جدایی اشکان ومهتارافراهم آوردم.وقتی مهتادفتر 
طلاق راامضا کرد واشکان حتی برای خداحافظی با او 
لحظه‌ای درنگ نکر د.از خوشحالی روی پایم بند نبودم 
امالحظه آخر. وقتی مهتابا چشمانی گریان روبرویم 
ایستاد و گفت: "می‌دونستم از من بدت میادامااصلا فکر 
نمی کردم بخوای این خبائت رو در حقم بکنی. من تو رو 
واگذارمی کنم به خدا.مطمئن‌باش یه روزی همد یگه رو 
دوباره‌می‌بینیم و اون روز روزیه که توداری تقاص پس 
میدی! چیزی در قلبم پاره شد وفروریخت. آن لحظه, 
نگاه مهتا جنان ترسی بر وجودم انداخت که مانندش 
راتابه ان روز تجربه نکر ده‌بودم.نمی‌دانم چرا.اماآن 
لحظه حس کردم نفرین مهتا کار گر افتاد! 


-پابت دخترم که خیالم راحته. با سرافرازی 
فرستادمش خونه بخت. فقط دلم می خواد قبل از مر گم 
عروسی پسرم رو ببینم داداش! 

اشکان همچون روزهای کود کی‌مان. سرم را 


درآغ وش گرفت وباصدایی بغض آ ود گفت: این 
به خداولطف وعنایتش اعتقاد نداری؟ "نفس عمیقی 
کشیدم‌وباسختی گفتم: چراداداش.اعتقاد دارم 
اماباید واقع بین باشم. خودت بودی و شنیدی د کتر 
چی گفت. این سرطان لعنتی با یه دوره شیمی درمانی 
ریشه کن نشد که هیچ. به جاهای دیگه هم سرایت 
کرد.دلم می خواد قبل از عمل جراحی دوم وشروع 
شیمی درمانی‌برای کامیار آزن‌بگیرم وعروسیش و 
ببینم. توی‌دانش‌گاه‌بایه دختر اشنا شده. منم یه بار 
دختره‌رودیدم. اسمش آمیترا ست ودختر خوبی 
به نظر میاد. پدر کامیار درباره خانواده‌شون تحقیق 
کر ده. خوشبختانه موردی نداشتن.بر ای این هفته قرار 
گذاشتیم داداش. برای پنجشنبه جایی قرار نذار. به 
شهناز هم بگو آماده باشه! 

بیست و شش سال از ازدواج اشکان و شهناز ومن 
وبرادر شهناز می گذشت. وقتی اشکان از مهتا جداشد 
ویکی‌دوماه‌بعداعتراف کرد که ازدواجش بامهتاو 
کار در کارخانه پدرش اشتباه بوده و تصمیم دارد با 
شهناز ازدواج کند. آتش نگاه‌مهتادر آخرین باری 
که دیده‌بودمش خاموش شد و جای ش رابه حس 
پیروزی داد. آری,با بلایی که سرمهتا آورده‌بودم. 
اورا که جدی‌ترین رقیبم بود.ازمیدان بیرون‌راندم 
وبه‌هدفم رسیدم.اشکان با شهناز ازدواج کردومن 
با برادر شهناز! اینطوری اشکان هميشه جلو چشمم 
بود ومثل سابق مطیع و فر مانبردار. روزها وماهها و 
سال‌ها پشت سرهم می گذ شتند وهیچ کداممان, نه 
من ونه اشسکان‌حتی‌یادی از مهتا نمی کردیم واورا کلاً 
از ذهن وزند گی‌مان‌پاک کرده‌بودیم.زند گی‌هایمان 
خوب بود و هر دواز ازدواج موفقمان راضی و با همسر 
وفرزندانمان خوشبخت بودیم تااینکه... تااینکه‌ورق 
بر گشست. روز گار روی نامردش رانشان داد. طوفانی 
سخت و مهیب از راه رسید و طومار خوشبختی‌مان 
راد رهم پیچید. وقتی روبروی د کتر نشستم و اوبعد 
از دیدن جواب آزمایش‌هایم گفت: "شما به سرطان 
حنجره مبتلا هستین و باید برای از بین بردن بیماری 
هرچه‌زودتر درمان روشروع کنین! معنای‌جمله این 
دنیادارمکافات است. رابا گوشت وپوست‌و رگ و 
استخوان‌هايم. با تما وجودم حس کردم! آری, فقط 
آن لحظه بود که به یاد مهتاو گریه‌هایش افتادم.درد 
من سرطان حنج ره نبود. عذاب وجدان هزار بار بدتر از 
سر طان بر وجودم پنجه افکنده بود ورهایم نمی کرد. نه 
می‌توانستم در دم رابا کسی در میان بگذارم وبگویم با 
مهتاچه کر ده‌ام و نه می توانستم از کابوس‌های شبانه ام 
رها شوم.بی گناهی مهتاراسال‌ها از اشکان مخفی نگه 
داشته بودم.اگر اوبومی‌برد باعشقش چه کرده‌ام حتی 
حاضر نمی‌شد بعد از مر گم گوشه تابوتم رابگیرد. به 
همین دلیل برای حلالیت طلبیدن از مهتا تا جایی که 
می‌توانستم دنبالش گشتم. از هر که فکر می کردم 
شابد خبری ازاوداشته ا ۳۱۳۰۲۱ 
هرچه بیشتر می گشتم, بیشتر ناامید می‌شدم. مهتا 
نبود.پدرش‌سال‌هاقبل کار خانه اه ۱۲۰۰ ۲۳ 
از دنیارفته بود. وجب به وجب شهر را گشتم تانشانی از 
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مهتا بیابم امااو نبود. انگار دود شده و به آسمان‌ها رفته 
بود! آری,نتوانستم ردی از مهتابه‌دست بیاورم.اوضاع 
جسمی وروحی‌ام روزبه روز روبه وخامت می گذاشت. 
شیمی درمانی‌های سنگین و جر احی فایده‌ای نداشت و 
بیماری‌هر لحظه» در حال پیشر فت بود. تصور می کردم 
این بیماری و حال و روزم. تقاص نفر ین مهتاست. نه به 
خاطر سرطان بلکه به خاطر عذاب وجدان سنگینی که 
گرفته بودم و جراتاعتر افش رانداشتم.در هر نفسی 
که‌می کشیدم. آرزوی مر گ می کر دم و نمی‌دانستم 
که تقاصی الیم تر در راه است: تقاص لحظه آخر... 


-تودختر این زن رومی‌خوای برای پسرت بگیری 

اشکان با دیدن مادر میترا که به استقبالمان امده 
بود.این جمله رادراوج عصبانیت گفت و داشت به 
سمت در خروجی‌می‌رفت که بازویش را گر فتم وبا 
صدایی لرزان که به سختی از حنجر هام بیرون می آمد. 
گفتم: "نرو داداش, سال‌ها در بدر دنبال مهتا گشتم و 
اش نک ماما الا که دق رت بار دیگهو 
کاملاً اتفاقی مهتاروسرراهم گذاشته,بمون و حرفامو 
بشنو.بذارحالا که شسهامتش روپیدا کردم.به گناهم 
اعتراف کنم واین بار سنگین رواز روی دوشم بر دارم!" 
اشکان مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت: چی میگی 
آبجی؟ کدوم گناه؟ کدوم عذاب وجدان؟" 

از هیچکس صدا در نمی آمد. مهتا با رنگی پریده 
مثل‌همان‌روزی که آن‌بازی راد ر آورده‌بودم. گوشه‌ای 
ایستاده‌بودومرانگاه‌می کرد. دیگر وقتش‌رسیده 
بود که زنجیر ها را بگسلم ورها شوم. جسم نحیفم را 
روی مبل انداختم ولب به اعتراف گشودم: شهناز 
صمیمی‌ترین دوستم بود. اونم مثل من برای نابود 
کردن زند گی مشتر ک اشکان و مهتاهدف داشت. 
شهناز بارها پیش من به عشقی که نسبت به اشکان 
داشت. اعتر اف کر ده بود و تلاش می کرد توجه اشکان 
روبه خودش جلب کنه.وقتی اشکان‌بامهتاازدواج کرد. 
شهناز گفت من ناامید نمیشم و هر طوری شده بالاخره 
اشسکان رومال خودم می کنم.از طرفی من هم که چشم 
دیدن مهتا رو نداشتم. برای اجرای نقشه شیطانیم از 
شهناز کمک گرفتم. اشکان رو خوب می‌شناختم و 
می‌دونستم فقط به یه طریق واقعا از مهتا زده ميشه و 
اون زمانیه که احساس کنه مهتابهش وفادار نیست و 
داره‌پاش و کج می‌ذاره. تنفر از مهتاچشمامو کور کرده 
بود. برای همین واسه نابود کردنش, دست روی نقطه 
ضعف اشکان گذاشتم. اون روز لعنتی, داخل شربت 
مهتاقرص خواب آور حل کردم و به خوردش دادم. 
وقتی مهتا گفت آبجی.نمی‌دونم چرا گیجم وخوابم میاد 
وبعدرفت توی‌اتاقش و خوابید. منم از خونه بیرون 
رفتم.حالانوبت بر ادریکی از دوستای شهناز بود که 
درازای‌پولی که بهش داده‌بودم. وارد عمل بشه.اون 
جوون معتاد و ولگرد چند دقیقه قبل از بر گشتن اشکان 
از سر کار با کلیدی که بهش داده بود م» وارد خونه شد. 
من خونه شهناز بودم و از پنجره انتظار اومدن اشکان رو 
می کشیدم.وقتی اشکان از راه ر سید وبه سمت خونه 
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30 کنر هرمز انصاری 


و که ۱ 
گفتکو: علیرضا سعیدی 


در ابتدای این گفتگو یک تصویر کلی از 
فعالیت‌های دو دهه اخیر خود به علاقه مندان ارائه 
دهید؟ 

خوشبختانه این توفیق نصیبم شده که تحصیلات 
تکمیلی خود را در رشته د کترای پژوهش هنر ادامه 
دهم واین برای من فرصت بسیار مغتنمی است که 
باتمام نظریات وافکارهنری اشنا شوم وجالب 
اینجاست که هر چه بیشتر وارد این جریان می شوم 
می بینم که فعالیت در هنر یک کار بسیار عجیب و 
غریب.غیر قابل تعریف و مسیری بدون نقشه است؛ 
بر حلاف صنعت که همواره با آمار ارقام و معادلات: 
راهبری می شود. در عرصه هنر مادارای یک پلان 
یکبار مصرف هستیم که اگر بخواهیم دوباره از پلان 
فا ااا کی ار 

× یعنی می خواهید بگویید که عنوان مافیای 
موسیقی را در این سالها تجربه نکر د ید؟ 

من بیش از دوسه مر تبه در مصاحبه های دیگر 
هم به این موضوع اشاره کردم که آنچنان با عنوان 
«مافیای موسیقی» موافق نیستم که بگوییم چنین 
جریانی رسما در موسیقی کشور ما وجود دارد شاید 
کر اسک ووت ایی که ان اه ما ار 
نیست. به عنوان نمونه چطور می توان صدایی را که بد 
ی 
غات راهارها را را اف غاد انه 
دس آورداین کار به چه شکل مان د گار خواهد 
شد؟ من باز هم تا کید می کنم که ذات هنر مافیابر دار 
نیست چون هنر در مجموعه زمان و تاریخ همواره در 
حل الودهو غرال ۵ دیا وانجه ابید ,ماد 
نگه می دارد. موسیقی ما به طور کلی بی بر نامه تر از 
این حرفهاست که یک جریان مافیایی بخواهد روی 
آن یرت ید 


ای کاش یک جریان هوشمند ولو مافیایی در 
موسیقی کشور مدیریت می کرد آن وقت تکلیف 
معلوم بود که مسیر ما کجاست؟ خط قرمز ها 
چیست؟امااین جریان هم وجود ندارد ومدیریت 
موسیقی وسیاستهای آن همواره شناور بوده و هیچ 
گونه نظم.قاعده و قانونی راندیده که بتواند به عنوان 
معیار مد نظر قرار گیرد. به همین جهت است که هر 
اتفاقی ممکن است رقم بخورد که یادر کارها سهولت 
ایساد کند بامانع ایساد کند که من منکرش نیستم. 

× خود شما بدون هیچ رابطه‌ای وارد جریان 
حرفه‌ای موسیقی شد ید ؟ 

ورود من به موسیقی بسیار ساده‌بود. سال ۷۰ بود 
که من با تعدادی از دوستان نوازنده‌در تهران آشنا 
شدم. آن زمان من نوازنده جوانی بودم که در تنکابن و 
چالوس کار موسیقی می کردم و غیر از تدریس و چند 
اجرای کوچک فعالیت حرفه ای آنچنانی در موسیقی 
نداشتم. مادر آن موقع رویا و سودای‌اين راداشتیم که 
با همان گر وه در استودیو آلبومی را تولید کرده‌و آن را 
منتشر کنیم. در نهایت موفق به تولید یک آثری شدیم 
که من در آن اثر به عنوان خواننده نیز حضور داشتم. 
در ادامه وبا رایزنی‌های زیادی که انجام دادیم این 
را و 
صداو سیما و استاد فریدون شهبازیان شد و یادم می 
آید که آقای شهبازیان با هیبت خاصی که داشتند کار 
راتحویل گرفت و گفت که فردابرای کسب نتیجه 
تماس بگیرید.بعد از مدتی آنها باما تماس گرفتند و 
اعلام کردند که اثر مورد پذیرش استاد قرار گرفته 
است. خوشبختانه لطف استاد شهبازیان به قدری زیاد 
بود که علاوه‌بر پخش آن در تلویزیون ورادیو اعلام 
کرد برای انتشار قطعات دیگر آلبوم نیز به ما کمک 
رامد کردا وماك ک لی کار هه من بر 
نشد اما همین روند بود که باعث ورود من به رسانه 
شد وباعث شد من ۱۰ سال باصداو سیماهمکاری 
کنم تا آنجا که تیتراژ سر یال «گمگشته» رامبد جوان 


بدون ترد ید نمی توان از نقش موثر مجید اخشابی خواننده کشورمان در شیر ین تر شدن 
مجموعه‌های تلویزیونی چشم پوشی کر د؛مر دی که باصدای خود به تیتراژ بسیاری از 
آثار مطرح تلویز یون حال و هوای دیگری داده است.اخشابی شاید چندان تمایلی به 
اجرای کنسرت و شوهای مختلف موسیقایی نداشته باشد اما او از پیش‌قراولان موسیقی 
پاپ کشورمان یا بهتر بگوییم یکی از مهم ترین خوانند گان نسل دومی موسیقی پاپ پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی است که هم توانسته ذائقه مخاطبان تلویز یونی را بشناسد وهم 
ذائقه مسوولان را؛ مسوولان سخت گیری که تجربه نشان داده خیلی سخت می توانند به 
یک خواننده موسیقی آنهم از نوع پاپ اعتماد کنند. 


به نظر می آید خیلی هم روند ساده ای نبوده 
است. 

روند کاری من همین بود. من جوانی بودم که 
از شهر تنکابن با أتوبوس به تهران آمدم وبه غير 
از رختخوابی که برای خوابیدن از شهرستان با خود 
همراه داشتم چیز دیگری‌نداشتم. بقیه موارد هم 
لحظه لحظه تلاش, پیگیری و استمراری بود که در کار 
داشتم البته در این بین لطف خداوند نیز شامل حال 
من شد که باعث شد جنس صدای من مورد پسند 
مردم هم قرار بگیرد. مطرح شدن برای من هیچ گاه 
اس ادال ورای اج کدی ار 
آن برسم زحمت کشیدم و تلاش کردم وبه طور حتم 
اگر همه علاقه مندان موسیقی چنین زمانی را بگذار ند 
بدون تردید موفق می شوند. 

×مادراین سالها باید یده ای به ن ام ممنوع 
الکاری هنرمندان رو به روبوده ایم که چه بخواهیم 
و چه نخواهیم یکی از مولفه های پاییزی بودن هوای 

چون هیچ بر نامه و معیاری در مدیریت موسیقی 
وجود ندارد ما شاهد شکل گیری چنین پدیده‌ای 
سیما و وزارت ارشاد مشاهده نکردیم. به طوری که 
خواننده‌ای می رفت و در رسانه ملی برنامه اجرامی 
کرد اما آلبوم همان خواننده در وزارت ارشاد مجوز 
نمی گرفت وحتی به فلان هنر مند اعلام می کنند که 
ممنوع الکاراست. البته که برعکس این قضیه نیز 
وجود دارد.به همین دلیل من خیلی از نحوه ممنوع 
الکار کر دن هنر مندان فعال در حوزه موسیقی سر در 
نمی اورم و نمی دانم معیارهای ممنوع الکار شدن 
خوانند گان چیست؟البته در برخی موارد هم دیدیم 
از دوستان خواننده می شود که دوست دارند به 
آنهاتبریک هم بگوییم. بنابراین بازهم می گویم که 
حداقل من این معادلات رانمی فهمم و نمی‌دانم معیار 


چیست.امادر مجموع بر این باورم که ممنوع الکار 
کردن هنر مندان کار محتر مانه‌ای نیست و اصولا این 
الکار شود؟اعمال این سیاست هایر مبنای تنبیه و یا 
هر چه که هست. از نظر من سیاست درستی نیست. 
هنر مند نیازمند گفتگوست. مسوولان برای جلو گیری 
از ممنوع الکار شدن می توانند حداقل در چارچوب 
قانون راه را به خوانند گان نشان دهند. متاسفانه در این 
زمینه هیچ حمایت و هدایتی وجود ندارد واگر یک 
خواننده‌برای یکبار قدم را کج بگذارد سایه اش راهم 
با تیر می زنند. 

(شما در گفتگویی به بی تربیتی بر خی از اهالی 
هنر اشاره کر ده‌اید. منظور تان‌ازاین تربیتی که به 
آن اشاره کر دید. چیست؟ 

LIL‏ وف 
روبه روهستیم.اینکه فقط تعداد کمی از دانشجویان 
رشته موسیقی در دانشگاهها مهارت تولید اثر در بازار 
رایادمی گیرند. در واقع کاری که در بازار موسیقی 
ویترین پیدامی کند با کاری که این عزیزان در 
فرق دارد.اين بند گان خدادر دانشگاههایاد می گیرند 
که کار دانشگاهی انجام دهند بعد که از دانشگاه فارغ 
التحصیل می شوند می بینند که کار تولیدی‌شان 
اقبالی ندارد و متاسفانه هیچ نهاد وار گانی هم نیست 
آن به سبک دوره بارو ک موسیقی رایاد گر فته اند و در 
بهترین شرایط ممکن اگر بخواهند خودی نشان دهند 
باید تنهابه کشوراتریش سفر کنند و استعدادهای 
خود رابه مخاطب نشان دهند! در حالیکه باید این 
واقعیت رابپذ یریم که در ذائقه پارچه فروش ما. 
فر وشنده مواد غذایی ماو بسیاری از مشاغل دیگر چه 
بد چه خوب ذائقه شنیداری موسیقی کلاسیک. جاز و 
بلوز وجود ندارد که هنر مند بخواهد در دانشگاه آنها 
رافرابگیرد واين مشکل مهمی است که به دلیل قاعده 
مند نبودن و منظم نبودن. شر ایط را کمی پیچیده کر ده 
ولازم است نهادی برای تربیت نسلی از هنر مندان که 
همراه با جامعه خود هستند گام هایی را بر دارد. 

متاسفانه هجوم موسیقی های وارداتی وعدم 
اشراف بر خی از نسل های جوان تر به زیبایی شناسی 
موسیقی ایرانی باعث شده که ما در این سالها از برخی 
موسیقی های پاپ مدرن بی‌هویت با لهجه‌های لوس 
پیروی کنیم.زبان و بیان لهجه ها به قدری بدون علم 
و پیروی کور کورانه از فرهنگ و زبان انگلیسی است 
ار ال را 
که چیز دیگری از موسیقی ایرانی به آن اضافه نشده 
است. همین فضا هم باعث می شود که تمام هجاها 
به هم ريخته شوند و تبدیل به موسیقی‌ای شود که 
اصلابه ما تعلق ندارد. این لحن با کمال تاسف در 
که بیشتر فاصله صوتی بین مرد و زن راپر می کند 
به شکل فزاینده در موسیقی ما جر یان پیدا کر ده که 
واقعا پیامد خوبی نیست. از سوی دیگر موضوع شعر و 


ترانه هم اصل ماجراست که واقعا شرایط خوبی ندارد. 
در حالیکه در ایام قدیم یک اتفاق. یک کشف ویک 
شهود باعث می شد که شاعر شعری را بسراید اما هم 
اکنون یک نوجوان ۱۵ ساله هم بدون هیچ تجر به می 
ای دودر قالب به اصطلاح شعر و ترانه در قالب یک 
CC‏ رابه محاط مسقل می کر ال 
که بعضی از آنها هم موفقیت هایی رابین مخاطب 
اادد کے ار را ی را 
واقف باشیم که اینها همه تر سیم فضاهای حسی است 
وهمین که مخاطب با اثر همذات پنداری کوچکی پیدا 
می کند با خود می گوید که این شعر بهترین اثری است 
کدنا کنون عدو اتو حال ابدکه هب انفای که 
ممکن است مفهوم آن در زند گی همه ما اتفاق بیفتد 
تبدیل به آثری هنری می شود. 

کل( یعنی اعتقاد دار ید در کنار موسیقی که تااین 
حد مورد حمله قرار گر فته مخاطب نیز دستی بر 


آتش دارد؟ 

متاسفانه این انتقادی است که من از مخاطبان 
دارم. من معتقدم مخاطبان فهیم ایرانی نباید حتی 
ذره‌ای اجازه‌دهند که هنرمند. شاعر و ترانه سرایک 
جیزی راسمبل کند و بعد انتظار داشته باشد که همه 
برای این اثر دست بزنند. این درست نیست. یک اثر 
e‏ 
داشته باشد. ما هنوز بعد از گذشت چند صد سال در 
لابه لای صفحات دیوان اشعار بز ر گان ادبیات فارسی 
هم جستجو کنیم می بینیم بسیاری از اين اشعار واقعا 
کلید رمز موفقیت در زند گی هستند و طوری بیان 
شد‌اند که گویی شما گنج دنیاو آخرت رابااین کلید 
به دست آورده اید در حالیکه در تعدادی از گفته های 
یک شاعر آمروزی که جستجو کنیم دریغ از یک جمله 
محکم و قابل اتکا و قابل روایت که شکست نتیجه اول 


)لاو در عکس ماج ر امجید اخشابی هم خواننده‌ای 
است که به فضاهای امیدبخش روی می آورد 
که امید. روحیه نشاط. شادی و انگیزه است که در 
امروز انگیزه ام این بوده‌است که موسیقی‌ای بسازم 
که اگر شما به عنوان مخاطب می شنوید لاقل از آ نچه 
هستید مایوس نشوید. این راهم قبول دارم که می 
شود وارد فضای ویژه تری شد وبر خی از حرف ها 
ار ی ا ا 
رویکردی علاقه مند به فعالیت نبوده و نیستم چرا 
که‌اعتقاد دارم سیاست باذات هنر مغایرت دارد و 
مناسفانه بعضی وفت هاهم هنر رابه عنوان ابزار خود 
قرار می دهد.به هر تر تیب نکته ای را که شما گفتید 
می پذیرم واعتقاد دارم جا برای کار بیشتر وجود 
دارد و ان‌شاءاللّه اگر عمری باقی باشد دراین فضا 
تامل بیشتری خواهم کرد البته جاانداختن کاری که 
حرف تازه ای دارد در رسانه ما به مراتب کار سخت 
هارارعایت کردم بر خی اوقات با اختلاف نظر های 
عمده مدیرآن روبه رو بودم. به همین جهت حرف 
جدید زدن و از سوی دیگر رصد این تاثیر در بین 
معا ای اد 1ا در وی مدر 
شود که آن هم پیچید گی های خاص خود رادارد. 
کمااینکه من چند کار خوب در رسانه انجام دادم 
که هنوز پخش نشد هو دو سال است که همچنان در 
نوبت قرار دارد. 

× چه خوب که‌این بار برای چند جمله کوتاه 
هم که شده‌انتقادی سازنده از سازمانی که در آن 
فعالیت می کنید. انجام دادید. 

قصد من صرفاانتقاد نیست اما رسانه هم پرخی 
از اوقات می آید و کارهای من رابرای پخش گلچین 
کشورم انجام دادم که درست یک سال و نیم بعد از 
تولیدش حر د اما کار در قضای ااا 
این کار پخش شد. من گله ای از این نحوه پخش 
ندارم چون صاحب اثر صداو سیما بود وهر زمان 
این باورم که پخش چنین کارهایی که از قبل انجام 
کک رسان با رس مات کل کر قات 
کر چراق وارد کدرا ای ماد داو ماماد 
برای ان ک مس پر 6ال شود کم د ن ت 
تا 
ماست وهمین موضوع هم باعث افت شده‌است. 
حالیکه جلوه گری‌هنر و بدعت در آن باید مبنای 
انتخاب باشد. 
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م کسی که به کسی حسد می وزد دلبل 


اډ اک ات 


که به د تر ی او اعتر اف که ده است 


در اس وال بول 


سمیه علیپور 


اجرای عمومی بر نخت بیمارسنان 


این روزهادر بیمارستان فیروز گر تهران.روی 
تختی از تخت‌هایی که بیماران در هر سن و سالی برای 
تزریق داروهای شیمی درمانی دراز کشیده‌اند. بهرام 
ریحانی به عنوان یک جوان هنرمند تثاتر برای تسکین 
درد خود از مسکن استفاده نمی کند.او می گوید: «من 
عاشق تثاتر هستم ووقتی به تئاتر فکر می کنم ورویای 
اجرای نمایشی را در ذهنم دارم. حالم بهتر می‌شود. در 
این چند ماهی که شیمی‌درمانی می‌ شوم حتی یک عدد 
مسکن هم مصرف نکردم چون هر وقت درد بیش از 
حدبه‌من فشار واردمی کند.بافکر کردن = 
به‌تئاتر دردرا آرام می کنم.» ریحانی که ۱ 
صدایش سرشار از امید است.نمایشنامه ا 
«رستاخیز ملاک» راب رای اجرادر 
جشنواره تا تر شهر ارائه داد هو قصد دارد 
به عنوان بازیگر نیز دراین نمایش روی * . 


مفتح‌نر سیده‌به زیر گذر سعدی... نر سید هبه چهار 
راه مخب الد ول ه... و خیابانی به پهنای قدم های بز ر گان 
سینمای‌ایران که از دهه ۰ ۴تاهمین دهه ٩۰‏ وارد 
کوچه بوربور شدند و پا به لابراتوار فیلمساز گذاشتند؛ 
محلی که بیش از ۲۷۰فیلم سینمای ایران از «مغولها» 
و«غریبه ومه» و«باغ سنگی» تا «اجاره نشین ها» و 
«کانی مانگا» و«شاید وقتی‌دیگر» وتاهمین جندی 
پیش «مرهم» و«سعادت آباد» مراحل فنی رادر آنجا 
پشت سر گذاشتند. یکی دوماه که به جشنواره مانده‌بود 
دیگر کمتر سینما گری‌بود که فیلمی در جشنواره داشته 
باشد و راهی این لابر اتوار نشود. از رضا میر کریمی که 
چند سال قبل برای «یه حبه قند» همراه حمید خضوعی 
ابیانه به لابراتوار می رفت تا بهرام بیضایی و پر ویز 
کیمیاوی ومسعود کیمیایی وداریوش مهر جویی که 
سال هاقبل مسیر مفتح جنوبی ولا بر اتوار راپیش می 
گرفتند.امسال با هم کیمیایی در جشنوارهفیلم دارد. 
داریوش مهرجویی هم با «اشباحج» می آید و میر کریمی 
واحمدرضا درویش ورخشان بنی اعتماد هم هستند.اما 
کسی دیگر راهی فیلمساز نمی شود چون سینمای ایران 
یک گام به جلو بر داشته وسیستم اکران در جشنواره 
قطعا دیجیتال خواهد بود ولازم نیست دیگر فیلمسازان 
مانند کار گر دان فیلم «میکس» ان همه سختی را برای 
خارج کردن فیلمشان از لابراتوار متحمل شوند.هیچ 
کس به اندازه دست اندر کاران و مسئولان لابر اتوار 
فیلمساز بعد غم انگیز این تحول راد رک نمی کند. بیژن 
جباری مدیرعامل شر کت فیلمساز زمستان ۲٩رادر‏ 
فضای سوت و کور شر کت خود آغاز کرد.مقطعی که 
به گفته خود او حیاط شلوغ بود و فیلمسازان می آمدند 


۳ © 


صحنه برود. وی این نمایشنامه رادر تمام دوره‌ای که 
برای شیمی‌در مانی روی تخت بیمارستان بوده نوشته 
است.«روزی ۴تا ۵صفحه ا زاین نمایشنامه رامی‌نوشتم 
و فقط زمانی که درد زیاد می‌شد.دست از نوشتن بر 
می‌داشتم. رویای اجرای‌اين تثاتر ونقشی را که‌در آن 
بازی خواهم کرد.روزی ۱۰۰ بار در ذهنم مرور می کنم. 
هر روز بانقش مور د نظر در ذهنم روی صحنه می‌روم و 
وقتی این کار رامی کنم. حال‌ام بهتر می شود». 
ریحانی‌این جملات رامی گوید وامید به صحنه 
رفتن و ایفای نقش در صدا و کلامش موج می‌زند. 
این هنر مند جوان پانتومیم زمانی که‌اززبان پزشک 
معالح خود شسنیده که مبتلابه سر طان شده آشک از 
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«من از کسی توقع پول و کمک 
مالی ندارم و به هیچ مدیری هم 
نامه ننوشتم و تقاضای آن را 
ندارم که به کشوری دیگر اعزامم 
کنند. اما از دوستان و هنرمندان 

ˆ 7 می‌خواهم‌که‌برای‌اجرای‌نمایش 
1 «رستاخیز ملائک » کمکم کنند 


واصلاوقت وفرصت خالی نبود.امادر زمستان ٩۲‏ 
فرصت خالی بسیار بود فرصتی که می توان بخشی از 
آن رابه مرور خاطرات گذشته اختصاص داد؛ زمانی 
که حياط شلوغ بود وحیات وجودداشت. او که از ۲۸ 
سال قبل در این شر کت بوده می گوید: «از ۲۸ سال قبل 
تاهمین یکی دو سال پیش قبل از جشنواره فیلم فجر 
اینجا غلغله بود. اما وضعیت در سال ٩۲‏ روشن بود. 
همین که قرار شد سیستم پخش دیجیتال باشد. ما 
بیکار شدیم ولابر اتوار تعطیل شد.»«فیلمساز» سال 
۱ هم در استانه جشنواره تقریبا همین وضعیت را 
داشت.جباری می گوید: «جشنواره ۱ راهم تقریبا 
همین طور گذراندیم.البته تک وتو ک زماناکران 
فیلم‌هایشان برخی مراجعه کردند و خواستند فیلمشان 
روی نسخه ۳۵ کشیده‌شود. دلیل آن‌هم دیجیتال 
نبودن سیستم پخش همه سالن‌های سینما بود. اما این 
بار تمامی سالن‌ها فیلم‌ها رابه صورت دیجیتال پخش 
کر دند این یعنی تعطیلی دائمی استود یو فیلمساز.»بیش 
از ۰ ۵نفر در فیلمس از کار می کر دند.همان کسانی که 
گاه‌نامشان در عنوانبند ی پایانی فیلم‌ها آمده‌وزمانی هم 
شاید تشکری از آنان شده باشد. اما همان‌ها دیگر برای 
رنگ بهتر و زودتر آماده شدن فیلم‌ها کاری نمی‌توانند 
انجام دهند و دیگر یادی از آن‌ها در فیلم‌ها نمی‌شود. 
جباری می گوید:«تشکیلات ماسال‌ها ۰ ۵همکار داشت 
که همه قبل از جشنواره‌روزهای سخت وپر کاری را 
می‌گذراند. سال‌های پر کار و شلوغ همه راسر گرم 
می کر د و بعد از جشنواره بود که همکاران فرصتی برای 
استراحت به دست می آ ور دند.اما جشنواره‌سال ٩۲‏ 
به‌دلیل کم بودن کارها باحضور دو سه نفر ازدوستان 
تمامی کارهایی که هر از گاهی به ما ارجاع داده می‌شد. 
به نتیجه رسید.» 
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مس 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۲ 


چشمانش سرازیر شده‌بود. وی درباره آن زمان و 
اتفاق می گوید:«د کتر به من گفت که گریه نکن و 
خود رانباز چون باعث می شود که نتوانم به درستی 
رون د درمانی رابرایت اجرا کنم.به د کتر گفتم که 
قول‌می‌دهم ۶ماهبعد این بیماری صعب العلاج را 
شکست بدهم تا شمادر کلاس‌های‌دانشگاه‌درباره 
من و پیر وزی‌ام بر بیماری برای شا گردان‌تان صحبت 
کنید.» ریحانی که روند درمانی پر هزینه‌ای راطی 
می کند باصراحت می گوید:«من از کسی توقع پول 
و کمک مالی ندارم و به هیچ مدیری هم نامه ننوشتم 
وتقاضای آن‌ران دارم که به کشسوری‌دیگر اعزامم 
کنند.امااز دوستان وهنر مندان می‌خواهم که برای 
اجرای نمایش «رستاخیز ملائک» کمکم کنند چون 
توان فیز یکی لازم برای کار گر دانی و همچنین انتخاب 
بازیگر ران‌دارم.اجراوبازی در نمایش «رستاخیز 
ملائک» رویایی است که‌دوست دارم تجسم پیدا 
کند. هد فم از ارائه این کار به جشنواره تئاتر «شهر» 
دریافت جایزه یا پول نیست بلکه می خواهم وقتی روی 
صحنه رفتم و نمایش تمام شد به مخاطبان بگویم که 
من بیماری سرطان را شکست دادم. اجر او بازی اين 
نمایش برای من مهر پایانی بر بیماری است». 


و ۱ 

معمولا در بزنگاه تغییر آن گر وهی بر نده‌اند که 
زودتر از سایرین خود رابا تغییرات همراه کنند. و گرنه 
ماندن روی محور قدیمی, نتیجه‌ای جز قرار گرفتن در 
حاشیه به همر اه نخواهد داشت. دلیلی که جباری برای 
خودداری از تغییر کاربری لابر اتوار مطرح می کند. 
این است:«کار ما پرنسیپ خود رادارد. حاضر نیستیم 
از آن جایگاهی که داشتیم پایین بياييم. ما در فیلمساز 
کاری راانجام می‌دادیم که‌هر کسی در خانه خود 
نمی توانست انجام دهد.امااین سیستم دیجیتال شکلی 


«از ۲۸ سال قبل تا همین یکی دو سال پیش 
قبل از جشنواره فیلم فجر اینجا غلغله بود. 
اما وضعیت در سال ٩۲‏ رو شن بود. همین 
که قرارشد سیستم پخش دیجیتال باشد. ما 
بیکار شدیم و لایر اتوار تعطیل شد.» 


از کاراست که هر کسی در خانه خود می‌تواند انجام 
دهد ومن نمی توانم بپذیرم ما کاری در این حد واندازه 
انجام دهیم.»اوالبت این نگاه خود رامقابلهباتکنولوژی 
نمی‌داند: «اين رامی‌دانم که در دنیا همه چیز به سمت 
دیجیتال رفته وحتی بسیاری از کارهادر دفاتر فنی فیلم 
باروباط انجام می‌شسود. مشکلی بااین روند ندارماما 
معتقدم ماسال‌ها کار دیگری انجام دادیم و حالا نیازی 
به تغییر کارمان نمی بینم. ...فعلا سر مایه ما خوابیده و 
وضعیت تغییری نخواهد کرد...» 

شر کت فیلمساز با آن ساختمان قدیمی و تجهیزاتی 
که روزی حیات سینمای ایران به آن ها وابسته بود 
وامر وز دیگر کاربردی ندارد. در گوشه ای از خیابان 
مق یعجنویی تید بل به یک خاطره‌می شن ودتا شود 
روزی باز هم محل عبور بزرگان سینما باشد. 


سینماها بعد از افطار نیم بها 

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ادامه ا کران فیلم‌های سینمایی در شب‌های ماه مبار ک رمضان تاهر 
زمان که مخاطب وجود داشته باشد. خبر داد.غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان این 
مطلب که طرح ویژه ماه مبار ک رمضان سینماها از اول همین ماه اجرایی می شود. گفت: در این طرح بلیت 
سینماها بعداز افطار نیم بهامی شود.البته سینماها می توانند تابعد از پایان سانس نمایش فیلم های روی 
پرده فیلم های دیگری را کران کنند. طرح ویژه کران در ماه مبا رک رمضان هیچ تفاوتی باسال گذشته 
ندارد و سینماها تاهر زمان از شب که مخاطب داشته باشند می توانند فیلم های خود رابه نمایش بگذارند. 
تنها تفاوت, تغییر نام این طرح است که از طرح «اذان تااذان» به طر ح «ویژه ماه مبار ک رمضان» تغییر نام 
داده است.طرح «اذان تااذان» از چند سال پیش تا کنون در ماه مبار ک رمضان و در سینماها اجرامی شود. 
این طرح با هدف جذب مخاطبان به سینما در طول ماه مبار ک رمضان اجرایی شد و فیلم های پرفروش 
سال های گذ شته وهمچنین فیلم های خاطره‌انگیز سینمای ایران‌طی ۲۰سال گذ شته به نمایش گذاشته 
می‌شد.اين طر ح معمولا با استقبال خوبی از سوی سینماد وستان همر اه‌بود اما در سال جاری این طر ح به 
طرح ویژه ماه مبار ک رمضان تغییر نام داده است . 


محمدرضا شجریان در حالی نشان «شوالیه» دولت فر انسه رااز دست سفیر این کشور درایران گرفت 
که در میان جمعی از فرهیختگان ايران و فرانسه؛ خود را «خادم ملت ایران» خواند. عصر روز دوشنبه. 
دومین روزا ا ۱ ۱ ۰ تال فرهنگ‌وهتر 
ایران‌بود.«بر نو فوشه» سفیر ونمایندهدولت فرانسه در تهران که میز بان این مر اسم بود پیش از اهدای 
نشانوش را ا ا ۱ را و ازاسنتاداناو 
یعنی احمد عبادی و مهر تاش نام برد.«فوشه»:زند گینامه شجریان رابه فرانسوی روایت می کرد و مدیا 
کاشیگر متر جم رسمی سفارت. سخنان وی رابه فارسی تر جمه می کر د.محمد رضا شجریان بعد از دریافت 
نشان«شوالیه» با تشکر از سفیر فرانسه. ضمن سخنان کوتاهی.خود را«خادم ملت ایران» خواند و گفت: 
خوشحال و سپاسگزارم که این نشان را نماینده دولت فر انسه در ایران به من اهدا کرد. محمدرضا شجریان 
در حالی این نشان رادریافت می کند که پیش از این در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت جایزه«پیکاسو» وزارت 
فرهنگ فرانسه و دیپلم افتخار ساز مان «یونسکو» در پاریس و نیز جایزه معتبر «گرمی» شده بود. روزنامه 
ونکوورسآن او رایکی از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان توصیف کرده‌است. محمدرضا شجریان: 
همراکنونرپیس‌ش ا کا ات آوشیوه‌های آوازی 
قبال‌ال._لطان,تاج‌اصهانی ۱۱۱ ۱ ا راد بال کرده‌وشیوه‌خودش 
رابتیان گذاش ته است.شجر یا ا ا کا ۰ هر مندانی چون محمدرضالطفی: 
حسین علیزاده. کامکارهاوشهرام ناظری گر وه‌چاووش راراه‌اندازی کر دند.اين گروه خالق مشهور ترین 


آثار موسیقی ایران چون «ایران ای سرای امید» است. 

سجاد افشاریان نویسنده بازیگر و کار گردان تثاتر گفت: در حال تمرین و آماده‌سازی نمایش «ایران 
-استرالیا» هستم که قرار است از ۰مرداد تا ۱۵ شهریور ماه در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه بر ود. 
این نمایش حاصل بر گزاری کار گاه آ موزشی چهار ماهه با عنوان «از ايده تااجرا» است که مدتی قبل در 
دانشگاه‌هنر بر گزار کردم.اين کار گاه آموزشی از ایده‌پردازی آغاز شدهو تااجرای یک اثر نمایشی ادامه 
پیدا کر ده‌است. در این کار گاه‌بچه‌ها به چهار گر وه کار گر دانی طراحی باز یگری ونمایشنامه نویسی تقسیم 
شدند تا ایده شکل گیری و اجرای نمایش «ایران - استرالیا» را به سر انجام بر سانند. پایه اصلی روایت در 
این نمایش بازی ایران و استرالیا است که در حاشیه آن شادی های عمومی مردم ایران مورد بررسی قرار 
می گیرد. در واقع در این نمایش در خلال بازی ایران و استرالیا که منجر به صعود ایران به جام جهانی ٩۸‏ 
فرانسه‌شد. شاهد ۰ |اپیزود باداستانها وموقعیتهای مختلف هستیم که در آنهاشادی‌های اجتماعی در 
ایران مورد توجه قر ار می گیر ند. در اجرای این نمایش به اصول و قواعدی که معمولا در اجرای یک تتّاتر 
مورد توجه قرار می گیرد. پایبند نبوده ام. 


٩۳ 2 ۱‏ الاعات ی 


ماجراظاهرااز یک ابلاغیه شفاهی آغاز 
شد. رییس سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران. به فرهنگسراها دستور 
داده‌بود از بر گزاری کلاس‌های موسیقی 
پرهیز کرده و آنهارا تعطیل کنند.در 
واقع شهاب‌مرادی. کاری راانجام داد 
که پیش از آن‌خورا کیان مدیراسبق 
سازمان فرهنگی وهنری‌شهرداری 
موفق به انجام آن نشده بود. اگرچه او توانست بر گزاری 
کنسرت در فرهنگسراها را ممنوع کند و با اعمال تفکیک 
جنسیتی در کلاس‌های موسیقی صدای خیلی‌ها را دربیاورد. 
چرا که بر اساس این مصوبه آموزش دهنده و هنر جوهر دو 
جنس می‌بودند ومثلا تدریس موسیقی توسط آقابه 
یاکد هنم ممنوع بود. اما این ابلاغیه شفاهی تیر خلاص را زد. 
خانه موسیقی دست به دامان شورای شهر شد. اعضای هیات 
مدیره‌خانه موسیقی با دعوت از عبد الحسین مختاباد به خانه 
موسیقی از او خواستند در این زمینه کاری بکند. مختاباد هم 
باطرح این موضوع در صحن علنی شورای شهر و تذ کر به 
ایم که 
انش هرن ارا رایماک آموز هقی باه باجاشند و 
این کلاس‌ها بخشی از سرویس‌هایی است که فر هنگسر اها 
به مردم می‌دهند. شسهرداری به این تذ کر جواب نداده وبه 
همین دلیل تذ کر و سوال رسمی از شهر دار تهران در همین 
باره‌را مطرح و به هیات‌رئیسه شورا ارایه کردم.» 
اگر چه شهاب مرادی در یکی از سایت‌های اجتماعی گفت که 
رسانه‌ها از این اقدام و حرف‌های اوبرداشت غلطی کر ده‌اند و 
او به دنبال آموزش آ کادمیک موسیقی در فرهنگسراهاست 
اما آنچه که به‌هر حال واقعیت داشت. کلاس‌های تعطیل 
شل هنرمندان بیکار و خیل عظیم نوجوانان و جوانانی بود 
کهباشسروع تاپستان ال ب ام درک کلاس موسیقی 
راداشتند.حالا معاون هنری سازمان فرهنگی» هنری گفته 
دوره‌های آموزشی تخصصی موسیقی در فرهنگسراها پس 
از اصلاح. ساماند هی وضعیت و البته با نگاه حرفه‌ای, رویکر د 
پژوهشی و نگرش تکمیلی به حوزه آموزش با طراحی و اجرا 
می‌شود. امیر عبدالحسینی با اشاره به بازنگری و ساماندهی 
نظام آ موزش موسیقی در فرهنگسراهای پایتخت گفته:«از 
آنجا که ساماندهی‌بخش آموزش موسیقی در فر هنگسر ها 
حین اجرا سیب پذیر است مقرر شده فعلا ثبت نام انجام 
نشود.» او همچنین خبر از تعامل با مدیریت | موزش ار شاد به 
عنوان متولی سیاست گذاری آموزش‌های آزاد هنری, داده‌و 
گفته بابیش از ۰ ۰ ۲ آمو زشگاه تخصصی هماهنگی شده است. 
نگاه علمی ومدرسه‌ای به آموزش, جذ ب هنر جوی هد فمند و 
استانداردسازی‌سیستم آموزش از د یگر عناوینی است که 
معاون‌هنری این نهاد به عنوان برنامه‌های ضروری در مسیر 
ساماندهی‌وضعیت آموزش هنر در فرهنگسرآها نام بر ده‌و 
همچنین گفته:اگر به جای ۲۰۰ کلاس بی کیفیت. ۲۰ کلاس 
مناسب داشته باشیم.می‌توان گفت برای موسیقی کاری 
کرده‌ایم.بااین حال» هنوز معلوم نیست که طر ح ساماندهی 
کردن آموزش موسیقی در فرهنگسراها, چرا باید از حذف 
یکباره آموزش موسیقی آغاز شود؟ 


حح. آن کی که به ان 


به امو ختن کشا و 


ث 


شن به دانشق فو شاټر است. امېدو ار تر ین کسان است 


زر گمیر 


قصه یک اه 


۱ E2 
مصطفی گلیاری‎ 


آهی که می‌خواهم برای شما تعریف کنم. خشت 
اولش در اوایل دهه‌ی شصت گذاشته شد. به گمان 
من سرنوشت حیرت انگیزی که کریم خاوری" با آن 
روبه‌روشد. در همان شبی نوشته شد که برادر کریم 
در تصادف کشته شد و زنی و پسر خوانده‌ای یک ساله 
و حقوقی متوسط به ارث گذاشت. و البته اگر آن شب 
پوشک بچه تمام نشده بود و برادر کریم برای خریدن 
پوشک نر فته بود یااگر به جای این که از عرض خیابان 
بگذرد از پلی که صد متر دور تر بود. می گذشت. 
تصادف نمی کر د وسر نوشت کریم هم عوض نمی‌شد. 
حوادث. زنجی وار به هم گره خور ده‌اند. مثلا اگر ان 
شب باران نمی‌بارید. شاید ماشینی که ناگهان بر ادر 
کریم راوسط خیابان دید. می‌توانست فر مان را کنترل 
کند.وحتی|اگر آن‌رانندهآدم باتصاقی بودوبرادر کریم 
رابه بیمارستانی که همان نز دیکی‌ها بود. می‌رساند. 
شاید زنده می‌ماند. به هر حال.او کشته شد و کریم 
ماند وزن بر ادر مرحومش و پسر یک ساله‌ی آن زن و 
یک دنیا گرفتاری. کریم می‌توانست بگوید به من چه 
و ان دورابه روستایشان که در اصفهان بود. ببرد و به 
خانواده‌ی زن برادرش تحویل بد هد مخصوصاً که آن 
پسر یک‌ساله. از ازدواج قبلی آن زن بود وبا خانواده‌ی 
کریم خاوری نسبت خونی نداشت اما کریم به هزار و 
یک دلیل این کار رانکرد وبا این که تمام فامیل‌هایش 
مخالف بودند که سرپرستی این زن و بچه رابه عهده 
بگیرد. آستین بالا زد و آن دوراپناه‌داد.خانه‌ی آنهادر 
خاوران بود. کریم تصمیم گرفت به جایی دور تر کوچ 
کند واز زخم زبان‌های فامیل و اهل محل خلاص شود. 
"زینب "و کوروش "رابرداشت وبی آن که به کسی 
آدرسی بدهد. در کوچه مشکی که در خیابان استخر. 
نزدیک میدان قزوین بود. خانه‌ی محقری کرایه کرد 
که حیاطی کوچک و سه اتاق داشت. کریم یک موتور 
یاماهای ۱۲۵ داشت که پشتش باربند بسته و وانت 
کوچکی برای خودش ساخته بود. از صبح زود در کوچه 
پسکوچه‌های بالای شهر می گشت و تا شب سه چهار 
بار وانتش رااز ضایعاتی که مر دم دور ريخته بودند. پر 
می کرد و به گاراژی که در خیابان خاکی بود. می‌برد و 
می‌فروخت. واین شد زند گی کریم و آن زن وبچه تا 
جایی که یادم میا ید. همه. آنهارااز خود رانده بودند. 
خان‌واده‌ی کریم می گفتند لابد کریم به زینب نظری 
دارد که خودش راوقف او و بچهی او کرده.حتی 
می گفتند زینب جادو بلد است و گرنه محال بود برادر 
هم‌درشب عروسی,پسری شش ماهه داشت. آنها 
زینب رانفرین می کر دند که اگر خودش در روزروشن 
برای بچه‌ی نحسش پوشک تهیه کر ده بود. این اتفاق 
نمی‌افتاد.اين موضوع اورادر چشم همه گاوسیاه کرده 
بود. از اولش هم غیر از کریم. بقیه‌ی اعضای خانواده 
از زینب بدشان می آمد. پس از آن حادثه, کریم راهم 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه کریم خاوری است: دریغ از قاصدکی که حتی خبر بدی بیاورد برایش! 


طرد کر دند زیر امی گفتند می‌خواهد با زینب از دواج 
کند و خودش راهم مانند برادر جوانمر گش بدبخت 
کند. کریم همه جا انکار کر ده بود و سو گند می‌خورد 
که بازینب هیچ صنمی نداردغیر از این که همسر 
بیوه‌ی بر آدر اوست. کوروش هم که طفلی یک ساله 
است و گناهی ندارد وبر ادر مر حومش او رامثل پسر 
خو دش دوست داشت پس نارواست که | نهارابه‌امان 
خدارها کند. حقیقتش را بخواهید. زینب و کوروش 
غیراز کریم هیچ پناهی نداشتند زیراخانواده‌اش‌با 
ازدواج اولش مخالف بودند. حق هم داشتند چون 
شوهر اولش او رابا نوزادی یک ماهه طلاق داده‌بود. 
بااز دواج دومش هم مخالف بودند. می گفتند ساعت 
دیده‌ان د.نحس آمده.وحالاا گر می‌فهمیدند شوهر 


دوم زینب هم بام رگ خودش اورا تنها گذاشته, چه 
همه‌ی زنجیره‌های‌سرنوشت. حلقه به حلقه ی هم داده 


بودند تا کریم وزینب و کوروش در یک سرنوشت 
شریک باشند اماعالم و آدم می‌دانستند که این طوری 
نمی‌شود. عرف اجازه نمی‌داد که زنی بیوه و جوان با 
برادر شوهر مرحومش در یک خانه زندگی کند. 
روزی به کریم گفتم: اگه زینب رو عقد نکنی. 
برات دردسر میشه. "به سبیل و دهانش دست کشید 


۳ املاعات سل‎ I aaa 


وبادرنگ گفت: "اگه‌این کاروبکنم. حرف خونوادهم 
درست درمیاد که از اولش می گفتن لابد به زینب نظر 
دارم اماه رکی ندونه. خودم و خدای من می‌دونیم 
که‌غیرازاین که دلم واسه‌زینب و کوروش سوخته. 
هیچ نظر دیگه‌ای ندارم." گفتم: سه‌ساله که تو رو 
می‌شناسم. نحوه‌ی حرف زدنت درباره‌ی زینب از 
دوسه‌ماه‌پیش تاحالا عوض شده. جابه‌جا شد و 
سینه‌اش راصاف کردو گفت: منظورت چیه؟" 
گفتم: قبلاً حرفت فقط این بود که به زینب علاقه‌ی 
خاصی نداری ولی حالا داری میگی اگه باهاش ازدواج 
کنی.خونوادهت آشوب می کنن... واین یعنی اگه با 
خونوادهت مشکلی نداشتی, زینب رو عقد می کر دی." 
واکنشی که نشان داد. برایم بسیار غیر منتظرهبود. 
وقتی که گریه‌ها به آه‌های بی‌اختیار تبدیل شدند. 
گفتم: اگه زینب رو دوست داری, بگو! من می تونم تو 
رود رک کنم.زینب یه زن بیوه‌س که دو ماهه عرش 
تموم‌شده.از نظر شرع و عرف هیچ اشکالی نداره 
باهاش ازدواج کنی تازه ثواب هم داره." صورتش رابا 
خدانگو! و تعریف کرد که در همین دو ماه‌دلباخته‌ی 
زینب شده. و هزار ویک سو گند غلیظ خورد که تادوماه 
پیش هیچ حسی غیر از ترحم به زینب نداشته ولی پس 
ازاین که زینب به اواظهار علاقه کر ده چهارستون 
لوطی گری کریم لرزیده بود. می گفت: ۱ 
"دو ماه پیش بعد شام برام چای ریخت و گفت اقا 
کریم اینجوری نميشه زند گی کنیم. اگه در و همسایه 
بفهمن زن و شسوهر نیستیم. حرف و حد یث درمیارن. 
بهش گفتم ما که باهم صنمی نداریم.به کسی چه ربطی 
داره؟ گفت اونااز کجامی‌دونن شما آدم مسلمون‌و 
حلال حروم شناسی هستی؟ بهش گفتم دیگه از این 
حرفانزن.به کسی ربط نداره. گریه کرد و گفت: "قا 
کریم‌بذار حرف دلم روبزنم. من به شمادل بستم." 
این حرفش وحرفایی که روزای بعد زد. قلبم رولر زوند 
ولی‌هیچ بروزن دادم واخم کردم و گفتم اگه بازم از 
این حرفابزنی. می‌فرستمت خونه‌ی بابات! اماجه 
کنم با این دل بی‌صاحب که عین دریا موج برداشت و 
خاطر خواش شدم ولی به معصومیت چهار ده معصوم 
قسم می خورم که حتی نیم نگاه ناپاک بهش ننداختم. 
صبح زود از خونه می‌رفتم و دیروقت برمی گردم و 


میرم تو اتاقم و خودم رو به خواب می‌زنم." 

به اوپیشنهاد کر دم حالا که با خانوادهاش قطع 
ارتباط است.لازم نیست درباره‌ی ازدواجش با انها 
حرفی بزند. زیر بارنرفت. استدلالش این بود که 
نمی‌شد از دواجش رااز دیگران‌پنهان کند زیرااگر 
زینب ازدواج می کر د. سهمش از حقوق شوه رش قطع 
می‌شد و در اداره‌ی مر حوم برادرش آنقدر آشناو 
فامیل داشتند که خبر ازدواج زینب خیلی زود سر 
زبان‌هامی‌افتاد. قرار شد باهم به محضری که در سه 
راه آذری بود. برویم و پرس و جو کنیم. دفتردار آنجا 
پیشنهاد کرد: "می‌تونین عقد موقت کنین. این جوری 
چیزی توی شناسنامه ثبت نميشه." 

کریم پس از عقد مدت بیشتری در خانه می‌ماند 
بنابراین گاهی به من هم که روبه‌روی خیابان خاکی. 
د کان‌اوراقی موتور داشستم.سرمی‌زد. حالش خوب 
بود.احساس خوشبختی می کر د و تنها نگرانیش این 
بود که مبادا خانواده‌اش از عقدش چیزی بفهمند. 
برایش خیلی سخت بود که گریبان ش رابگیرند و 
بگویند "توازهمون اولش به زینب نظر داشتی و به 
خاطر هوس خودت. با خونوادهت قطع ار تباط کردی '. 
اگر چنین می‌گفتند. هیچ جوابی نداشت. به او دلداری 
دادم که وقتی که صاحب فر زندی شدی و او را به پدر 
و مادرت نشان دادی, گذشته رااز یاد خواهند برد. 

مأموریت شش ماهه‌ی من باخودم که برای 
نوشتن‌یادداشت‌های‌رّمان خاکی‌نشینان "به 
آن منطقه رفته بودم,تمام شد وچون آخرقصه‌ی 
خاکی نشینان غیر منتظره و دردناک از اب در امد. 
موتوره ایاوراقی د کانم رابه قیمت ارزان به یکی 
از اوراقچی‌ه افروختم و به محله‌ی خودم بر گشستم. 
بعدش هم اتفاق‌های دیگری افتاد و برای مدتی از 
تهران به روستاهای مرزهای غربی رفتم واز کریم 
بی خبر ماندم. وقتی هم که به تهران بر گشتم. هیچ رد 
ونشانی از کریم ندیدم زیر امحله‌ی آنهارااز خیابان 
قزوین تاشیر و خورشید(هلال احمر) واز کار گر تا 
استخر در هم کوبیده‌بودن د وپارک بز رگ رازی را 
ساخته بودند.سال‌ها گذشت... کریم وسر نوشتش 
درخاطراتم بایگانی بود وخاک فراموشی می خورد 
بنابراین دیگر به یادش نمی‌افتادم تااین که چند روز 
پیش برایم پیامکی آمد. کریم بود. پرسیدم در این 
هزار سال کجابوده و چه شده سراغی گرفته؟ قرار 
دیدار گذاشتیم: پنجشنبه» ساعت چهار و نیم. زیر پل 
حقانی... وقتی سر قرار رسیدم. چند مسافر کش خطی 
دیدم. کریم بین آنها نبود. خواستم زنگ بزنم که 
کجایی. مر دی خمیده‌قامت که بیشتر موهای‌سرش 
ریخته بود پیش آمد و گفت: "هول نکنی‌ها! کریم 
منم." با هم به پا رک طالقانی رفتیم وروی چمنی کنار 
د که‌ی چای فروش نشستیم: آبگو کریم! چرابه این 
روز افتادی؟ و گفت: 

"تو محله تازه چو افتاده بود که می‌خوان با خاک 
یکسانش کنن. من مستا جر بودم وغمی نداشتم فقط 
باید زحمت یه اسباب کشی رو به دوش می کشیدم. 
اتفاقاً خودمم دنب ال بهونه بودم که از اونجا پاش م. 


محله‌شو نمی‌پسندیدم. پر خلافکار بود. طرفای سه 
راه | ذری چند تاخونه دیده‌بودم که با پول من مناسب 
بودن. عصر سه‌شنبه بود. داشتم می‌رفتم طرف خونه. 
نمی‌دونم تو فکر بودم؛ یاسرنوشتم بود که زدم به یه 
بچه که از پشت ماشینی که پار ک شد هبود.اومد تو 
خیابون. بچه در جا کشته شد. ملت ریختن سر م و 
همچین زدن که رفتم تو کما. دوهفته طول کشید که 
به هوش اومدم ولی از ضربه‌هایی که به رم خورده 
بود. حافظه‌م داغون شده بود. سه ماه تحت الحفظ 
بستری بودم تایادم اومد چه بد بختی‌هستم وبه چه 
مصیبتی دچار شدم. روز داد گاه به پای قاضی افتادم و 
التماسش کردم به زن و بچه‌م خبر بدن. خداخیرش 
بده یه دستور نوشت ويه سربازراهی کرد بره خبر بده. 
تاوقتی که داد گاه بودم. سربازه نیومد و انتقالم دادن 
زندون. يه قر ون پول نداشتم.اگرم داشتم. سودی 
نداشت چون خونه‌ی ما تلفن نداشت. به خاک پای 
نگهبانای زندون افتادم از قاضی بپرسن ببینن از زن 
وبچهم چه خبر. گفتن باید نامه بنویسی آ یاجواب 
بده, ایا نده. دوازده روز طول کشید تابا خبر شدم 
زینب خونه رو تخلیه کرده‌وبا کوروش رفته. صابخونه 
می گفته چون از شوه رش خبری نمی شده.لا بد از 
ناامی‌دی و بیچارگی رفته دنبال کس و کارش. دردم 
صد تابود شد هزار تا. خدایااینا کجارفتن؟ من پشت 
دیوارهای‌سرد وبلند زندون اسیر بودم و هیچ راهی به 
بیر ون نداشتم. وجو دش ر وهم نداشتم که به خونوادهم 
زنگ بزنم و بگم تو چه هچلی افتادم. کاسه‌ی منچکنم 
گرفتم دستم و مریض وار افتادم توی سلول ولی زندون 
که جای افتادن نیست. اگه پول نداشته باشی» بايد 
عین بر ده واسه بقیه کار کنی. با اون حال زارم ظرف 
می‌شستم. جارو می کردم شاگر د آشپز می‌شد م و 
منتظر بقیه‌ی قصه‌ی شوم خودم بودم. می دونستم 
که چون گواهی‌نامه ندارم» به قتل شبه عمد محکوم 
میشم.وشدم. "ولی دم "دیه خواست. نداشتم. گفت 
باید اون‌قدر توی زندون بمونی وروی دیوارها خراش 
بندازی تایربه یر شیم: تو پسر من رو کشتی, منم 
آزادی و زند گی شبانه روزی تو رو می کشم.التماسش 
کردم که اقلاً یه نفروبفرست دنبال زن وبچه‌م بگردن. 
گفت خیلی پررویی! بچه‌ی منو ازم گرفتی و میگی تو 
روبه بچه‌ت برسونم ؟ گفتم شماها منوهمچین زدین 
که تاپای مر گ رفتم ولی شکایت نکر دم. تو هم بیا و 
رضایت بده‌فقط دوماه آزاد باشم برم دنبال زن وبچه م 
بگردم. گفت اگه شکایت نکر دی مال اينه که معلوم 
نیس چه کسی تو رو زده. ما که نبودیم. 

دنیای من شده بود سلول و راهروهای‌سالن 
زندون وحیاطی که روزی چند ساعت واسه هواخوری 
می‌رفتیم. توی دقیقه‌ها و ثانیه‌های بی شمار زندون که 
تمومی نداشتن, لحظه به لحظه یاد زینب و کوروش 
بودم. خدایا حالا کجان؟ چکار می کنن؟ چه کسی 
ازشون‌حمایت می کنه؟باباش قبولش کرده؟ زینب 
که نمی تونه به اونا بگه واسه بار سوم هم ازدواج کرده 
وصیغه شده فکر بد بختی‌هاشون اعصاب برام تذاشته 
بود. بعد از سه سال منو انداختن بند روانی‌ها. مثل 
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بندهای دیگه شیش صبح بیدارمون نمی کردن. ‏ . 
روزی‌دوب ارم بهمون آرامبخش می دادن.حالمن ‏ 
خیلی بد بود. سست و بی حال یه گوشه میفتادم و نم نم 
گریه می کردم. یه وقتایی منل بچه‌ها زار می‌زدم و 
مادرمومی‌خواستم. یه وقتایی توهم برم می‌داشت که 
زینباومده‌ملاقاتم.سه شنبه‌ها وقت ملاقات بود. 
هر هفته گوشم به بلند گو بود تااسم من رو هم صدا 
کنن.می‌دونستم که چون عقد موقتیم. بهش اجازه 
نمی‌دن بیاد ملاقاتم ولی به خودم تلقین می کردم که 
میاد. سال‌ها گذشت و یه روز گفتن ازادی. شاک من 
می‌خواست بره مکه» من رو از سر راهش برداشت تا 
سبک‌تر بره زیارت. رضایت داد و وارد یه بدبختی 
دیگه شدم. خیلی سخته که چهارده سال فقط زندونی 
ودیوار ببینی واز افسرد گی حتی انگیزه نداشته باشی 
نفس بکشی ویه‌هوبهت بگن آقابیا بروبیرون! کجا 
برم؟ مدد کاری زندون یه خورده پول بهم داد و گفتن 
خوش اومدی!مثل آدمای خوابزده یه راست رفتم 
کوچه مشکی. همه جااز بس عوض شده‌بود. فکر 
کردم اشتباهی اومدم. بافت محله کلا عوض شده 
بود. سوار اتوبوس شدم و رفتم خاوران. اونجا هم خیلی 
تغییر کر ده بود ولی تونستم جای خونه‌ی بابام رو پیدا 
کنم. شده بود یه چهار طبقه‌ی دو واحده. خیلی گشتم و 
داداش کو چیکه مو پیدا کر دم. باورش نمی شد که منم. 
فکر می کر دن‌سر به‌نیست شد م. همه از دیدنم حیرون 
شدن.جشن گرفتن اما ظاهری بود چون من بااوناو 
اونابامن عین غریبه‌ها بودیم. بیهوده بود که ازشون 
بپرسم از زینب و کوروش چه خبر. خودشونم حتی یه 
کلمه حرف شون رونزدن.دوروز بعد از داداشم پول 
گرفتم ورفتم اصفهان.روستای‌بابای زینب.باباش 
مرده‌بود. مادر و خواهر و برادراش رفته بودن نجف 
آباد..ردشون رو گرفتم و پیداشون کردم.یاباورنکردن 
من کریمم یا نخواستن باور کنن. 

یه‌بش که آب‌پا کی ریختن روی‌دستم و گفتن 
"از وقتی که زین ب بابرادرت ازدواج کر ده ازش 
خبر نداریم '. واقعیت رو نگفتم و بر گشتم تهرون. به 
روزنامه‌ها آ گهی دادم ولی نه عکسی داشتم نه هیچی. 
فقط نوشتم زنی و پسری بااین نام ونشونی گم شدن. 
امادریغ از قاصد کی که حتی خبر بدی بیاره! چند 
روز پیش قصه‌ی آه خوندم واسمت روبالاش دیدم. 
به خودم گفتم اينم یه تیره که بندازم شاید پیداشون 
کردم... می‌بینی ؟ هنوزم وقتی حرف شو می زنم. 
بغض می کنم. آه من رو بنویس و بگو هر کی از زینب 
و کوروش خبری‌داره من بیچارهروهم خبر کنه. 
روی چون هش یه ماه گر فتگی داره. فامیلیش صفاریه. 
کوروش هم روی طرف چپ گردنش هفت تاخال 
داره که عین ستاره‌های "ذب اکبره .فامیلی کوروشم 
گنجویانه." 

دلم نیامد به کریم بگویم با مشخصاتی که داده. 
پیدا کردن آنهااز در آوردن سوزن زرد رنگ از انبار 
کاه‌نیز دش وار تر است. به قول خودش تیر ی است در 
تاریکی شاید شما زینب رابشناسید و ایمیل بز نید که 
مزدگانی بده‌ای خلوتی نافه گشای! 


۰ 
E 


« 


9 


وداتمی 


3 


ES 


ق بو ای هر کسی کتاب 


ا 


دست 


دار کت 


ق 


این 


OT 
5 ۷ رد‎ 
سے‎ i 


و 
TCE‏ 


ساکت نظم داد گاه را به هم نزنید! 
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تازهات را کہا کن تن 
|1۹ 
پرندهبر شانه‌های انسان‌نشست.انسان با تعجب 
روبه پرنده کرد و گفت: امامن درخت نیستم. تو 
نمی‌توانی روی شانه‌ی من آشیانه بسازی. 
پرن ده گفت: من فرق درخت‌ه او آدم‌هارا 
خوب می‌دانم. اما گاهی پر نده‌ها و انسان‌ها رااشتباه 
می گیرم. 
انسان خندید و به نظرش این بز ر گ‌ترین اشتباه 
ممکن بود. 
پرن ده گه گفت:را ستو .جچراپر زدن را کنار 
گذاشتی؟انسان منظور پر نده را نفهمید. اما باز هم 
خندید. 


7-0 

می‌شد. گفت: 

-هفت‌پشتش ر وهم می شناسم.ز اون عوضی‌های 
هفت خط روز گاره که هر خلافی رو فکر کنی سابقه 
داره کلانتر. من فقط حیرونم که [رو به شروین کرد ] 
این بچه با اون ناصر که همسن بابای منه. چه رفاقتی 
داره؟ شروین همینطور اشک می‌ریخت. محسن 
سوئیچ ماشین کلانتر را گرفت و رو به شروین گفت: 
به جای گر یه کر دن فقط دعا کن بچه...دعا کن که خدا 
هم تو هم اون مزدا رو دوست داشته باشه! 

دقیقه‌ای بعد محسن زیر کشان با شروین از 
کلانتری‌خارج شد.استوار کریمی هم برای جلب 
ناصر رفت. 


اد اد اد 
a a A‏ 


7 
گزارش خارجی 

بقیه از صفحه ۱٩‏ > 

اووبسیاری از دوستانش داوطلبانه به این ایستگاه 

می آیند تابه افرادی که شبیه گذشته‌ی خودشان 
کہ ا کمک کا "میگول لثون "هم یکی دیگر 
از مدد کاران داوطلب است که‌اوایل دمه ۱۹۹۰ از 
جنگ داخلی وحشیانه‌ی گواتمالا فرار کر ده است. 
او که شش نفر از اعضای خانواده‌اش را در جنگ از 
دست داده» می گوید: جنگی بسیار بد وطولانی بود 
اما حالا که‌دیگر آن جنگ تمام شده تعداد آدم‌هایی 


که به ایالات متحده آمریکام ی آیند. کمتر نشده." 
کارشناسان می گویند دلایل زیادی وجود دارد که 
جرابسیاری‌از شهر وندان گواتمالا تمایل دار ند به 
آمریکا مهاجرت کنند. برخی‌ها می گویند گروه‌های 
تروریستی وجنایتکار به خاطر اینکه عرصه‌ی 
بیشتری برای جولان داشته باشند. با کارهای خود 


پرن ده گفت:نمی‌دانی توی 
آسمان‌چق در جای توخالی 
است.انسان دیگر نخندید.انگار 
ته ته خاطراتش جیزی را به یاد 
آورد.چیزی که‌نمی‌دانست 
چیست. شاید یک آبی دور. 
یک اوج دوست داشتنی. 


ستو 


تج 
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پرن ده گفت:غیرازتو NEES‏ ۱ 


پرنده‌های دیگری را هم 
می‌شناسم که پر زدن از یادشان رفته است. درست 
است که پر واز برای یک پر نده‌ضر ورت است. امااگر 
تمرین نکند ف راموشش می‌شود. 

پرن ده‌این راگفت ویر زد.انسانردپرنده‌را 
دنبال کرد تا این که چشمش به یک آبی بز رگ افتاد 


شسروین هم هم رآهش بود. قیافه شر وین نشان می داد 
که خطر بر طرف شده. محسن گفت: 

-دکتر اورژانس می گفت اگر فقط نیم ساعت 
دیرتر مزدارومی‌رسوندیم. "سنگ کپ " کرده بود. 
جوونی که تاحالا سیگار هم نکشیده. در عرض سه 
ساعت ساعت چهار تا سیکار حشیش کشیده.. 

-نه جناب سروان! مز دا نمی خواست بکشه... 
ناصر انداختش توی رودربایستی و اینطوری شد ... 

این راشروین گفت و محسن پرسید: با این بچه 
چیکار کنیم کلانتر؟ بازداشتگاه؟" 

سر تکان دادم و گفتم: باید بازداشت بشه اما فعلا 
جناب ناصر سیاه بازداشتگاه رو قرق کر ده و بهتره که 
شروین رو تو یکی از اتاق‌ها نگه داری." 

شروین اشک ریخت و محسن دلداری‌اش داد: 

-نگران نباش. همین که کمک کردی ناصر 
بازداشت بشه و مزدازنده بمونه» پرونده‌ات خیلی 
سبک میشه.مخصوصاً که مزداهم -لابد -بهت 


چنان عرصه رابر مردم این سرزمین تنگ می کنند که 
آنها مجبور می‌شوند فرار کنند. برخی هاهم می گویند 
تیا غات ادرک امر کارآمدیتهی تساه 
معرفی می کند و این مردم راوسوسه می کند. به هر 
حال, عوامل سیاسی واقتصادی و اجتماعی زیادی 
وجوددارد که دراین زمینه نقفش مهمی دارند اما 
یک عامل هست که از همه مهم تر است: خانواده‌ها 
می‌خواهند با هم باشند و این با هم بودن رابه معنای 
واقعی تجربه کنند. آنهاامیدوارندبه امریکابیایند 
وبا آسودگی کنار خانواده‌های خود زند گی کنند اما 
اوضاع آن طور که می‌خواهند. پیش نمی‌رود زیرا 
فاصله‌ی خیال تا واقعیت بسیار زیاد است." 


مادری در غل و زنجیر 

شب‌هایایستگاه اتوبوس سرد است وبااینکه 
داوطلبان برای مهاجران غذای گرم و پتو آورده‌اند. 
وضعیت بر خی از آنها تعریفی ندارد. چشم‌های یکی 


۱ م ٩۳‏ الاعات کل 


وبه یاد آورد روزی نام اين آبی 
بز رگ بالای سرش آسمان 
بود و چیزی شبیه دلتنگی توی 
دلش موج زد. 

آن وقت خدابر شانه‌های 
کوچک انسان دست گذاشت 


و گفت:یادت می آید تورابادو 
م7 بال و دو پا آفریده‌بودم؟ زمین 
اب 
۴ واسمان‌هردوبرای‌توبود. 
کجا گذاشتی؟ 


انسان دست بر شانه‌هایش گذ اشت و جای خالی 
چیزی رااحساس کرد آن گاه‌سر در آغوش خدا 


رضایت میده. اما خیلی زود داری میری زندان بچه! 


حدودعصربود کرو رھ ع اقا ع را 
آورد. او که ابتداهمه چیز رامنکر می‌شد. وقتی دید 
راهی ندارد. قبول کرد که آن توطئه فامیلی را خودش 
تر تیب داده. بعد هم یک تعهد کتبی ازاو گرفتیم که 
هر زمان برای عموجلال "مشکلی پیش بیاید. همه 
چیز گر دن اوست! 

آقایوسف که رفت. فریبرز زنگ زد. وقتی به 
او گفتم ماجراحل‌شده. پشت تلفن خند ید وچیزی 
گفت که جواب دادم:دیگه چی؟ کار دیگه‌ای نداری 
برات انجام بدیم؟ 

پسر دانشجو خندید و گوشی را گذاشت.رو کردم 
به محسن و گفتم: کم مونده بود بگه بیاین عمو جلال 
وشکوه‌خانم رودست به دست بدین تا اشتی کنن. 
فقط همین کار مون مون ده!بچه‌ها زدند زیر خنده‌و 
یک روز دیگر هم گذشت. 


از مادران گواتمالایی که ۲۵ سال دارد. ازاشک 
خیس است.او دختر هفت ساله‌اش رامحکم در 
آغوش می‌فشارد و می گوید از یاد آوری آنچه که در 
چند روز گذشته بر اوودخترش گذشته, هنوز هم 
می‌ترسد واشک به چش مش می‌نشیند. او دوست 
درداد گاه‌برای خودش ود خترش‌مشکلی پیش 
بیاید و به پرونده‌ی‌پناهند گی شان لطمه‌ای وارد شود. 
دختر ۷ساله‌اش حالا خوشحال به نظر می رسد و 
در گوشهای از ایستگاه,بابچه‌های دیگر سر گرم 
بازی است.اما ماد رش نمی تواند خاطرات روزهای 
حبس راازذهنش پاک کند. 'وقتی دخترم مرابا 
زنجیر ودستبند دید.دوساعت تمام گریه کرد.مدام 
می گفت چرااینطوری؟ خیلی سخت بود. خیلی... 
ار 
می‌دانستم چه عاقبتی انتظار ما رامی کشد. هر گز در 


این راه قدم نمی گذاشتم." 


۰ 


سنح 
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/ ورزشی 


گفتگو: على کا کک 


«دوم قهرمانان ار وپا در واترپلو. دوم المپیک بارسلونا 
به همراه تیم بسکتبال کرواسی, قهرمان هندبال جهان 
و المپیک به همراه کرواسی و در جام جهانی ٩۸‏ هم به 
عنوان سومی دست یافتم. در ایتالیا و انگلستان و آمریکا 
هم فعالیت فراوانی داشتم» آیا باور می کنید مربی بااین 
همه افتخار درایران مشغول به فعالیت بوده اما بسیاری 
از مااسمش رانشنیده ایم ؟! یکی از بر ترین مربیان و 
مدرسان بدنسازی جهان نزدیک به هفت سال در ایران 
کار کرد و هیچ فردی به جز من سراغش نرفت! «لو کا 
رادمن» رانزدیک به یک ماه و نیم پیش در تمرینات 
سپاهان دیدم و با وی به گفتگو نشستم. وی در آن زمان 
می دانست که دیگر در ایران قرار نیست کار کند 
چرا که اینقدر سختگیر است که باز کان ایرانی طاقت 
تمرین با وی را ندارند... پیش بینی اش هم درست از 
آب در آمد و در فصل جدید دیگر جایی در کادر فنی 
سپاهان ندارد. 


به هفت سال پیش باز گردیم. چه اتفاقی افتاد 
که «لو کارادمن» به ایران امد؟ 

در تیم فوتبال ساماکس سوئد به عنوان مربی 
بدنساز مشغول فعالیت بودم که یکی از دوستانم گفت 
تیم هندبال امارات به دنبال مربی بدنس از است.من 
هم رزومه کاری ام رافرستادم و آنها نیز مرا استخدام 
کر دند. بهترین نتیجه راباامارات کسب کر ده و به نیمه 
نهایی قهرمانی آسیاراه‌يافتيم. در بازیهای آسیایی 
دوحه‌همراه تیم بودم که بگوویج رادیدم.وی آن 
زمان در فوتبال ایران مشغول به فعالیت بود. به من 
پیشنهاد همکاری داد و گفتم وقتی قراردادم تمام شد 
در خدمت هستم.او مرابه پاس همدان | ورد.ابتدافکر 
می کردم پاس در تهران است اما تامن به ایران آمدم 
پاس به همدان رفت. 

#(شناختی از ایران داشتید؟ 

بله, از طریق بلاژوویج با ایران آشنا شده بودم. 
برانکوو استانکوهم جزء دوستان صمیمی من هستند 
که درایران فعالیت کرده‌بودند.من کار حرفه‌ای 
مربیگری‌ام را پااستاتکو آغاز کردم حذود سی سال 
پیش از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به عنوان وزنه 
بردارازدنی ای ورزش خداحافظی کرده‌وسمت 
مربیگری رفتم.ازدواج کر ده و به پول نیاز داشتم. 
به عنوان مربی شخصی باچند بسکتبالیست کار می 
کردم تااینکه یک روز استانکو از طریق یک دوست 
بامن تماس گرفت وبه عنوان مربی بدنس از به تیم 
وی پیوسیم: 

در دانشگاه چه رشته ای تحصیل کردید؟ 

پرفسورای رشته حر کت شناسی گرفتم وبه عنوان 
استادداتشگاه در زاگ ا 
از پایه گذاران انجمن بدنسازی کر واسی و جز ء پایه 
گذاران کنفر اس بدنس‌ازی ار وپاو عضو جامعه جهانی 


بدنسازان هستم. تحقیقات فراوانی درباره علم ورزش 
هم انجام داده‌ام که در مجلات معتبر جهان به چاپ 
رسد هاست. 

)لادرایران از شما خواسته‌اند که به عنوان یک 
محقق در دانشگاه ها حضور داشته باشید ؟ 

هیچ فر دی علاقمند به این موضوع نیست. حتی در 
همین سپاهان هم با مقاومت زیادی روبر و شدم چر که 
شمایر انیهاخیلی دوست ندارید بانوع آوریها خودتان 
راآشنا کنید. از این موضوع بسیار تاراحت هستم که 
درایران شما | دمهای تحصیلکر ده فر اوانی دارید اما از 
انها استفاده نمی کنید. در کر واسی همه به دنبال من 
هس ند تاد کف اتسهای مخطف راان سرا 
کنم اماد ر ایران هیچ فردی حتی از من نیرسیده که 
تحصیلاتت در چه حد است ؟! خود من‌هم آدمی 
نیستم که در خیابان راه‌بیفتم وبهمردم‌بگویم.من 
لو کارادمن هستم مهم این است که هرجا کار کردم, 
اثر خود را گذاشته ام. خسرو حیدری‌یک بازیکن کاملا 
متوسط در پاس بود و به عنوان هافبک بازی می کرد. 
من‌وادارش کردم که به پست دفاع راست برود چرا که 
دراین پست موفق تر خواهد بود و خودتان مشاهده 
کردید که خسروبه بازیکن طر از اول در فوتبال ایران 
بدل شد. حنیف عمران زاده, وریا غفوری سعید دقیقی 


> 
الاعات کل ارو ۳۹۱۲ 


ویامحمد غلامی که این روزها بازیکن بزرگی شده 
اند.در آن زمان بازیکنانی ناشناس بودند. یا در فولاد 
خوزستان که بختیاررحمانی آرش افشین,.مهرداد 
جماعتی و... شا گردان من بودند. 

چند سال در فولاد بودید؟ 

نزدیک به چهار سال در آنجا مشغول به فعالیت 
بودیم. تاچند سال دیگر بسیاری از شاگردان دیگر من 
هم برای شما شناخته خواهند شد. در کرواسی ده‌هزار 
جوان‌بین ۰ ۱ تا ۱٩‏ سلل‌وجودداردامااین عدددر 
ربماون می رس اعا لے کا کش 
شوند و بسیار هم زیاد هستند. 

× تفاوت ار وپاوایران در زمینه استعدادیابی 
چیست؟ 

ار را 
این موضوع راندانید که آژاکس سیستم مدرسه 
فوتبال ما راکپی وسپس به اسم خودش در سراسر 
جهان معرفی کرد.بدون | کادمی و کمپ نمی توان 
استعدادیابی کر د. بازیکن تمام وقت در کمپ حضور 
دارد وعلاوه‌بر فوتبال به درسش می پر دازد. از ساعت 
۶ تا ۷درسالن تمرین می کند.به مدت یک ساعت 
تسوپ رابه دیوار می زند وبا دیوار پاسکاری می کند. 
دراین یک ساعت باید ۶۰۰ تا ۰ ۷۰باراین کار راانجام 


خارج از کشور بازیکن به خاطر پول 
و ماشین بازی نمی کند بلکه به دنبال این 


است که مشهور شود و همه او رابه خاطر 
بازی خوبش بشناسند نه نوع ماشینش 


دهد تابتوان د اصول صحیح ضر به زدن به توپ رافرا 
بگیرد. سپس به‌مدرسه می رودو ساعت ! بازمی 
گردد.اززساعت ۲تمرین‌بعدی‌ شروع می شود. تا 
ساعت ۵ تمرین می کند. سپس استراحت وساعت ٩‏ 
تا . ۱ هم تمرین بدنسازی می کند.البته این بازیکن اگر 
درسش خوب نباشد. دیگر جایی در | کادمی ندارد. در 
ایران تنها فولاد این کار را اصولی انجام می دهد. 

× فولاد امکانات خوبی هم دارد... 

بلهاعلاوه بر چند زمین چمن طبیعی و مصنوعی: 
یک سالن مجهز به تهویه هوای عالی در ابعاد ۸۵ در 
۵دارد که بااین امکانات ۲تیم می توانند همزمان 
باهم تمرین کنند. یک هتل, خوابگاه مجهز و امکانات 
عل ای کی عاق ماک ا اور ی اکا 
مربیان استعدادیاب خوبی هم در فوتبال وجود دارد 
که بجه های با استعداد خوزستان را کشف می کنند. 
مثالی از کرواسی بزنم. هیچ باشگاهی در کرواسی اجازه 
فعالیت ندارد مگر آنکه مجهز به استادیوم. کمپ. 
آکادمی و زمین مناسب باشد. آیادرایران هم اینطور 
است ؟! تست خیلی معر وفی در فوتبال وجود دارد که 
بازیکن باید ۲۰متر رادر زیر ۱۰ ثانیه بدود. این تست 
رادر کرواسی انجام دادم و در رده زیر هجده سال تنها 
۲نفر می توانستند این تست راانجام دهند اما در اهواز 
نزدیک به ۱۵ نفر دراین تست موفق‌شد ند. چرامهدی 
شسریفی خوب اسست؟!به دلیل‌اینکه سرعت شریفی 
بالای ۳۰ کیلومتر درساعت است.پر سرعت‌ترین 
E St‏ را 
کیلومتر ار تقا داد. پس مشاهده می کنید که در خیلی 
از موارد شمااستعدادهایی در سطح جهانی دارید که 
باید انهارادر جهت مناسب هدایت کنید. 

از سرعت و دویدن صحبت کردید. درست 
است که میانگین دویدن‌بازیکنان ایرانی از سطح 
ا کر 

بله»باتوجەبەاينكەعلم در 
فوتبال پیشرفت کرده وب اسستفاده 
از دستگاههای پیشرفته به این 
نتیجه رسیدیم که میانگین دوند گی 
بازیکن ان ایرانی نزدیک به هفت 
کا را 
جهانی ۱۲ کیلومتر می باشد و در جام 
جهانی به ۴ ۱ کیلومتر هم خواهد رسید. 
البتهاین دویدن مهم نیست.مهم 
تعداد استار تهای زده شده است. در 
ایران‌مهاجمین‌بین ۲۰۰ تا ۲۰۰متر 
استارت می زند. یکی از شاگردان من 
امروز در بایرن بازی می کند. صحبت 
از ماریومانژو کیچ است. وی نزدیک 


...در ارو یا مدیر از من می خواهد 
که از با یکن کار بکشم و در ایران اگر 
اسن کار را انجام دهم حکم اخراجم 
صادر می شودا... 


به ۱۵۰۰ متر استارت می زند. یعنی در کل نزدیک به 
چهارده کیلومتر می دود. یکی از دلایل موفقیت بایرن 
همین موضوع است.روبن.اولیچ وریبری‌هر کدام 
سیزده کیلومتر می دوند و به بازیکنان حریف در همان 
منطقه دفاعی خودشان فشار می آورند. در مدارس 
فوتبال‌ایران مشاهده کر دم که‌بازیکنان بایک پا کارمی 
کنند و فقط در یک زمین تمرین می کنند. این حر کت 
کاملا اشتباهاست ونشان دهنده‌اینکه مربیان ایرانی به 
خوبی آموزش ندیده‌اندا 

کلابه نظر تان چه‌باید کرداختلاف بدنی بازیکنان 
ایرانی با سطح جهانی کم شود؟ 

بایدیک سری‌شرایط فر اهم شوند.نمی‌شودبازیکن 
راوادار کرد در عرض یک سال بتواند از شش کیلومتر 
به دوازده کیلومتر خودش راار تقادهد. این روندی 
استکهار چهارده سالگ ابر آغار شود واگر هوازی 
بازیکن دراین سن پرورش نیابد.در آینده کاری نمی 
تواند انجام دهد. سن هجده سالگی بهترین سن برای 
پرورش بدن و بدنسازی است و این کار باید به صورت 
سیستماتیک انجام شود. تیم باید بیست با زیکن دریک 
سطح داشته باشد که باهم رقابت کنند. نهاینکه شش 
بازیکن پیر درون زمین بگذاریم و بقیه مجبور باشند 
جای آنها بدوند. حسین پاپی در تیم سپاهان نزدیک 
به چهارده کیلومتر می دود. پس بازیکنانی داریم که 
بتوانند از استانداردهای جهانی بالاتر باشند. از سوی 
دیگر تماشاگران‌هم بسیار مهم هستند.اینکه استادیوم 
پر از تماشاگر باشد تا بازیکنان بتوانند به بهترین شکل 
خودشان رانشان دهند.من مشاهده کردم که دربرر خی 
ورزشگاههای ایران تعداد تماشا گران از پانصد نفر هم 
کمتر است! این واقعا برای شما بد است. از سوی دیگر 
دوران روزی دوساعت تمرین گذشته وباید در روز 
حداقل ۶ساعت تمرین بر گزار شسود که بازیکنان و 
خیلی از مربیان ایرانی بااین قضیه به شدت مخالف 


شمادر ایران فوتبال را بازی می دانید 
درحالیکه فوتبال یک کار جسمانی سخت 


کروات همه سه یا چهار زبان بلد هستند. 


هستند!آ رش افشین رابرای تست به لیل فر انسه بر دم. 
به خاطر حضور در تیم ملی نتوانست با تیم ملی قرارداد 
ببندد. تیم لیل یک روز قبل از مسابقه اش نزدیک به 
دوساعت تمرین سخت کردوفرداهم بازی رادوبر 
کر د ار در ان رس ر کت کردوسه‌روز 
طول کشید تاریکاوری کند!در کرواسی صبح تمرین 
می کنیم و بعداز ظهر بازی داریم.اگراین کار درایران 
انجام شود تیمم پنج گل می خورد. بازیکن خسته 
می شود وفکرش دیگر کارنمی کند.باخودش می 
گوید ما از عمد اذیتش کردیم واو هم دل به بازی نمی 
دهد در حالیکه تمرین روز مسابقه در همه جای جهان 
وجود دارد! در پاس بودم که بااسایپا بازی داشتیم. 
سایپابهمربیگری لیتبار کی بامابازی کر دوسه 
گل هم خورد.نه اینکه ما خیلی قوی بود یم.بلکه به 
این دلیل که بازیکنان می خواستند زیر پای وی را 
خالی کنند تااخراج شود واز دست تمرینات سخت 
وی راحت شوند!این اتفاق هم سرانجام افتاد! (به 
۱ ا ایں درد 
20 ا اک 6 خوب کارنمی 
کندرااخراج می کنند. به عنوان مثال آدرین موتو 
ده‌میلی ون دلار زمانی که ایتالیا بازی می کرد جریمه 
کردنداما درایران برعکس اسست.بازیکن به رییس 
باشگاه‌می گوید که رادمن ازمن زیاد کارمی کشد و 
مدیرهم مرااخراج می کندادراروپامدیر از من‌می 
خواهد که از بازیکن کار بکشم و در ایران اگر این کار 
راانجام دهم حکم اخر اجم صادر می شود!این یکی از 

فرقهای مهم شم با دیگر تقاط جهان است. 
کل یکی از دلایل موفقیت گریت بیلاین است که 
خودش برای خودش تمرین می کند.درایران هم 

بازیکنی داریم که این کار راانجام دهد؟ 
در ورزش مدرن, کار به کار انفرادی رسیده است. 
دیگرزمان آن گذشته که من به عنوان مربی‌با ۳۰ 
نفر کار کنم.امروزه باشگاه های معتبر 
جهان نز دیک به ۵مربی بدنساز دارند 
که تیم به چند گروه تقسیم شدهوبا 
آنهاتمرین‌ می کنند.من زمانی که به 
عنوان مربی بدنساز با باشگاه بسکتبال 
شیکاگو بولز همکاری می کردم. هر 
ق تا ۱ امن قرارداد 
داشتند وتنهابا آنها کار می کردم. 
در تمرین بدنسازی هر بازیکن بايد 
تمرین مخصوص خودش راداشته 
۲ ر نها در ایران خریدار 
ندارد! در این چند سال تنها توانستم 
به بازیکنان اصول اولیه را یاد بدهم. 
لطفا ورق بزنید 


0 ان 4 ی 
س خندد دار گنر یبن سلاح در مہارزہ ند گی است 


9 آناتول فرانی 


/ ورزشی اا از دنال 


با زیکتانایرانی... 


گریت بیل علاوه بر تمرین تیمی» خودش قبل و بعد از 
تمرین به صورت آنفرادی تمرین می کند وبه همین 
دلیل موفق شده‌است.اگر یک پیانیست هر روز.روزی 
هفت یا هشت ساعت تمرین کند. هیچگاه یک نوازنده 
موفق نخواهد بود. 

× باز یکن ان ایرانی اصولااز زیر تمرین فرار 
کا 

آنهامقصر نیستند به دلیل اينکه کسی نبوده تا به 
انا اصول اولیه تمرین رایاد بدهد.ایرانیهادوست 
دارن د از زیر تمرین در بروند و بعد بگویند ماتاکتیکی 
بازی می کنیم!اگر به بازیکنی بگویم بهتر است بیشتر 
تمرین کنی تا پول بیشتری نصیبت شود می گوید 
همین پولی که گرفتم برایم کافی است!چرا خودم 
رابه زحمت بیندازم؟!بازیکنان من در کرواسی 
آرزوی بازی در بارسلونا و بایرن راداشتند. زمانی 
که‌مانژوو کیچ شاگرد من بود.می گفت می دانم که 
روزی در بایرن بازی خواهم کرد. وی در هجده سالگی 
این ارزو راداشت و سرانجام به ان رسید اما بازیکنان 
ایرانی اینگونه نیستند! آنها یاد نگر فته اند که با کار 
کردن به جایی برسند بلکه همیشه دنبال راه در رو 
هستند! خارج از کشور بازیکن به خاطر پول و ماشین 
بازی نمی کند بلکه به دنبال این است که مشهور شود 
وهمهاورابه خاطر بازی خوبش بشناسند نه نوع 
ماشینی که داردادوست من به عنوان فیزیوتر اپ 
میلان مشغول به فعالیت بود. به من گفت وقتی بکهام 
برای تست یزشکی به میلان آمد. ۵ ۲ساله بود. 
بعد از تست همه ما شگفت زده‌بودیم چراکه بدن و 
عضلاتش همانند یک جوان ۲۰ ساله بود. نه اثری از 
خستگی ونه‌مصد ومیت در وی‌پیدا کر دیماوی‌دلیلش 
راتمرین و تمرین می دانست. او اولویت اولش ورزش 
بود و سپس به پول فکر می کرد. برای آنکه با یکن به 
اینجابرسد باید در | کادمی آموزش ببیند»چیزی که 
درایران وجود ندارد. اولین قانون در آکادمی بارسلونا 
این است که‌همه باید فروتن باشند. آنهابهترین‌هستند 
اما بازیکنان آرامی هستند و هميشه سربه زیر است. 
اینجا بازیکن در زمین اشتباه کرده و به وی تذ کر می 
دهیم. به من می گوید توچی کاره‌هستی؟امن خودم 
بازیکنم و می فهمم چه می کنم! 

مربیان بد نسازی درایران بیشتر نقش گرم 
کنن ده تیم رادارند و کار دیگ ری ندارند.به این 
موضوع دقت کرده‌اید؟ 

من علمی کار می کنم واول از همه تست بازیکنان 
برای من مهم است. بعد از هر مسابقه بازیکنان رتست 
می کنم ومتوجه می شوم چه فردی در زمین خوب 
بازی کرده و چه فردی نه؟ چربی, چالا کی, توانایی 
هوازی و... را تست می کنم وبنا بر آن تست برای 
بازیکنان بر نامه تمرین می چینم. مر بیان ایرانی نیز باید 
به این صورت کار کنند. از روی علم جلو بروند. 


©“ سس املاعات سل 


× برای من جالب است که شمابه صورت 
تخصصی مربی بدنسازی فوتبال نیستید... 

بله! متخصصین فوتبال داریم امامن باارشته های 
بیشتری سرو کار داشتم. قوانین فیزیولوژیکی در 
اکثر رشته های شبیه هم هستند و تنها ریزه کاریشان 
متفاوت است. من بازیهای تویی رادوست دارم. کارم 
راوقتی به عنوان مربی بدنساز شروع کردم در تیم 
بسکتبالی بودم که در لیگ دسته دو بود. همراه آن تیم 
به دسته اول صعود و سپس قهرمان اروپا شدیم. همان 
تیم اسکلت اصلی تیمی بود که در المپیک بارسلونا 
نتیجه گرفت وپنج بازیکن تیم مابه لیگ ان بی ای 
راه یافتند. من سالن بدنسازی مخصوص خودم رادر 
کرواسی داشتم وسپس سراغ هند بال رفتم. پیشنهادی 
شد و پنج سال در هندبال مشغول فعالیت بودم و نتیجه 
گرفتیم.پس اصول بدنسازی خیلی متفاوت نیست. 
تنها باید بااند کی هوش بازیکنان رادر جهت مناسب 
هدایت کرد. 

× کی روش در جام جهانی می خواهد باز یکنان 
ایران تنهاازدوند گی شان استفاده کنند.بااین 
روش موفق خواهیم بود؟ 

کے الا د 
کیلومتر به سیزده کیلومتر یک روزه 
نمی رسید ونمی توان ذهنیت رایک 
روزه عوض کرد. بازیکنان ایستای 
ایران‌ نمی توانند ی ک روزه‌اندازه 5 
بازیکنان اروپایی و آفریقایی بدوند 
و خودتان در جام جهانی مشاهده 
خواهید کرد که در بازی‌سوم‌بدن 
بازیکن آن‌ای ران خالی شدهو کم 
خواهند | ورد.یکی از بازیکنان بوسنی 
زیرنظر آ کادمی من تمرین‌می کند. 
همکار من‌می گوید این‌بازیکن در 
اوج آمادگی‌است و حداقل روزی‌سیزده کیلومتر می 
دود. | یا مدافعین ایرانی که متوسط دویدنشان هفت 
کیلومتر است.می توانند در جام جهانی وی رامهار 
کنند ؟! مسلما خیر. 

× پس با توجه به مشکل بدنی که دار یم خیلی از 
بازیکنان ایرانی علاقه ای به بازی در اروپا ندارند؟ 

عادت نداشتن به شیوه‌زند گی وزبان وسپس 
شیوه تمرین باعث می شود بازیکنان ایرانی در اروپا 
به فعالیت نیر دازند. شما در ایران فوتبال را بازی می 
اد د رلک ن ال ریا اا 
همانند کار در معدن!بازیکنان کروات همه‌سه یا 
چهارزبان رابلدهستند.ایتالیاییانگلیسی و آلمانی 
را باید حتما فرابگيريم. همین موضوع باعث پیشرفت 
بازیکنان می شود. 

×«البته در ایران بازیکنان ترجیح می دهند پول 
زیاد بگیرند و کم کار کنند... 

بله.اين موضوع به مربیان بازمی گردد. شمادر 
والیبال یافوتسال ر وزی شش ساعت تمرین می کنید 
ونتیجه اش را گر فته ای د امادر فوتبال این اتفاق نمی 
افتد وبه همین دلیل شما چندین و چند سال است در 
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آسیا موفق نبوده اید.مربیان باید از بازیکنانشان کار 

#به سالهای بسیار دور باز گرد یم. جام جهانی 
۸ و سوم شدن جهان... 

من در کرواسی به مربی معروفی تبدیل شده بود م 
وهفت هشت بازیکن معروف شاگر د من بودند. ایلیج. 
یارنی آلن بو کشیچ.داور شو کر و... شا گر دان من بودند 
وزمآن بلاژ در تیم ملی کرواسی بازی می کردند. 
اردوهای آماده‌سازی با تستهای بدنی من شروع شد و 
پس از چند روز فهمیدم یار نی» بوبان. شو کر ...از لحاظ 
هوازی بد هستند. برایشان تمرین مخصوص چیدم. 
شاید باور تان نشود در جلسات تمرینی مانزدیک به ده 
هزار نفر تماشاچی حضور داشتند. در سر تمرینات یکی 
از بازیکنان معر وف و مهاجم اول کر واسی به حرف من 
گوش نداد. چیروهم به وی گفت یا کاری که پرفسور 
کف ام هی ار ما اوه رفت. 
اسمش سیویتانوویج بود که در تیم سوسیه داد ۳۳ 
گل زده‌بود وشو کر در رئال ذخیره بود. چیرو وی را 
اخراج کرد و شو کر شد مهاجم اول تیم ملی و آقای 
گل جام جهانی هم شد. رییس جمه ور پیش چیرو 
ا ا و 
نکرد و گفت دیگر در تیم من جایی ندارد. 
شصت و چهار روز تمرین های بدنسازی 
ومخصوص داشتیم که باعث شد تیم 
کر واسی در جام جهانی به نتیجه بر سد. در 
بازی نیمه نهایی یک بر صفر جلو بودیم و 
اگر بوبان کمی تعلل نمی کرد و توپ رالو 
نمی داد. به فینال هم می رسیدیم. 

× پاداش مقام سومی شما در جام 
سیا جهانی چه بود؟اچه توقعی‌ازرییس 

| حمپور تان‌داشتید؟ 
هیچ توقعی نداشتیم. پول برای ماهیچ 

اه ات رل وهای ان گاهیمان‌می 
گر فتیم و احتیاج به پاداش نداشتیم! نزدیک به ده‌هزار 
دلار پاداش به‌مارسید که آنرابه موسسات خیریه 
بخشیدیم! بزرگترین افتخار برای ما حضور در تیم 
و 

×شمادر خیلی از کشورهای مختلف حضور 
داشتید. گفتید به خاطر از د واج وزنه برداری رارها 
کردید. همسر تان با کار تان مشکل نداشت؟ 

تازمانی که‌بچه دار نشده‌بودم. همسرم بامن 
همه جامی آمد اما وقتی دخترم به دنیا آمد. دیگر وی 
مشغول بز رگ کر دن بچه شد ومن هم مشغول کار. 
باهم در ار تباط هستیم. دخترم این روزهادر کمبریج 
در مقطع د کتر | تحصیل می کند و چند وقت یکبار با 
همسرم به ایران آمده و به من سر می زنند. کار من‌اين 
است و اگر من کار نکنم. زنم خوشحال نخواهد بود! 

کل به عنوان سوال آخر. گر سپاهان‌قراردادشما 
رابرای فصل بعد تمدید نکند؟ 

یک روز کرانچار مراصدازد وبه سپاهان آمدم و 
شاید روزی دیگر یک مربی در دیگر نقاط جهان من را 
بخواهد. من هیچ وقت بیکار نمی مانم! 


تیم ملی والیبال ایران در هفته ششم مسابقات لیگ جهانی والیبال برای دومین بار 
لهستان راشکست داد و با کسب ۹ ۱ امتیاز از دور مقدماتی جواز حضور در مر حله 
نهایی این مسابقات رادریافت کرد. تیم ملی ایران در ششمین هفته لیگ جهانی 
والیبال برای د ومین‌بار میز بان لهستان بود. ملی پوشآن‌ایران که پیش از این ۱۶ 
امتیاز از دور مقدماتی اندوخته بودند. برای صعود به مر حله نهایی این مسابقات 
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تنها به دو امتیاز دیگر نیازداشتند. آنهامصمم بودند تا بایک نمایش تماشایی 
در خانه بار دیگر لهستان راشکست دهند و جشن نخستین صعود خود رابه دور 
نهایی لیگ جهانی بر گزار کنند. این اتفاق بابر تری قاطع ۰-۳ رخ‌داد.ایران‌ در 
حالی به فینال رقابت‌ها صعود کرد که کارشناسان پیش بینی می کر دند ایران با 
توجه به میزبان بودن ایتالیا و اضافه شدن یک سهمیه بتواند به فینال صعود کند. 
اماشاگر دان کواچ با پیر وزی دوم برابر لهستان دومی خود رادر گروه‌قطعی کردند 

و حالا حتی ممکن است ایتالیا را نیز از صدر به پایین بکشند. 


تماشاگران ژاپنی پس از پایان بازی» با وجود باخت تیمشان, به نظافت محل 
استقرار خود پر داختند. اعضای تیم ملی ژاپن هم بعد از پایان بازی, به نشانه تشکر در 


مقابل تماشاگران خود تعظیم کر دند.در این بازی, ژاپن بانتیجه دو بر یک مغلوب 
ساحل عاج شد. این مسابقه در چار چوب جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ به میزبانی برزیل 
بر گزار شد.تصاویر اقدام تماشاگران ژاپنی در تمیز کردن محل استقرار خود و تعظیم 
بازیکنان ژاپنی مقابل تماشاگرانشان به طور گسترده‌در فضای مجازی منتشر شده 
و تحسین کاربران اینترنتی را بر انگیخته است. 

گل بوسنی جان‌گرفت!  .‏ . 
مسئول روابط عمومی مر کز مدیریت حوادث وفوریتهای‌پزشکی‌استان 
آذربایجان شرقی گفت: در دیدار ایران با بوسنی» به دنبال زدن گل اول بوسنی به 
ایران. شهروند ۵۳ساله تبریزی پای تلویزیون جان داد. به دنبال شوت "ژ کو" در 
دقيقه ۲۳بازی بوسنی باایران.وثبت گل بوسنی.این شهر وند تبریزی‌ساکن در 
منطقه ز عفر انیه تبریز که سابقه بیماری قلبی داشت. دجار ایست قلبی شد. با وجود 
انجام اقدامات پیش بیمارستانی بر روی این شهر وند و اعزام وی به بیمارستان. 
متاسفانه این مرد ۵۳ساله هوادار تیم ملی قوت کرد.دیدار ایران وبوسنی از گروه 
"آرقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل چهارم تیر ماه بر گزار شد وایران با نتیجه 
۱-۳ شکست خورد و از صعود به مر حله بعد باز ماند. 


در بازی پر تغال و آمریکا, کریستیانو رونالدوستاره 
پر تغال ومر د سال فوتبال‌جهان‌باچهره‌ای‌جد یددرمیدان 
ظاهر شد وموهای خود راباطر حی به شکل زیگزاگ مدل 
داده‌بود.این اقدام ستاره پر تغال باوا کنش‌های متفاوتی 
مواجه شد که بر خی منابع خبری از حمایت رونالدو 
از یک کودک ۰ ۱ ماهه خبر دادند .در ماه مارج خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
کریستیانو در اقدامی ارزشمند تمامی هزینه‌های جراحی یک کود ک ۱۰ ماهه به نام 
اریک اور تیز کروز رابه مبلغ ۰ ۵هزار یورو پر داخته است.اين کود ک که از وجود یک 
تومور در مغزش رنج می‌برد باید در آن زمان عمل جراحی بر روی او انجام می‌شد 
واین جراحی صورت گرفت و طرح زیگزاگی که رونالدو بر روی سرش در آورده. 
نشآن‌دهنده‌زخم سر أن کود ک است که ستاره پر تغال به نشانه‌همدردی‌بااین 
کودک ۱۰ ماهه‌این کار ارزشمند راانجام داده است.مغز اریک دچار مشکل غشایی 
است تا آنجا که در روز ۲۰ بار مورد حمله قر ار می گیرد. 


محمد پنجعلی سرپرست تیم فوتبال ‏ , 
پرسپولیس که‌برای تماشای دیدارهای تیم 
ملی‌فوتبال ایران به برزیل رفته بود درباره | 
پیدا کردن‌یک کیف پر از دلار و تحویل آن 
به صاحب ایرانی اش گفت:وقتی یکی از مسابقات یر آن تمام شد و ورزشگاه‌در حال 
خالی شدن بود حال یکی از تماشاگران ایرانی بد شد. وقتی من بالای سر این ایرانی 
رسیدم. یکی از تماشا گران برزیلی می‌خواست کیف او را بدزدد. این برزیلی به دروغ 
می گفت این کیف دوستش است ولی من هم که متوجه ماج راشده بودم. یک سر 
کیف را گر فتم. کیف بین من واین تماشاگر دست به‌دست می شد که نا گهان یک 
پلیس از راه رسید. وقتی این تماشاگر پلیس رادید به سرعت فرار کرد. تا آن موقع 
تماشاگر ایرانی‌بااورژانس به بیمارستان‌منتقل شده‌بود. در نهایت بعد از چند روز 
این کیف را که حاوی ۱۷ هزار دلار. ۵هزار رئال بر زیل» یک ساعت گرانقیمت و یک 
موبایل نگین‌دار بود را به وی تحویل دادم.سرپرست پرسپولیس در ادامه تا کید 
کرد:این فرد اصرار داشت که به نحوی این کارم راجبران کند. من هم از او خواستم 
که عضو یکی از موسسات خیریه تهران شود که او هم پذیرفت 


رسانه‌های خبری از برنده شدن یک شهروند نروژی به خاطر شر ط بندی بر 
روی گاز گر فتن لوییس سوارز خبر دادند. زمانی که لوییس سوارز در دقیقه ۷۹ بازی 
تیم های ارو گوئه -ایتالیااقدام به گاز گر فتن شانه جور جی و کیه‌لینی کرد ۵۳۰۰ 
مایل آن طرف تر یک شهروند نروژی به نام توماس سیور سون با تماس دوستش از 
خواب بر خاست ومطلع شد که برندهشر ط بندی شده است.سیوروسون ۵دلار و 
۵سنت شرط بسته بود که سوارز در برزیل اقدام به گاز گر فتن حریف می کند وبا 
برنده‌شدنش در نهایت ۹۱۶ دلار گیرش آمد. البته نروژی خوش شانس‌تر. شخص 
دیگری بود. وی موفق شد ۳۳۰۰ دلار برنده شود.سخنگوی یک شر کت شر طبندی 
که مر کز آن در مالت قرار دارد گفت ۱۶۷ نفر بر روی اینکه لوییس سوارز در رقابتهای 
جام جهانی گاز می گیر د شرط بندی کرده بودند. 


ص فز مان ادا د به جهانداو ان داد و ده است 


فز دوسی خر دمند 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com / ِ‏ 
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دو یاد آوری مهم:۱)همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب‎ 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش‎ 
چاپ نشود. حتماتا کید کند که چاپ نشود!‎ 

۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا۱۶باشماره ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


اولش خواستگار خواهرم بود 
شیراز امینی. ۲۳ ساله. متأهل. خانه‌دار. مارلیک 

خواب دیدم من و شسوهرم ومادر و خواهر کوچکم ودوست شوهرم و خانمش 
برای تفریح به سفر رفتیم. خانه‌ی کوچکی اجاره کر دیم و خوابيديم. صبح باصدای 
وناراحت شدم وبلند شد م بروم اتاق خواب لباس مناسب بپوشم زیر الباس راحتی 
تنم بود واز او خجالت می کشیدم. پتورابه خودم پیچیدم و رفتم. در اتاق خواب, دختر 
کوچولوی خوشگلی که شبیه خودم بود. نشسته بود. خواستم به او هم لباس بپوشانم و 
با خودم گفتم چقدر فکر و خیال دارم که به بچه‌ای که وجود ندارد. لباس می‌پوشانم. 
[در خواب خیال می کردم دختری دارم.] ناراحت شدم و دستم راعقب کشیدم ولی 
دستم به چشم بچه خورد و چشم خودش رابست. از او معذ رت خواستم ولباسم را 
پوشیدم وبیرون رفتم.دیدم شوهرم رفته ماشین رابیاورد. و ديدم که دوست شوهرم 
با خانمش بسیار بد رفتاری می کند و خانمش خجالت می کشید و چیزی نمی گفت. 
بعد دیدم دخترم نوجوان شسده ولباس راحتی پوشیده.سریع بازویش را گر فتم وبه 
حیاط بردم و گفتم چراجلواولباس مناسب نپوشیدی؟ اگه بابات بیاد وببیته, ناراعت 
میشه.[دربیداری, دوست شوهرم خواستگار خواهر م بود و جواب رد شنید.از آن 
روز خانواده‌ی آنها با من بد شده‌اند. ضمنا جنین دو ماهه‌ام را از دست داده‌ام و این 
خواب راشش ماه پس از سقط دیدم.] 


قعبیر : شماچندین خواب بانامه فر ستاده‌اید که برخی از آنهاشکل مذهبی 
دارد وبرخی معمولی هستند اما همه‌ی خواب‌ها به چیزهای مشتر کی اشاره‌می کنند: 
اضطراب‌داری د. فکر می کنید در جایی که زند گی می کنید. قدر تان رانمی‌دانندو 
شما آدم خاصی هستید. آرزوهایی دارید که در دسترس نیستند ناچار به ذ کر و نیاز 
پناه‌بر ده‌اید تا گشایشی‌شود. وشاید به همین علت باشد که کمی خرافی شده‌اید. 
اولین خوابی را که نوشته بودید. تعبیر می کنم: محور اصلی این خواب. دوست شوهر 
شماست. این خواب نشان می دهد که او در ناخود آ گاه شمارفت و امد می کند. شاید 
علعش این باشد که راسا خواهر کوک اش ما زود وضریب) ایی نت که ین 
دو خواهر رقابتی پنهانی و محتر مانه وجود داشته باشد واز ذهن شما گذ شته باشد 
"من که‌بهترم! این هیچ فرقی با آن وقت‌هایی نمی کند که بر ای مثال. پدرتان از 
خواهرتان تعریف کند و شما چندان خوشحال نشوید. در این سفر. خواهر و خیلی‌های 
دیگر هم هستند ولی در خواب شما فقط آن آقاو دختری خیالی وجود دارد. واین یعنی 
این خواب را ققط به ان دلیل دیدید که او داخل خواب شود. آن دختر کوچولو که 
شبیه خود شماست.دو تعبیر دار د: یکی نماد حسی است که از دست دادن جنین 
در شماایجاد کرده, و دیگری نماد خود شماست. این دختر, بعد هم که نوجوان 
می شود وبالباس راحتی نمایان می‌شود.باز هم نماد خود شماست ودلیلی هم که 
برای‌لباسش می آورید.این نیست که لباست ناجور است. این است که اگه بابات 
بفهمه! سگ هایی که در خواب دیگر تان شما راتعقیب می کنند. نشانه‌ی احساس 
ناامنی شماست از محیطی که‌دارید. گمان کنم به افسرد گی هم دچار باشید. ضمنا 
سرپرشوری دارید که‌امکان تخلیه‌ی ان شورها راندارید.خوابی که‌مثل‌مردم 
دیگر بهشت رانخواستید و سوار قطاری شد ید که به دیدار خدامی رفت.مشخص 
است که آن رابه دلیل جمله‌ای که قبل از خواب خوانده‌بودید. دیده‌اید. ضمناً 
می گوید عقاید دیگران راقبول ندارید و نمی‌خواهید مانند آنها کلیشه‌ای رفتار کنید. 
از خوابی که نشد خواب خود رابرای حضرت زهرا(س) تعریف کنید. می‌فهمیم که 
حاشیه‌های زندگی مانع حر کت شما به سوی هدف می شوند. در این خواب. سر شما 
به خوردن شیر گرم بود. 


بقیه از صفحه ۴۹ ory‏ 
رفت. به فاصله چند دقیقه خودم رورسوندم.اشکان 
که به محض ورودش به خونه بااون جوون روبروشده 
بود.باهاش در گیر شد.اشکان پسرهر وبه‌قصد کشت 
می‌زد و پسره همون حرفایی رو که یادش داده‌بودم. 
تکرار می کرد و می گفت من ومهتاخیلی وقته باهم 
رابطه داریم.امروز ظهر اومد دم مغازه بهم خبر داد که 
کسی خونه نیست.مهتابهم گفته بود مطلقه ست وبا 
خانواده‌ش زند گی می کنه. خون جلو چشمان اشکان رو 
گر فته بود.من داد وفریاد راه‌انداختم وبا کمک چند تااز 
همسایه‌ها پسره رواز دست اشکان نجات دادم.اشکان 
پسره رو که رها کرد.به سمت مهتاهجوم برد که یه 
گوشه گیج ومبهوت ایستاده بود ومن توی این فرصت 
پسرهروف راری‌دادم.تابه‌حال‌اشکان رواینطوری 
غض بآلود ندیده‌بودم. مهتاروزیر مشت ولگد گرفته 
بود و ازش جواب می‌خواست.مهتای بیچاره‌هم قسم 
می خورد که از همه جابی خبر ه.حالا وقتش بود که‌من 
نقشم رواجرا کنم.با عصبانیت خطاب به اشکان گفتم به 
همین دلیل بود که نمی خواستم بامهتااز د واج کنی چون 
درباره‌ش تحقیق کرده بودم و می‌دونستم خوش‌نام 
نیست. توی این چند ماهی که با هم ازدواج کرده 
بودین.بارها وقتی مهتا به بهونه‌های مختلف از خونه 
می‌رفت بیرون: تعقیبش کرده ودیده‌بودم این پسره 


رومی‌بینه و می‌دونستم باهم سر وسری دارن اماچون 
توعاشقش بودی, ترسیدم بهت بگم و حرفامو باور 
نکنی. داداش مسن,الانم ارزش نداره به خاطر همچین 
زنی خودت روبه دردسر بندازی. پس ولش کن بذار 
بره‌خونه پدرش وطلاقش بده.اين حرفارو که زدم. 
اشکان شکست. داغون شدنش رو به چشمای خودم 
دیدم.اشکان که فکر نمی کرد خواهرش بخواد بهش 
دروغ بگه.روی زمین نشست وهق‌هق گریه سر داد. 
مهتاهم مثل جن زده‌هاسر جاش ایستاده‌بود وخیره 
نگاهم می کرد. مهتاهیچی نگفت. حتی بر ای دفاع از 
خودش کلمهای به زبون نیاورد. گی ج و منگ لباس 
پوشید وبرای همیشه از خونه‌مون رفت. اون روز با 
اشکان خیلی حرف زدم.بهش گفتم حتی ذره‌ای به مهتا 
وعشقش و گذ شته فکر نکنه و فوری بر ای طلاق اقدام 
کنه. از اینکه تونسته بودم عشق مهتاو اشکان روتبدیل 
به نفرت کنم. خوشحال بود م تااینکه روز محضر. مهتا 
با چشمانی اشک آلود نفرینم کرد و آهجگرسوزش 
زند گیم روبه باد فناداد. ...دیگر نتوانستم ادامه بدهم. 
حرف‌هایم رابه سختی وبازحمت بر زبان آورده‌بودم 
وحنجره‌ام می‌سوخت ودرد می کرد. خجالت زدهو 
شرمنده بودن در برابر حسی که در آن لحظه داشتم. 
بسیار کم و کوچک و ناچیز بود. فقط می‌توانستم بگویم 
در برابر سنگینی نگاههای اطر افیان و از همه بدتر 
اشکان,دلم می خواست بمیرم. آری.دلم می خواست 
ان لحظه دنیا برای من به پایان می‌رسید. 


2 0 
اطلاعات کی ا رو ۳۱۲ 


امان از این روز گار!هفته‌ها برای یافتن مهتا به هر جا 
سر ک کشیدم واو راپیدانکر دم.این کار خدابود که او 
مادر دختری باشد که پسرم عاشقش شده بود و برای 
قدم در خانه مهتابگذارم و در حضور فر زندانم و برادرم» 
از همدست شیطان بودنم پرده‌بر دارم.راست می گویند 
قدم بیش تر فاص ه نداریم یادگناهانمان می‌افتیم و 
در صدد جبران‌برمی آییم.من آن شب نه برای حلالیت 
طلبیدن ورهایی از چنگال‌های قوی سرطان بلکه برای 
خلاصی از عذاب وجدانی که برایم هزار بار سوزاننده‌تر 
از آتش جهنم بود لب به اعتراف گشودم. 

اکنون هفت ماه‌از آن شب می گذرد. بعد از آن 
شب دیگر کسی اشکان راندیده‌است. کسی نمی داند 
کجاست و چه می کند و حال و روزش چگونه‌است. 
همسرم که دیگر حاضر نبود با من زند گی کند. تقاضای 
مایه‌ننگ خانواده‌می‌دانست با پدرش رفت. دخترم 
هم فقط از روی دلسوزی به اموراتم می رسد و مرا که 
دیگر توانی در بدن ندارمتر و خشک می کند.راستش: 
هیچ کدام‌ازاینهابرايم مهم نیست.تنها آرزویم‌اين 
است حال که هر لحظه بیش از قبل به مر گ نزدیک تر 
می‌شوم. مهتااز سر تقصیر اتم بگذرد و حلالم کند. 


/ پیغامهای روشنایی 


/ ۳ 6 0 ۰۱ 2 


بر خلاف چیزی که تصورش رامی کر دید درست 
است که این روزها از جنبه‌ای ذهنتان آرامش یافته ولی 
وقتی با خودتان خلوت می کنید ذهنتان در گیر است. 
هر چند که در ظاهر اینچنین نشان نمی دهید وسعی در 
حفظ موقعیت موجود دارید. در مورد ایده شگفتآور 
ذهنی‌تان‌هم.باوجود اینکه قبول دارم کار کوچکی 
نیست. باید بپذیرید که با حقیقت وجودیتان فاصله 
دارد و زم ان زیادی رامی‌طلبد تابتوانید به موقعیتی 
که ذهنتان آن راساخته دست یابید. انعطاف پذ یری و 


آرامش در حال حاضر برای شما حکم اسلحه دارد! 
اردیبهشت م ۵؟ 


قبول دارم که واقع بینی برای شما از اهمیت خاصی 
برخوردار است. قبول دارم که شرایط به طرز شگفت 
آوری‌به نفع شماحر کت می کند.ولی امید وارم بپذ پرید 
که‌اين نباید بهانه‌ای برای کم کاری شما شود.البته 
قبول دارم که وقتی می خواهید روی موضوعی کار 
کنیدابتدابرایتان کشمکشی به‌همر اه‌داشته باشد و 
امیدوارم شما هم بپذیرید که این موضوع هميشه نباید 
صر فا باعث خوشحالی شما شود. در مورد موضوعی که 
می تواند برایتان مشکل ساز شود هم باید بگویم هیچ 
چیز تازمانی که ظاهر نش ده حداقل در ذهن است و 
کامل نیست. پس ارام باشید. 


فرداد 
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90 از 6 
برنامه‌هایی متنوع راهمزمان پیش می‌برید. 

موضوع‌هایی که‌هر کدامشان مات د پرنامه‌های 
مد همیشگ شما پر مشغله هستند. اما شما هم از ذهن 
دورنسازید که وقتی دست وبالتان تنگ تر می‌شود 
پتانسیل‌های درونی‌تان آنچن ان جان می گیرد که با 
آنها می‌توانید کوه‌ها را جابجا کنید. به شرط آنکهابتدا 
به وظایفی که ضروری به نظر نمی‌ر سند نپر دازید و 
و اجازه ندهید که هر کسی بنا به شرایطش بتواند ذهن 


و روح شمارا به بازی بگیرد! 
O 5 RO‏ هگ 
لیر ۰۰۰0 @ 


خودتان راخیلی قبول دارید و گاه‌درصد این پذیرش 
آنقدر زیاد می شود که از دنیای اطرافت ان هم غافل 
می‌شویداماحتی| گر اطمینان خیلی زیادی هم به خود تان 
داشته باشید. باز هم نمی‌توانید نپندارید که دیگران چه 
واکنشی نسبت به کار شما نشان خواهند داد. بخصوص 
دراین روزها که شرایط تان هم به کل تغییر کر ده است. 
فکرتان راروی موضوعی معطوف کرده‌بودید که به 
نوعی می‌شود گفت در حال پیشر فت هم هست. در حالی 
که در همین شرایط مجبور هستید از خودتان‌هم بپر سید 
آیا آمادگی انجام این کار رادارید؟! 


از:د کتر نوید خدادوست 


GK OS 7‏ 
مرداد م٩‏ لا 
اینکه دیگران خلاقیت و توانایی ما راتحسین کنند 
برای هر کسی جذاب و دوست داشتنی است ولی شما 
در مواقع برخوردباچنین رویکردی‌هم نسبت به 
عملکرد خود تان دچار شبهه می‌شوید واین نکته منفی 
نیست و شاید به همین خاطر است که توانسته‌اید به 
نقاط ضعف خود تان پی ببر ید واجازه ند هید هر کسی 
پادر حریم خصوصی شما بگذارد. در مورد ان موضوع 
هم که خیلی دوست ندارید در موردش صحبت کنید 
یقین بدانید که زند گی هر آن در حال تغییر است و 
خداوند بهترین پشتیبان! 


شهریور و0" 


باتوجه به موضوعی که عشق راهم به دنبالش 
داشت دلتان سخت آرام گر فته و خر سند هستید که 
خداوند پاسخ شماراداد.امادر مورد نگرانی‌تان‌ای کاش 
بپذیرید که حرف دیگران تنها در اندازه‌های همین 
حرف است و کمتر کسی یافت می‌شود که عمل کند 
واین به این معنی‌ نیست که کار شمااشتباه بوده بلکه 
امیدوارم بپذ یرید که خیلی‌هاامکان درک چنین قدرت 
بالایی را از هر انسانی ندارند و این یعنی شما باید به 
خودتان افتخار کنید و اجازه‌ندهید که انرژی‌های منفی 
شمارا آزار دهند پس به ندای درونی‌تان گوش کنید. 


مر ° 


می گویید محدودیت‌هایی دارید و عواملی که به 
طور طبیعی باید باشند باعث دلخوری شما می‌شوند و 
من می گویم که بر خلاف بر داشت شمااین چنین چیزی 
وجودندارد ووقتی ذهن مامی‌داند اتش خطر ساز است 
وبه آن نزدیک نمی شود یک نوع محدودیت نیست. 
بلکه برعکس نوعی آزادی عمل است بین انتخاب 
خوب وبد واین شماهستید که‌انتخاب می کنید. در 
ضمن از اینکه می‌بینم اینچنین خوشحال ذهنتان در گیر 
موضوعی مثبت شده‌خر سندم وأمیدوارم احتیاط کنید 


دح 
8 

تلاش شمابرای باز گشایی گره‌ای که‌به نوعی 
تعیین کنن‌ده‌هم بود قابل تقدیر است.هر چند که 
خیلی‌ها معتقد باشند گره‌ای در کار نبوده. چون‌اینگونه 
اشخاص, وقتی قفلی نمی‌بینند, به دنبال پیدا کردن 
کلید هم نمی‌روند و این رانقطه قوت خود می‌پندارند. 
در حالی که‌اگر ذهن شما در گیر حاشیه‌ها نشود و قبل 
از یافتن اصل مطلب دور نشوید می‌توانید غوغا کنید. 
به شرط آن که به تعر یف درستی از خواسته‌تان هم 
برسید. نه اینکه بگویید حالا کمی بیشتر راه بر ویم 
ببنیم چه می شود. در ضمن حلقه هم زنجیر است هم 
عامل شادی! 
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که این کار عادت نشود. 


بان م۵ 


۱ تر ٩۳‏ لمات 


تب 6 7 

شمابا موضوع زند گی بخشیدن به رویاهایتان 
بیگانه نیستید. اما ترجیح می دهید این کار رابه تنهایی 
پیش ببرید در حالی که بارها از این جنبه تفکر تان هم 
زخم خورده‌اید. پس امیدوارم امروز به جای پنهان 
کردن‌حر کت خود به زند گیتاناعتماد کنید ونگذارید 
یک عامل تعیین کننده بد ون هیچ انگیزه‌ای به عاملی 
خنثی بدل شود. 

پس به جای تلاش برای بر قراری ار تباط با دنیای 
شخصی تان با دنیای اجتماعی تان صمیمانه تر شوید و 
نگذارید شیطان هر کاری می‌خواهد انجام دهد. 


«8 0 ° ۵ 


این روزها اندیشیدن پیرامون حواشی و خطرات 
احتمالی آینده‌خیلی می‌تواند پریشان کننده‌هدف شما 
باشد. پس گر نمی خر اه د با گر فتاری که فقط ذهن 
خودتان آن راایجاد کرده کنار پیابید. احسناسی رفتار 
کردن را کناربگذارید واساسی‌ترین کاری‌را که در 
ذهن دارید پی بریزید. هر چند که تمام عوامل شمارا 
از ان منع کنند زیراشماهمین که رضایت خداوند را 


ت 6 


جلب می کنید برایتان کافیست پس به دنبال شیوه‌ای 
نروید که می‌دانید هیچ فایده‌ای ندارد! 


بهمن ۰00 9° 


این روزها جزو معدود روزهایی از زند گیتان 
هست که درس‌هایی بزر گ برایتان به همراه‌نداردو 
بالعکس به ساده‌ترین شیوه می خواهد به شما بفهماند 
که هر چقدر تلاش می کنید نتیجه می گیرد. بگذریم از 
اینکه موارد خاصی هم همیشه خاص باقی می‌مانند. 

در ضمن از اینکه می‌بینم در تشخیص دادن رفتار 
دیگران تسلط پی دا کرده‌اید خوشحالم و در مورد 
نگرانی ذهنی تان برای یک دوست هم باید بگویم. 
هر کسی سهم خودش رااز این دنیا می گیرد. شما هم 
سهم خودتان را 

سفند ۵ ٩‏ 0 هن 

تردن کار ازج نب کیت اناسل کد 
کاری که قصد انجامش رادارید تاثیر طو لا مدت 
خواهد داشت. نه اینکه امر وز به خاطر شرایط خاصش 
ذهنتان در گیر فردی شود و در مقابل. یک دنیالطف 
الهی را از خود دور کنید. 

در ضمن گر فکر تان در گیر جزئیات شده یا اینکه 
نمی‌توانید خودتان راببخشید بایدبگویم هیچ چیزی 
کاملاً بی عیب نیست مگر راهی که می‌دانید به سمت 
خداست وقبلا باالطافش آشنا شده‌اید. امیدوارم 
نگویید خیلی سریع اتفاق افتاد! 


به نظ من ماروزی خهو اهیم مر د که نخه اھ و نته انیم از زند گی لذت در یې و در صدد ناد 
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ان داد ست دار یم 


شکوفه های‌زند گی 


ساراافلاکی پاشاکی 


ابوالفضل درستکار 
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آروین هادیان 


اولین موسسه تر میم مو در آنران 
بر تظلی : تنجد ترحبیم جو از کاناد! ۴ 
تهران-- خضانان ولی کح - حتب سسا اقفر تفا - شقه سوم ٍ 
للت ۸۸۸٩۳۱۳۳‏ ارس AAA -AYYTYT‏ ۳۸ + + 


الناز دائی‌زاده آیناز دائی‌زاده 
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پیام از شما جاپ ازما 
ریرح 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ همسر خوبم. فر زین جان,تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم وبرای تو 
می‌تپد آن رابه تو تقدیم می کنم, تولدت مبا رک همسرت شیمابی‌طرف-یزد 
آقا تقی» عموجان,قدم نورسیده‌تان(ایمان کوچولو) برای شما و زن‌عموی 
عزیزم مبارک برادرزاده‌ات امیرعلی شکوری - يزد 
حسین خوبم ششم تیر ماه تولدت مبار ک عزیزم.بیست شاخه گل رز تقدیم 
تو باد.امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار تندرست باشی 
مادرتاکرم علی بناو خواهرت سمانه 
۶ آقای مهدی عرب زاده, همسر مهربانم.۱۵ تیر ماه سی و پنجمین سالروز 
تولدت را تبریک می گویم و قدردان زحماتت هستیم 
همسرت مریم رسولی و دخترمان فاطمه عرب زاده-تهران 
جلال خوبم. همسر مهربانم. ۱۱ تیر دومين سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما 
همسر مهربان و فدا کار تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت روشنک سیف -تهران 
جعفر گلم. پسر نازم.خدا راهزاران با شکر می کنم که چنین پسری مهربان و 
ممتاز وموفق در زند گی به ما عطا کرده است دوستت داریم تمام هستی ما 
پدر و مادرت احمد و اشرف رضوی -کاشان 
؟#فاطمه بهتر از جانم.الهی غم ز چشمت دور باشد. دلت غرق امید ونور باشد.الهی 
بهتر از جانم همیشه نگاه دشمنت محصور باشد. ۰ تیر تولدت مبا رک 
عمه‌هما اکبری -انزلی 
افسانه عزیزم.وجودت تنها بهانه آرامشم وحضورت تنه اتکیه گاه زند گیم 
است. تنهادر کنار تومی شود حتی به رنجهای زند گیم دل بست. ۰ تیر سالگرد 
ازدواجمان مبارک مرتضی امجدیان 
۶ نعیم من, پسرم. ٩‏ تیر دهمین سالروز شکفتنت مبار ک. دوستت داریم به اندازه 
تمام وسعت زند گیمان پدرت عبدالرضا و مادرت شکوه پویا -تهران 
۶ معصومه عز یز همسر مهربانم.یک سال از باهم بودنمان گذ شته. این زیبایی 
زندگی سعادت همیشگی من است خدارا شاکرم که چنین هدیه گرانبهایی 
نصیبم شد و آرزوی همیشگی من سعادت و خوشبختی شماست ۱۶ تیر سالروز 
ازدواجمان مبار ک دوستت دارم همسرت ابوطالب ژیان اقدم 
قاسم آقای عزیزم.همسر خوبم و پدر دلسزو بچه‌هایم»خدای بز رگ راشکر 
می کنم که چنین هدیه گرانبهایی به ما داده است. فدا کار زند گیمان دوستت داریم. 
تولدت مبارک همسرت و پسرانت احمد و ابراهیم-بابل 
ابراهیم و مرصاد و فاطمه عزیز و دوست داشتنی»شاخه گلهای مهر بون من: 
شمابانمرات عالی خودتان وجود پر عطر تان تمام لحظات عمرم را خوشبو کرده‌اید 
دوستتان دارم تا ابد بابل -سیدقاسم مير محمدنژاد 
*امیر من,آ هسته فتح کر ده‌ای با چشمهایت هر چه داشته‌ام راءحالا تمامجهان 
من در دست توست آرامش لحظه‌های بی‌قر ایام ۲ تیر ماه‌سالر وز شکفتنت 
گلباران همسرت مریم از شوشتر 
سید علیر ضاء اسدی ر کنی, ۱۴ تیر ماه دومین سالر وز تولدت رابا تقدیم دوسبد 
گل مریم جشن گرفته واين روز به یاد ماندنی رابه نام خانواده پدر و مادر وعزیز 
جوان تبریک می گویم مادرت صبا معماری 
۶ سوران عزیزم.به پاکی قلبت قسم بد ون طنین صدایت نمی‌توانم زند گی کنم 
کاش بدانی در تک تک لحظه‌هایم جای گرفته‌ای و برای من هیچ چیز آرامش 
بخش تر از با تو بودن نیست. دوستت دارم ۱۴ تیر سالروز یکی شدنمان مبار ک 
همسرت شیداساعدی -سنندج 


۶ سعید م.در ستاره‌باران میلادت میان احساس من تا حضور تو حبابی است از 
جنس عشق. جشن میلادت به پرواز می‌روم در خانگی ترین آسمان بی‌انتها تولدت ۱ 
مبارک همسرت سمیرامعصومی -اندیشه ۲۱ | 
*#دخترم؛ مهرساجان:تیررابه خاطر شروع تابستان جشن نمی گیریم به خاطر | | 
بهار شدن زند گیت جشن می گیریم شکفتنت مبار ک گل همیشه بهار م ۱ 

مامان مهساو پدر منصور آهنگر بهانسنوشهر _ | 
۶ زهراجان» همسر عزیزم»همسفر روزهای تلخ و شیرینم. ۸تیر ماه‌هشتمین 
ماهگرد پیوند رویاهایمان مبارک همسرت مهدی سرپرست -تهران 
#۶ جناب آقای محمد سپاسی,به پاس تمامی محبت‌ها والطاف پدرانه شسماء 
سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و همیشه از خدای منان بر ایتان طول عمر 
وسلامتی و آرامش آرزومندم, تولدت با تقدیم هزاران هزار شاخه گل مریم زیبا 
مبارک ابراهیم صالحی -تهران 
۶ محمد ر ضافر دوس» دوست عزیز.از اینک ه مجله اطلاعات هفتگی رابه موقع 
حتی در بد ترین شرایط آب و هوایی تحویل دوستدارانش می‌دهید کمال تشکر را 
دارم 
*#خواهرزاده عزیزم» مد ینه جان, ۱۲ تیر سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ جشن می گیریم؛ تولدت مبارک خانواده دایی حسین شفیعی 
*#مهردادم.تمام لحظه‌های دنیابرای زمانی است که اصلاً انتظارش رانداری و 


اد 
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دوستت عبدالامیر اسدزاده -شوشتر 


هیچ لذتی بالاتر از دوست داشتن نیست. پس حالا که انتظارش رانداری دوستت 
دارم نامزدت سمانه نوری -آمل 
پدر و مادر مهربانم.به خدای بزرگ قسم به اندازه وجودم. شما دو فرشته الهی 
را دوست دارم. خداوندا! از تو می‌خواهم که همیشه وجودشان راسالم وتندرست 
نگهداری دخترت سمیرا توحید-قم 
آقا ناد همسر مهربانم.۱۱۰ تیر چهارمین سالروز ازدواجمان رابا یک دنیا 
خاطره به شما نازنینم تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت پرستو صادقی آمل 
*#خاله مهربان, ناهید خانم.قدم نورسیده‌تان رابه شما وهمسر گرامیت (آقا 
ناصر) تبریک می گوییم کیمیا و کتایون حسینی -بهشهر 
۶ خانم عاطفه عرب.انتخاب و بازی شما را در فیلم دست گلی در خواب تبریک 
گفته و برای شما آرزوی موفقیت داریم 
ملک واهب. زیبا عرب مهلا ر ستمی. مصطفی یوسفی و حسین بخشی -اصفهان 
۶ گلهای باغ هستی پر يساو پرنیان پریسای گلم. شا گرد ممتاز شدنت در سال 
تحصیلی مبار کت باشد. پر نیان قشنگم. تولدت مبار ک بابامسلم» مامان مینا 
5 پرنیان قشنگم: نام تو رازی نوشته بر بال فرشته‌هاست. گلها همه به نام تو 
مشهورند آینه‌ه از انعکاس نام تو می خندند ومن تنها به تومی گویم. اميد خاله 
خاله مربم. عموامیر 


ای و کمال است )و ما کمت 


متو جه 


می شوم 


وباسکال 


زمینی شدنت در بیست و پنجم تیر ماه مبارک باد 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید . بتهازمنح۲۷ 


بیست اختلاف در تصویر محله میوه‌ها 
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سهراب صفادار 


«لی داسوم» از کره‌در حال‌زدن آخرین سرویس علیه رقیب 
خود «هیتومی ساتو» از ژاین است.مسابقات بین المللی تنیس روی‌میز 111 ]در 
سالن ورزشی یو کوهوما در ژاین به کار خود خاتمه داد. 
۰ 8 


a 
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مردی در حال پراکندن کاغذهای دعا در هواست 

که به آنها «لانگدا» می گویند. این کار بخشی از جشن مذهبی «وی سانگ» به معنی 
«عود سوزان» است که در ماه می و ژوئن بر گزار می‌شود و در آن» مردم برای سالی 
خوب و پر از محصول, سلامتی و صلح دعا می کنند. 
۰و e‏ ۰ 
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این توریست انتظار نداشت که فیل‌اورابا آب خیس 
کند. در آغاز سال نوی سنتی تایلندی‌ها که بز رگترین جشن این کشور بر پا می‌شود. 
جشن آب‌پاشی و آب بازی هم بر گزار می‌شود. در این جشن, فیل‌هاهم که نمادی 
از ایی ککور هت هی سای دا دول رما متا سر این 
گذاشته می‌شوند که در مقابلشان سطل‌های آب قرار داده شده است. علاقه‌مندان 
ld dS‏ 9 


۶۶ اطلاعات کک ارہ ۲ ۳۳۱ 


a” 
دومرددریک قایق کوچک در میان بز ر گراه‌شهر‎ 
«ترایسیل» پارو می‌زنند. باران‌های شد ید اخیر وبرف‌های ذوب شده باعث شده‎ 
است که تمام این بز ر گرا و جنگل‌های اطرافش در آب فرو روند. این اتفاق معمولاً‎ 
در زم ان بارش‌های شدید رخ می‌دهد وراهی برای جلو گیری از آن وجود ندارد.‎ 

جز قایق سواری! 


١ 
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کارگران با ادارا در ال ۴۱ 
یک مدل کوچکتر از برج ایفل هستند. این پروژه که توسط شر کت مبلمان «فرموب» 
طراحی شدهاست.به مناسبت صد وبیست و پنجمین سالگر د ساخت برج ایفل در 
ما 


NESS نار‎ 

حر کات نمایشی بادو اسب در حالدویدن است. حدود ۰ ۲۰سوار کار از ۱۵ تیم 

بین‌المللی در مسابقات سوار کاری سنتی چین شر کت کر ده‌اند تاعلاوه‌بر نمایش. 
آموزش مهارت‌های سنتی کشورشان را نیز یاد آوری کنند. 


حعط استاه محمد حبیبی 


به همر اه فلم هوشمند قر اٹ آبات 
توسعد قار پات برجسته و هور جهای 
و قرائت ترجمة فارسی 


با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ قلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالتقبل بهسا پور 
زب مه 
ا ین 
E ۳ ۲۲ ۵ ٩ ۰۵ ۰ ۷ ٩‏ 


وم برای آشنایی با ویژگی قران ها 
۲۳۰ از وب سایت های. زبر دیدن قرمانید. 
ایی اا اد ی ری اا ی ارا 
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پیش فر وش 8 ین سیهر نوآور 
بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری و خانه دار شدن 
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